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مقدمه 


قال الامام الرْضا علیه السلام: جرجم ال بدا آمیا آمرنا.» قفلث لة: 


«قکیّت یی أمرکم؟» قال: «یِتقلمٌ عُلومنا و بُعَلْمها الثاس, قَانّ الثّاس لو 
عَلمّوا محاسن کلامنا لایبِعونا». بحار الانوار ج 2 ص‌ (داد. 


اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانهم افتخار دارد در طول بیست سال 
گذشته در جهت : نشر و گسترش فرهنگ اهلبیت: در موضوعات فختلف آنار. 
و تألیفاتی را با اهداف تام محتوای برنامهسازی رسانه ملی ارائه نموده 


است. 


کتاب حاضر, مجموعهای است از متون مناسبتی درباره امام حسنمجتبی 
ی ی ی 
انديشه شناسی, , بخشر منون ادبی و بخش پایانی محورهای برنامهسازی, با / 


هدف کمک فکری به گروههای مختلف برنامهسازی تهیه و تدوین گردیده 
است در باب نوشتار حاضر چند نکته قابل ذکر میباشد. 


1 صصتوای این موه شامل توشارهای اکرا کفتاهی. است که زر .ظر 
کدام به. صفرت متتعل (یدون اساط ال امی به فلع دا فان اسفاده 


ان تون یل اشکه ار فطالت ان مخاتت آن فصنه ره 
گردیده است ممکن است به صورت طبیعی از لحاظ قلم و نگارش 
متفاوت باشند. 


3. تلاش شده است که این نوشتار به لحاظ منطقی در ذیل بخشهای 
مختلف و منطقی تدوین گردد که امیدواريم مورد استفاده برنامهسازان 
محترم قرار گیرد. 


قال الامام الرْضا علیه السلام: جرجم ال بدا آیا آمرنا.» قفلث لة: 


«قکیّت بُخیی امَرَکم؟» قال: «یتعلمْ علومنا و بُعَلمها الاس, قَاِنّ الثاس لو 
َلِمُوا محاسن کلامنا لابونا». بحار الانوار ج 2 _ ص 30. 


اداره کل پژوهشهای اسلامی رسانهم افتخار دارد در طول بیست سال 
گذشته در جهت : نشر و گسترش فرهنگ اهلبیت: در فوضوعات مخلف: انار 
و تألیفاتی را با اهداف و محتوای برنامهسازی رسانه فلی ارائه نموده 


است. 


علیه السلام که در سه بخش کلی شخصیت شناسی. 0 
انديشه شناسی, , بخشر متون ادبی و بخش پایانی محورهای برنامهسازی, با 
هدف کمک فکری به گروههای مختلف برنامهسازی تهیه و تدوین گردیده 
است در باب نوشتار حاضر چند نکته قابل ذکر میباشد. 


1 وا ام هموعه شام تسا هیارا ای است که در هر 
کدام به-ضورت: مسععل (بدون ارخباظ الزافی,به قنل و یهد) فانل انستفاده 


و مه هم دناشک ار ال ار ماه ور این مه و 
گردیده است ممکن است به صورت طبیعی از لحاظ قلم و نگارش 


3 تلاش شده است که این نوشتار به لحاظ منطقی در ذیل بخشهای 
مختلف و منطقی تدوین گردد که امیدواريم مورد استفاده برنامهسازان 
محترم قرار گیرد. 
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1. در بخش محورهای برنامهسازی با هدف استفاده بهینه سعی شده تا بر 
اساس گروههای برنامهساز محوریابی انجام شود و در عین حال نسبت به 
مسائل روز جامعه نیز تناسب بیشتری داشته باشد. 


2 با نوجچه به اینکه در نظر است در خصوص همه معصومین: چنین 
مجموعه ای ارائه شود و از هر گونه انتقاد و پيشنهاد در جهت ارتقای کیفی 


در پایان از همه عزیزانی که ما را در تهیه وتدوین این مجموعه یاری 
نمودند تقدیر و تشکر فراوان داریم بویژه از سرکار خانم سقلاطونی, 
اقایان حسین هرندی. حسینی اتضت: جعفرزاده و عباسی که با تلاشهای 


خود این مجموعه را به سامان رساندند, و همچنین از سایر همکاران اداره 
کل فعدرتت خدعات وفشی که در جاب ار وععات فرامانوه کسوند. 


گروه تاریخ و مناسبتها 
اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه 


ص :0 


بخش اول: شخصیت 
یی 


اشاره 


ص :9 
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قان ابال و تتیکی انیت 
قرزند رسالت و امامت 


/ 


امروز آسمان و زمین و هرآنچه در آن است غرق سرور و شادمانی است؛ 
نسیمی بهاری قلب های سرد و خشک انسان ها را جان تازه ای می بخشد. 
ای فرزند رسالت و امامت و ای کوثر ولایت؛ میلادت مبارک باد. 

شنا سنامه 

نام: حسن. 

کنیه: ابامحمد. 


لقب ها: سید سبط, امین حجت, نقی؛ زکی, مجتبی. 


پدر و مادر: امیرمومنان علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهر| سلام الله 
علیها 


بلاوت؟ ‏ سومان الماک سا هم ص ی 
محل تولد: مدینه منوره. 

مدت عمر: 47سال. 

زمان و مکان شهادت: 28 صفرالمظفر سال 50 ه_ . ق در مدینه. 
محل دفن: مدینه _ قبرستان بقیع. 

مدت امامت: 10 سال از سال 40 هم . ق تا 50 ه . ق. 

اد وا ات » احاست 


/ 


افرفد تما و زمین و هرآنچه در آن است غرق سرور و شادمانی است؛ 


نسیمی بهاری قلب های سرد و خشک انسان ها را جان تازه ای می بخشد. 
ای فرزند رسالت و امامت و ای کوثر ولایت, میلادت مبارک باد. 


شنا سنامه 
نام : حسن. 
اق ها سم ی وت ی یر 


پدر و مادر: امیرمومنان علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهر| سلام الله 
علیها 


تا را رصان لها که ان ی 
محل تولد: مدینه منوره. 

مدت عمر: 47سال. 

زمان و مکان شهادت: 28 صفرالمظفر سال 50 ه_ . ق در مدینه. 
محل دفن: مدینه _ قبرستان بقیع. 

قثت مات 10 سال ار ال اه شا 0 هم و 
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مولود با بر 


امام حسن علیه السلام چشمه ای جوشان و خروشان از خورشید پرثمر و 
بابرکت ولایت است که در ماهی عزیز و با شکوه پا به عرصه هستی نهاد و 
این ماه را با قدوم پربرکت خود اراست. ماه رمضان چون صدفی می ماند 
که گوهر بسیار گرانبهایی را در سینه خود دارد و بر خود می بالد و بر ماه 
های دیگر می نازد. امام مجتبی علیه السلام همچون ستاره ای درخشان 
در این ماه تورافشانق می کند. در آن هنکامه ازج منده مولودی پا به :عالم 
ناسوت گذاشت که به رموز عالم لاهوت آشنا بود. برگزیده ای که علمش 
فراتر از تمام علوم و اعجازش فراتر از زمان و مکان بود. امروز منزل 
رسالت. غرق شادی و سرور و دل پاک خاندان عصمت از این فرزند 


طلوع خورشید در خانه وحی 


در سال سوم هجرت و در شب نیمه ماه رمضان _ که بهترین ماه های 
خداست ۳ خانه امیرمومنان علی علیه السلام و فاطمه سلام الله 
علیهامیزبان قدوم مولود مبارکی شد که شادی را با خود به خانه وحی اورد. 
در اين شب فرخنده. سبط اکبر پیامبر اکرم(ص). حضرت امام حسن علیه 
السلام چشم به جهان کشود و شهر مدینه را غرق نور کرد. علی علیه 
ام هم بر توید یوم دلسن ,خسن لاسام و هم بر وت وضو :9 
جانشین خود _ که حافظ آرمان رسول خدا بود _ شادمان گشته بود. ازاین 
7 ات ۱ ال او رز 
گرفته, لبخند می زد و پیامبر نیز بر تبسم علی و فاطمه متبسم بود؛ چرا که 
خانه ای برای باغبانی عدالت برافراشته بودند و فرزندانی در مقام امامت 
در سنگر حفاظت از رسالت, تربیت می کردند. امام حسن علیه السلام 
نخستین میوه اين بوستان بود که از چهره رسول زینت و از دریای معطر 
بتول عطر گرفته بود. زیبا فرزندی که صورتی آراسته و سیرتی مزین 
اوصاف رسول مکرم داشت. 


مزده میلاد 


فنحامن که امام حسن علیه السلام به دنا آمد, رسول اکرم 9 در سفر 
بودند و امیرمومنان علی علیه السلام و فاطمهسلام لله علیها چشم به راه 
بازگشت ایشان. پیامبر پس از مراجعت از سفر, طبق معمول ابتدا به خانه 
فاطمه3 وارد شد. هنگامی که خبر تولد نوزاد را به ایشان دادند, شادماتن 


خنده 
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علی و فاطمهسلام لله علیها ز تنیز مذییه را ان ول 2 
السلام را به سومین اه ام هی اس رشان وا ما مه شاه 
سرور بر سریر شکوه مند پیامبر فرستاد تا بهترین شادباش های خود را در 
طبق های نور نثارش کنند. 


نام اشتضاتی 


یکی از فرمان های مهم دین اسلام, نام گذاری نیکو روی فرزندان است. 
نام گذاری اسامی محبوبان درگاه الهی و امامان و پیامبران بزرگوار, 
افزون بر ايینکه جنبه تقویت اصل دین و مذهب دارد, محکی است تا بندگان 
بدین وسیله ارادت خویش رز به دین و رهبران دینی به اثبات رسانند. آنها با 
این کار, یاد و خاطره آن بزرگواران را در طول زندگانی خود و فرزندانشان 
جاری می سازند و از برکت اسامی نورانی نان بهره می گیرند ؛ زیرا این 
نام های شریف, خود از بارگاه کبریایی پروردگار نازل گشته و نام گذاری 
آنان به دست ذات پاک معبود صورت گرفته است ؛ چنان که در روایت می 
خوانیم ۱ «خدای و اسامی دو تور رخشان ولایت, امام حسن و امام 
حسین 8 را از مردمان پنهان فرموده بود, تا آنکه دو گوهر فاطمی به آن دو 
تام گذاری شدند و پیش از آن. هیچ کس را این ده نام نتهاده بودند»:(1) 


تاسگذ اری کودک 


تحامی که کودک را نزد پیامبر آوردند, حضرت رو به لو علیه السلام 
کرده, فرمود: «آیا او را نام گذاری کرده ای؟» عرض کرد: «من در نام 
گذاری وی بر شما پیشی نمی گیرم». رسول خدا9 فرمود: «من هم در نام 
گذاری بر خداوند سبقت نمی جویم». در این هنگام جبرئیل از آسمان فرود 
ات و از سوی خدای متعال به وی تهنیت گفت و سس اظهار داشت: 
«خداوند تو را فرمان داده که نام پسر هارون, «شبر» را بر او بگذاری». 
حضرت فرمود: «زیان من عربی است». جبرئیل عرض کب نامش را 
ده را 
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اشفا هرخص 002 
2 ان افام شم ححتیی علیه السلامرضی 4 آندکن سر 


هنگامی که پیامبر گران قدر اسلام از سفر کوتاه خود به مدینه بازگشت, 
طبق شیوه همیشگی اش نخست به خانه فاطمه آمد, ولی این بار در خانه 
فاطمه و علی علیه السلام با مژده مسرژتبخش ولادت نخستین ثمره وجود 
خود روبه رو شد. آن گاه از اسماء پرسید که فرزندم کجاست؟ اسماء به 
شتاب به سراغ نوزاد خجسته که در پوششی زردرنگ پوشانده شده بود, 
رفت. تیافتر نوراد را در آغوش کر فت. آن گاه در گوش راستش آذان و در 
جب اقامه خواند ؛ این نخستین صدایی بود که به گوش نواده زو نوا ر سید 
وردر ژرفای قلب و جانش ,دوانده شد؛ صدای نیای مهربانش که می خواند: 
الله اکبرم لا الة الاالله و الله اکبر. اين واژه های کوتاه پربار, سرود و شعار 
امام حسن مجتبي علیه السلام در همه مراحل زندگی اش گردید و با همه 
وجود کوشید تا آن را در اعماق دل جای دهد و در گذر زمان. سرمشق 
زندگی مردمان باشد.(1) 


هنگامی که هفت روز از تولد امام حسن علیه السلام گذشت. پیامبر, 
بنابراین, برای حسن علیه السلام عقیقه داد و گوسفندی برای او قربانی 
کرد, در حالی که می گفت: «به نام خدا. این قربانی در برابر حسن است. 
خداپا ! استخوان و گوشت و موی این گوسفند, در مقابل استخوان و 
گوشت و موی حسن دذیج می شود. . خداوندا ! این عقیقه و قربانی را موجب 
حفظ و سلامت محمد(ص) و ال او قرار ده.» این اقدام پیامبر که برای 
و به سنتی پسندیده میان امت او تبدیل شد. 
(2) همچنین پیامبراکرم9 موی سر فرزندش را تراشید و هم وزن به 
مستمندان نقره داد. افزون بر ان, مقداری عطر و زعفران بر سر نوزاد 
مالید, ولی از مالیدن خون قربانی بر پیشانی و سر نوزاد نهی فرمود و ان 
کار را یادگار دوران جاهلیت دانست.(3) 


ص :14 
1- [1] . زندگی دوازده امام, ج 1. ص 499. 


2 [2] . انوار البهیه, ص 116؛ اعیان الشیعه, ج 1. ص 562. 
3- [3]. همان. 


کم از سنت های زیبای اسلامی, «عقیفه کردن» است. در این سنت 
اسلامی, برای حفظ سلامتی و دور ماندن نوزاد از آ تدم های احتمالی. 
گوسفندی را می کشند و گوشت آن را میان مردم به صورت خام يا پخته 
تقسیم می کنند. پیامبر اکرم 9 روز هفتم ولادت امام مجتبی علیه السلام 
دستور داد تا گوسفندی(1) بیاورند. سیس خود ایشان گوسفند را ذبح کرده 
و دعای مربوط به عقیقه را خواند. امام صادق علیه السلام درباره این 
جریان می فرماید: «جام سول خد٩‏ هامی کم مي فوانتت کوسفته ر 
0 دعاأ فرمود: به نام خدا! این 0 9 حسن ات 1۳ 
استگوان این ودرا معحاق امحکوان اد رتش را سای کوشت 
او خونش را به جای خون او و مویش را به جای موی او عقیقه می کنم. 
خدایا اان عففه را هانه یط و سلامت محمد و دودمانش قرار ده. . سپس 
رو به حاضران کرد و فرمود: از گوشت این گوسفند هم خود بخورید و هم 
به دیحزان بدهید و ران گوسفند را هم برای قابله فرزندم حسن علیه 
السلام (اسماع) بفرستید».(2) 


در این سنت پسندیده اسلامی. همه مردم به ویژه نیازمندان در شادی 
صاحب فرزند, سهیم می شوند. پیامبر اين سنت زیبا را در برابر سنت های 
زشت جاهلی که هیچ سودی نداشت قرار داد و برکت و ثواب آن را جای 
گزین عادت های خرافی و ناپسند جاهلی کرد. از جمله عادت های زشت 
جاهلی این بود که هرگاه نوزادی به دنیا می آمد. سر او را آغشته به خون 
می کردند, ولی پیامبر برای از میان بردن این رسم جاهلی دستور فرمود تا 
سر امام مجتبی علیه السلام را تراشیده و با عطر خوشبو سازند و افزون 
بر عقیقه کردن گوسفند و تقسیم گوشت آن در میان نیازمندان, هموزن 
موهای تراشیده شده سر او, نقره نیز صدقه داد(3) و به اسماء فرمود: 


ای اسماء! آغشته کردن سر نوزاد به خون, از رسوم جاهلیت است.(4) 
ص:15 
1- [1] . بحارالانوار جح 43, ص 239, دو گوسفند ذکر شده است. 


ان الستفهه ل ی 2و5 
3- [3] . بحارالانوار, ج 43, ص 239. 


4- [4 ] ۰ مناقب. 0 4 ض‌ 29 


کنیه آن حضرت «ابومحمد» بوده است. جد بزر‌گوارش او را «ابومحمد» 


سید, که پیامبر اکرم 9 امام حسن علیه السلام را بدان ملقب فرموده اند. 
(1) 


برگی از افتخارات 


امام مجتبی علیه السلام به آلطْیْب, تقی, زکی, ولی, سَبّط و مجتبی لقب 
کر ریت او یکی از چهار تن است که پیامبر خدا به انان در برابر مسیحیان 
نجران مباهات کرد و از جمله چند تنی است که به ایه تطهیر. مطهر گشته 
اند و از خویشاندانی است که خداوند فرمان به دوستی با انها داده و این 
کار را اجر رسالت خود دانسته است. او یکی از دو گران مایه ای است که 
هر کس بدانها چنگ زند. نجات یابد و هر کس از انها روی گرداند. کمراهی 
و تباهی را برای خود به ارمغان اورده است. امام محجتبی علیه السلام از 
اهل بیتی است که خداوند انان را به کشتی نوح تشبیه و دوستی شان را 
سفارش کرده است.(2) درود و سلام خداوندی بر او و بر نیاکان پاکش باد. 


حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام اولین مولودی است که از نظر 
شرافت نسب هیچ کسی به پای او نمی رسد. در شرافت دودمان و 
طهارت نسل. مقامی به بلندای اسمان دارد. او از کانون وحی ریشه 
گرفت و حیات خویش را وام دار نیایی است که سرچشمه فیض خداوندی 
و سرسلسله انبیای الهی است. او در جوار شکوه عظمت روح پدری بالیده 
که لیاقت مدال پر افتخار وصایت الهی را داشت و از زلال محبت برترین 
مادر 


ص:6 1 


1- زند کات امام حسن مجتبی علیه السلام , ص 8, به نقل از: 
مهد ری همان دض 501 


هستی سیراب که اسنختت: این شکوه مندی و شرافت.؛ روشن تر از 
آفتات فز همه اقراق‌خاز ‏ خعلی بافته و زوشن ذلان حفیقت تجو را شفنه 
خود ساخته است. 


قزر کتارشن ماموق انش ان چذی گرافی اش ین آمام و 
ید مایم صاده کر ده امن ده اتساست: هه کت فیل 
از اضام عفن فله الملای دارای کین رات تم عاند ایس دم 
است. او در مکتب پیامبر اکرم(ص) و امیرمومنان ی علیه السلام رشد 
یافت و در دامان برترین زنان عالم؛ , حضرت فاطمه زهر اسلام الله علیها, 
بزرگ شد. 


ص: 17 


فصل دوم:ویژگی ها 
فضیلت های خجسته 


امام حسن علیه السلام دارای فضیلت های فراوانی است که خلاصه آن را 
می توان در تبار پاک, ایات اسمانی و روایات نبوی بیان کرد. از مهم ترین 
فضیلت های ان امام وارسته این است که پدرش طل مرتضی علیه 
السلام, دومین شخصیت برجسته جهان اسلام و مادرش فاطمه زهراد3 
0 بانوی نمونه اسلام و نیای ارجمندش, آخرین پیام آوز خدای یکتاست 
و جذه فداکارش. اولین بانوی مسلمان, حضرت خدیجه 3 است. امام حسن 
علیق لام عوهت اخسار ان‌تورخنن اس که ره انم امه هاعه 
ها؛ ما وبا ی اوتزین نی که« رت ی از 
اصحاب کسا و ال.عا هار اهل‌ست شامیر کلمداد شد اهل یت که آیات 
فراوانی در شأن ایشان زا نازل شده است. با توجه به اصالت خانوادگی و 


تزبیت علوی و فاطمی است که رسول اکرم9, امام حسن و برادر 
تزتر کوآرنتن امام حسین 8 را چنین می ستاید که: «آن دوه ۹ اهل 
بهشت اند»(1). 


علم و دانش امام حسن علیه السلام 


امام حسن علیه السلام از لحا ظ علم و دانش, چهره ای درخشان و ممتاز 
بود و چون دریایی موّاج, بحر علم و دانشش موح می زد. روشن است 
کسی که در مهد نبوت و اغوش 


فضیلت های خجسته 


امام حسن علیه السلام دارای فضیلت های فراوانی است که خلاصه آن را 
می توان در تبار پاک, ایات اسمانی و روایات نبوی بیان کرد. از مهم ترین 
فضیلت های ان امام وارسته این است که پدرش کی مرتضی علیه 
السلام, دومین شخصیت برجسته جهان اسلام و مادرش فاطمه زهراد3 
تب بانوی نمونه اسلام و نیای ارجمندش, آخرین پیام آور خدای یکتاست 
و جذه فداکارش. اولین بانوی مسلمان. حضرت خدیجه 3 است. امام حسن 
علیه الشلامق وخ شاخشاز ان دی انشت رنه اش اسان اه 
ها, شاخه و برگ هایش, بهترین ساقه هاء شاخه ها و برگ ها هستند. از 


اضحاب کسا و آل عبا و از اهل بت پیامبر قلمداد شد؛ اهل بیتی که آیات 
فراوانی در شأن ایشان زا نازل شده است. با توجه به اصالت خانوادگی و 
تربیت علوی و فاطمی است که رسول اکرم9, امام حسن و برادر 
بزر‌گوارش امام حسین علسه السلام را چنین می ستاید که: «آن دوء سرور 
جوانان اهل بهشت اند»(2). 


علم و دانش امام حسن علیه السلام 


امام حسن علیه السلام از لحا ظ علم و دانش, چهره ای درخشان و ممتاز 
بود و چون دریایی موّاج, بحر علم و دانشش موح می زد. روشن است 
کسی که در مهد نبوت و اغوش 


ص :9 1 


۱ 
12 : همان ض. 62. 


ولایت و دامان عصمت و خاندان طهارت رشد و نمو کرده و تربیت شده و 
در مکتب وحی آقوادنش و پرورش یافته باشد, باید چنین باشد که چون 
دریای مواج. بحر دانش او موج بزند. آن بزرگوار بازویی علمی, قضایی و 
نیرویی بسیار کارآمد برای حکومت علوی و شخص امیرموّمنان بود. ۹" 
اتفاق می افتاد که دانشمندان غیر مسلمان از امام علی علیه السلام می 
نمودند و حضرت به فرزندش امام حسن علیه السلام می فرمود, پاسخ آنها 
را بدهد و بسیاری از اوقات برای اینکه جایگاه علمی فرزندش را به 
دیگران نشان دهد. خود پرسش های گوناگونی در مسائل مختلف از امام 
حسن علبه. السلام هی نمود.و. آن بزر کوار آن مسائل را پاسخ می داد و 
فشکلات علمی را علسی کرد 1 


صبر بر مصیبت های دنیا و پایداری در راه بندگی حق تعالی, رمزی از 
اسرار عاشقی و راستی در ادعای کین و شیدایی است. تحمل 
مشکلات دنیایی و دل در گرو رضای الهی سپردن. درسی است که استادان 
مکتب عشق و با کت آموخته اند 3 شیعیان و دوستداران, پیروی از آنان 
واجب و لازم است. دوران زندگانی امام حسن علیه السلام. الگویی 
درخشان برای پیمودن راه صبر و شکیبایی است؛ چنان که در روایت است 
فادز آن خضردت: فاطمه زهران روزی به 13۹ 
مصطفی 9 فرمود: «پدر جان ! سه روز است که طعامی نخورده ایم و 
فرزندانم حسن و حسین از فرط گرسنگی بی تاب اند و اکنون, جون ِِ 
های پر کنده, از گرسنگی به خواب رفته اند».(2) ری دبک آن .دوه کل 
بوستان الهی نزد جد بزرگوارشان از گرسنگی و بی غذایی شکوه کردند و 
: «یپا رسول آلله ! کرتیننه ایم؛ به مادرمان بگو قرص نانی به ما دهد» 
و وقتی پیامبر رحمت از زهرای مرضیه3 برای آنان طعامی طلب فرمود. 
پاسخ شنید: «پدر جان ! در خانه ما جز برکت وجود رسول خدا9 چیزی وجود 
ندارد».(3) 


ص: 19 


2- [2 ] . همان, ص‌ علیه السلام 2. 
3- [3 ] ۰ همان, 0 وی ص‌ 252 


د ّ 


برترین و والاترین ویژگی جانشین پیامبر دوری از هر گونه گناه و اشتباه و 
فراموشی است و داشتن این ویژگی برای او ضروری است؛ زیرا پس از 
پیامبر او پاسدار شریعت و نگهبان قرآن و حجت بالغه خداوند در عالم 
هستی است و کسی که چنین وظیفه سنگینی بر عهده دارد, باید از همه 
آلایش های مادی و معنوی پاک باشد. 


بنابراین, امام برای برآوردن این هدف., نه تنها در دوران امامت. بلکه پیش 
از آن نیز باید از این ویر کین برخوردار باشد: 


اِئما رید اللّه یْمِبْ عنم الرْجسن آهل البّیتِ و یرک تطهیرا. (احزاب: 
33 


خداوند خواسته است تا هر گونه پلیدی را از شما اهل بیت بزداید و شما را 
پاک و پاکیزه کرداند: 


در شان فرزندان پیامبر و خانواده او می داند و از رسول خد|9 نقل می 
کند که: 

این آیه.در شان بنج تفر نازل. شنده است! من: علی. غلیه السلام. فاظمه 
سلام الله علیها .حسن علیه السلام و حسین علیه السلام .(1) 


او می افزاید: «پیامبر اکرم(ص). فاطمه سلام الله علیها علی علیه السلام 
و حسنین علیهم الشلام را زیر عبایی جمع کرد و فرمود: خدایا! اینان اهل 
بیت من هستند. پس پلیدی را از انان دور کن و پاک شان گردان » 


او در پایان با پیروی از دیدگاه شیعه. می گوید: 


تفسیر «دوری از گناهان, همان عصمت است. پس ی علیه السلام, 
فاطمه سلام الله علیها, حسن علیه السلام و حسین علیه السلام از گناه و 
زشتی دورند و معصوم می باشند».(2) 


ص:20 


ان فد وه الاب مرش 24 
همان ض 24 


امام مجتبی علیه السلام از آگاه ترین و دانشمندترین افراد زمان خود بود. 
آناز دانش از کودکی در انشان ندیداز بود. علاقه منذی.به علم آموزی: او 
را در کودکی بر آن می داشت که هر روز, در مسجد حضور پیدا کند و 
سخنان وحی را ,: به خاطر بسپارد و برای مادر بازگو نماید.(1) 


«حذبفه یمانی»_ روایت ت کرده است که روزی اصحاب نزدیکی های کوه 
حرا گرد پیامیر نشسته بودند که امام حسن علیه السلام که کودی 
خردسالی یوق آاهد: پیامبر به گونه ای خاص او را نگاه می کرد و چشم از او 
برنمی داشت. سپس فرمود: 


«بدانید که حسن پس از من پیشوا و راهنمای شما خواهد بود. او هدیه ای 
از خدا برای من است. درباره من, شما را آگاه خواهد کرد و مردم را با آثار 
علم من آشنا خواهد ساخت. سیره و روش زندگانی مرا زنده خواهد کرد؛ 
زیرا رفتار او مانند رفتار من است. خدا| به او عنایت دارد. خدا رحمت کند 
کته را که مرا هافعا مسا سد و نها ارام هو بت ان شکی کنوه: 


در همین هنگام, مرد بیابان نشینی با عصبانیت و چماقی در دست وارد شد 
و فریاد کشید: «کدام یک از شما محمد است., اصحاب برخاستند و با تندی 
جوابش را دادند, ولی پیامبر فرمود: صبر کنید. عرب دوباره فریاد زد: «من 
دشمن تو بودم و اکنون دشمنی ام بیشتر شده است. تو که ادعای پیامبری 
هی کنی: نشانه ات چیست؟» پیامبر با ارامش پاسخ داد: «اگر خواستی:, 
نشانه هایم را فرزند خردسالم حسن به تو نشان خواهد داد». مرد عرب به 
گمان اینکه مسخره شده است., با عصبانیتی بیشتر گفت: «خودت نمی 
توانی پاسخ دهی, این بچه خردسال را بهانه می کنی؟» امام مجتبی علیه 
السلام به اشاره پیامبر برخاست و اشعار زیبایی را با این مضمون خواند: 


«تو از انسان نادان و يا فرزند نادانی پرسش نمی کنی, بلکه تو در برابر 
انسانی اگاه و دانشمند هستی و تویی که گرفتار نادانی هستی. حال که 
چنین گرفتار نادانی هستی. پاسخ پرسشت و داروی دردت نزد من است. 
هر چه می خواهی بپرس که من دریای بیکرانه علم و دانشم و ان را از 
پیامبر به ارت برده ام ». 


ص21۰ 


ار ها و دی 


سپس فرمود: «از حق خودت تجاوز کردی. ولی به زودی ایمان خواهی 
اورد». سپس هدف آن مرد عرب را از امدن به نزد پیامبر بیان کرد؛ زیرا 
اه می,واست. این را شانه ای بای کشتن سافیر فرار دهد. آماق معتین 
علیه لام نردم ار اسر ار آو ورداست ‏ فر مور 


«شبانه از خانه ات بیرون انخت, ولی طوفان شدیدی در گرفته بود و نو 
توان حرکت نداشتی. ستارگان دیده نمی شدند و نمی توانستی راهت را 
پید | یت طوفان نو را آززده ساخت و این هم توانی برایت باقی نمانده 


است». 


مرد که با شگفتی تمام به سخنان ادیبانه و عالمانه امام مجتبی علیه 
السلام. گوش می داد, پر سید. : «أای پسر ! این چیزها را از کجا دانستی؟ تو 


اسراری را که در دلم نهفته بود, آشکار ساختی. گویی همراه من بوده ای. 
تو غیب می دانی ! چگونه باید مسلمان شوم؟» 


آمام شش قایه السلام در خضفر بز رز کانی ضون سیامیره علی یه ااسلام و 
اصحاب, اسلام آوردن را به او یاد داد. آن مرد بیابان نشین, اسلام آورد و 
به قبیله اش بازگشت. چند روز بعد, به همراه بسیاری از بستگانش برای 
مسلمان شدن بار کسنت. از آن.روه تربار آن کفدک می. کفتنة: 


«حسن هدیه ای است که خدا به ما داده و مانندش را هیچ کس به ما 
ارزانی نداشته است».(1) 


توشته آند روزی ده تفر نزن انشان: آهدند: حضرت به یکی از آن دو نفر 
فرمود: «دیروز با فلان کس درباره فلان مطلب این چنین گفته ای؟» او با 
شگفتی به دوستش گفت: «گویی او اسرار را می داند » سپس حضرت در 
بیان آگاهی از اسرار و دانش امام معصوم علیه السلام فر مود: 

«ما (امامان معصوم) هر چه که در شب و روز اتفاق می افتد می دانیم. 
خداوند بزرگ, حلال و حرام, تال وا _ همه دانش ها را به پیامبر 
آموخت. آن گاه او به ۳ علیه السلام کل دانش خود را آموخت» ,(2) 
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+ بحا الاتدارخ درخص (دو ‏ و میا کش 


ی 


یکی از برجسته ترین ویژگی های امام مجتبی علیه السلام توان ایشان در 
سخنوری است. ایشان از کودکی این ویژگی نیکو را دار بود. به زیبایی 
سخن می گفت و اشعار را حفظ می کرد.(1) و نکته هایی ظریف و نغز را 
در سخنان خود می گنجانید. 


نخستین روزهای پس از رحلت پیامبر بود. امام حسن علیه السلام که هفت 
سال 0 نداشت, بةه ملسجد امد و دید که ابوبکر بالای منبر پیامبر 
کودکانه 2 ۳ تم الفت دق 
واداشت. با صدای رسایی فرمود: پائین بیا! از منبر پدرم پایین بیا و بالای 
منبر پدر خودت برو ! 


ابوبکر غافل گیر شد و با شرمساری پاسخ گفت: «راست مش کونی: به 


روزی علی علیه السلام برای این که برتری حسن علیه السلام را بیشتر به 
مردم نشان دهد و کودکی خود را نیز تعلیم بیشتری داده باشد, به او فرمود: 
«پسر عزیزم ! برخیز و سخنرانی کن. [دوست دارم] سخنرانی ات را 
بشنوم». 


حسن علیه السلام پاسخ داد؛ «پدر جان ! در حالی که به صورت شما نگاه 
می کنم. خجالت می کشم و نمی توانم سخن بگویم. سپس علی علیه 
السلام از مجلس دور شد؛ در حالی که سخنان فرزندش را از دور می 
شنید. سیس حسن علیه السلام شروع به سخنرانی کرد. پس از سخنرانی 
علی علیه السلام که سخنان کودک سخنورش را می شنید, وارد مجلس 
شد و حسن علیه السلام را در آغوش گرفته و میان دیدگانش را بوسید و 
این آنض وا تفه کرو 


«دْریّه تعضُها من بعض و الله سَمیغ غلیم. 


فرزندانی که بغضی از ابان. از. تسل. بعضی. دیکرند ۵ خداوند. شنهو‌ای 
داناست.» (ال عمران: 34) 


این چیر گی در سخن؛ ۳ جابی بود که همواره تبحسین همگان را در یی می 
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1- [1]. همان, ص 34د. 


مر .لوا الم قه ی گرا 


عمر درباره هنر سخن پردازی او گفته بود. 
او کانون سخن شیوا| و رساست.(1) 
معاویه می گفت: 


هرگز واژه تندی از او نشنیدم.(2) 


در همین راستا؛ روزی به معاویه گفتند: حسن بن علی در سخنرانی ناتوان 
اسشک: اور وادار کن کهبزای فردخ خن بگوید با کاستت های او س‌مردم 
روشن شود. معاویه به امام مجتبی علیه السلام رو کرد و گفت: بالای منبر 
برو و ما را موعظه کن. حضرت بالای منبر رفت و پس از سپاس و ستایش 
خداوندی فرمود: 

بداند من حسن فرزند علی بن ابی طالب و فرزند فاطمه دختر رسول خدا 
هستم. من زاده بهترین افریده خدایم. منم فرزند رسول خدا؛ ان که دارنده 
همه نیکی ها و معجزات و راهنمایی ها بود. من فرزند امیر مومنانم. من 
انم که حقم را گرفتند. من و برادرم حسین مهتر جوانان بهشتیم. من فرزند 
رکن و مقامم. من پور مکه و منایم. من پسر مشعر و عرفاتم». 


سخن شیوای حضرت هم چنان ادامه داشت تا آنجا که معاویه ترسید سخن 
او در دل مردم بنشیند. از همین رو سخن او را قطع کرد و سبک سرانه 
پر سید. 


«ابامحمد ! [اين سخن را فروگذار] در توصیف رطب سخن بگو؟» 
امام با بزرگواری تمام فرمود: 

«باد آن.زا مین زوبانده خرما می رساند وه شر ما خوشطعمش می کند». 
و دوباره سخن آغازین خود را ادامه داد: 


من فرزند کسی هستم که دعایش مستجاب بود. من فرزند شفاعتکننده 
مطاع هستم و.... 
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اه تخس شوت ی ای | ایو مره ارس و2 
2 رتهب ویب 2 ض :150 


معاویه بار دیگر به تکاپو افتاد و اين بار با تندی سخن زیبای امام را برید. 
(1) 


هم نشینی با قرآن 


امام مجتبی علیه السلام صوتی زیبا در قرائت ت قرآن داشت و از کودکی 
علوم قرآن را به نیکی می دانست. همواره پیش از خوابیدن سوره کهف را 
تلاوت ۳ و سس می خوابید. کفنه اند در دوران ژئذکانی پیامبر 
اکرم9, شخصی وارد مسجد شد و از کسی در زمینه تفسیر شاهد و 
مشهود(2) پر سید ان مرد پاسخ داد: شاهد روز جمعه است و مشهود روز 
عرفه. از مرد دیگری پرسید. ولی او گفت: شاهد روز جمعه و مشهود روز 
عید قربان است. 


سیس نزد کودکی که در گوشه مسجد نشسته بود, رفت. او پاسخ داد: 
شاهد رسول خدا و مشهود روز قیامت است. مگر نخوانده ای که خداوند 
درباره رسولش می فرماید: «اا آرسّلناک شاهدا ۵ تشر و تذیرا؛ ای 
پیامبر, ما تو را گواه و بشارتگر و هشدار دهنده فرستادیم». (احزاب: 45( 


و نیز درباره قیامت می فرماید: «ذلک یوم مجموع له الثاسن و ذلک یوم 


مشهود ؛ آن روز» روزی است که مردم را برای آن گرد می آورند و روزی 
است که (جملگی در آن) حاضر می شوند. (هود: 03( 


راوی داستان می گوید: پرسیدم فردی که اول پاسخ داد که بود؟ گفتند: 
ابن عباس. پرسیدم دومی که بود؟ گفتند: ابن عمر. سین کفتم. آن, کودی 
که از همه بهتر و درست تر پاسخ داد که بود؟ گفتند: او حسن بن علی بن 
و 


امام حسن علیه السلام در خانه ای تربیت یافته بود که کلام خدا پیو سته 


سخن آغاز و انجام بود. در خانه ای که پدر نخستین گرد آورنده قرآن و اهل 
خانواده بهترین عملکنندگان به آیات آنْ بودند. 


بردباری 


ان سنخت ترین دهران تند کی با بر کت. امام مختبی: غلبه: الشلام. دور ان 
پس از صلح با معاویه بود. 
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تالآ هار ور وود 
2 و 
3- [3] . بحارالانوار ج 43, ص 345. 


۳ ۳۹ 0 0 
می شنید. و زخم خدنگ بیوفایی می خورد. بسیاری از دوستان به ایشان 
پشت کرده بودند. روز گار, برایشان به سختی می گذشت. ناسزا گفتن به 
علی علیه السلام, شیوه سخن رانان شهر شده بود. هرگاه امام را می 
دیدند می گفتند: «السْلام علیک با مٌذل المّومنین؛ سلام بر تو ای 2 
مومنان».(1) 


در حضور ایشان, زبان به هتک و دشنام علی علیه السلام می گشودند و 
امام با بردباری و مظلومیت بسیار هتاکی ها و دشنام ها را تحمل می کرد. 


روزی ایشان وارد مجلس معاویه شد. مجلسی شلوغ و پرازدحام بود. امام 
جای خالی نیافت و ناگزیز نزدیک پای معاویه که بالای منبر بود. نشست. 
معاویه با دشنام به علی علیه السلام سخنش را آغاز کرد و درباره خلافت 
خودش سخن راند و گفت: «من از عايشه در شگفتم که مرا در خور 
خلافت ندیده است و فکر می کند که اين جایگاه. حق من نیست.» سپس 
ا حالتی تمسخرآمیز گفت: «زن را به این سخنان چه کار ؟ ! خدا از ز گناهش 
بگذزد, ار ! بدر این فزد. آنا اشاره به امام مجتبی علیه السلام] در کار 
خلافت با من سر ستیز داشت. خدا هم جانش را گرفت». 


امام علیه السلام فر مود: «ای معاویه ! آپا از سخنان عايشه تعجب می 
کنی؟» معاویه گفت: «بله به خدا » امام علیه السلام فرمود: «می خواهی 
عجیب تر از آن را برایت بگویم؟» گفت: «بگو». امام علیه السلام پاسخ 
داد: «عجیب تر از اين که عايیشه تو را قبول ندارد. این است که من پای 
منبر تو و نزد پای تو بنشینم.»(2) 

اين بردباری تا جایی بود که مروان بن حکم_ __ دشمن سرسخت امام با 
حالتی اندوهگین در تشییع پیکر ایشان شرکت کرد و در پاسخ اناتی کم 


او می گفتند نو تا دیروز پا او دشمن بودی, کفت: «او کسی بود که 
بردباریش با کوه ها سنجیده نمی شد».(3) 


بخشندگی و براوردن نیازهای دیگران 


می توان گفت که بارزترین ویژگی امام مجتبی علیه السلام که بهترین 
سرمشق برای دوستداران او است. بخشندگی بسیار و کمک به دیگران 


ست. ایشان به بهانه های مختلف همه را از 
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1- [1]. همان, ج 75 ص 287 


2 [2]. ناسخ التواريخ. ج 2 ص 293. 
3- [3] . زندگی دوازده امام, ج 1 ص 506. 


خوان کرم خویش بهره مند می ساخت و ان قدر بخشش می کرد تا 
شخص نیازمند بینیاز می شد ؛ زیرا طبق تعالیم اسلام بخشش باید به گونه 
ای باشد که فرهنگ تکدیگری را ريشه کن سازد و در صورت امکان شخص 
زا از جر که تباز متدان ببرون کرداند: 


روزی حضرت مشغول عبادت بود. دید فردی در کنار او نشسته است و به 
درگاه خدا می گوید: «خدایا ! ده هزار درهم به من ارزانی دار». حضرت به 
خانه آمد و برای او ده هزار درهم فرستاد.(1) 


نوشته اند شخصی از امام مجتبی علیه السلام کمک خواست. امام نیز به 
او پتجاه قزار دهم نقره»و بانصد دینار طلا تخشید. آن,مودبه آمام عرص 
کرد: «اکنون باربری نیز به من بده تا این همه سکه را حمل کنم». امام 
علیه السلام نیز باربری به همراه جامه اطلس خود به او بخشید ! 


امام حسن مجتبی علیه السلام هیچ گاه سائلی را از خود نمی راند و هرگز 
پاسخ «نه» به نیازمندان نمی فرمود و تمامی جنبه های معنوی بخشش را 


در نظر می گرفت. 


آورده اند مردی نزد امام مجتبی علیه السلام آمد و ابراز نیازمندی کرد. 
امام برای این که کمک رو در رو نباشد و سبب شرمندگی آن مرد نگردد, 
فرمود: : «آنچه را می خواهی در نامه ای بنویس و برای ما بفرست تا نیازت 
برآورده شود». آن مرد رفت و نیازهای خود را در نامه ای به امام فرستاد. 
حضرت نیز آن چه را خواسته بود برایش فرستاد. شخصی که در آنجا 
خضور داشنت: به آمام غزض کرد بم.زاستی.چه نافة پربر کتین برای آن هرد 
بود ! امام در پاسخ او فرمود: 


نیک را بیابم ؛ زیرا بخشسش را ستین آن است که بدون درخواست شخص, 
بارش اسان بولی اکن انح را خواته اشته م. وهی دای 
قیمتی است که برای ابرویش پرداخته ای».(2) 


روزی عثمان بن عفان_ _در مسجد نشسته بود که مرد فقیری وارد مسجد 
شد. نزد او رفت ی عثمان به او پنج درهم داد. ان مرد 
با 0 به امام 
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[- [1 ] ۰ مناقب. 0 4 ص 71. 


اب الخجاهن مها هم ی هر فر که اه و ایس مان یی 
عیه الشاا ررض ود 


مجتبی علیه السلام که به همراه حسین علیه السلام و عبدالله ین جعفر 
نلشسته بودند, فرستاد و گفت: «نزد آن چند جوان برو و از آنها کفک 
بخواه». فقیر پیش آنها رفت و نیاز خود را بیان داشت. امام حسن علیه 
السلام برای نمایاندن جنبه های تربیتی بخشش, از مرد پرسید: 


کمک خواستن از دیگران, تنها در سه مورد رواست: 1 خون بهایی به گردن 
انسان باشد و توان پرداخت آن را تداشته بانشد؛ 2: بدهی سنکینی: داشته 
باشد و از عهده پرداخت آن برنیاید؛ 3. درمانده ای باشد که دستش به 
جایی نمی رسد. تو کدام یک از این سه دسته هستی. 


مرد فقیر سبب نیازمندی خود را بیان کرد. سپس امام حسن علیه السلام 
را مه ام ی سرت ای ما مه ها 
ایشان و نیز رعایت جایگاه امامت, چهل و نه درهم و عبدالله بن جعفر نیز 
با همین انگیزه چهل و هشت درهم به او کمک کردند. عثمان با دیدن این 
سا نت 


این خاندان کانون علم و حکمت و سرچشمه همه نیکی ها هستند.(1) 


امام برآوردن نیاز دیگران را در هر حالی در اولویت قرار می دادند. ابن 
عباس می گوید: با امام مجتبی علیه السلام در مسجدالحرام بودم. حضرت 
در آنجا معتکف و مشغول طواف بودند. نیازمندی نزد ایشان آمد و عرض 
کرد: ای فرزند رٍسول خدا به فلان شخص مقداری بدهکارم و از عهده 
قراض آویر نمی آیم اکرهفکن است آمرا کفک کفیه | آماق فرجهد 


«بره صاحب این خانه [و اشاره به کعبه کرد] متأسفانه در حال حاضر, پولی 
در اختیار ندارم. شخص نیازمند گفت: ای فرزند رسول خدا ! پس از او 
بخواهید که به من مهلت بدهد؛ چون مرا تهدید کرده است که اگر بدهی 
خود را نیردازم. مرا به زندان بیندازد. حضرت طواف خود را قطع کرد و 
هرا امه را تا اون رهم اد آمسمت کیره 

اپن عباس می گوید عرض کردم: یابن رسول الله ! گویا فراموش کرده اید 
که در مسجد قصد اعتکاف کرده اید.(2) حضرت فرمود: «نه فراموش 
نکرده ام؛ ولی از پدرم شنیدم که پیامبر اکرم9 


ص :280 


1- [1] . بحارالانوار, ج 43 ص 333 
2 [2]. انسان معتکف پیش از پایان اعتکاف. جز برای کارهای ضروری 
نمی تواند از مسجد خارج شود. 


فرمود: هر کس حاجت برادر مومن خود را بر افو نزد خدا مانند کسی 
۳۳ ر سال روزها روزه گرفته و شب ها را به عبادت گذرانیده 


است.»(1) 
فروتنی 


امام مانند جدش رسول الله9 بدون هیچ تکبری روی زمین می نشست و با 
تهی دستان همسفره می شد. روزی سواره از محلی می گذشت که دید 
گروهی از بینوایان روی زمین نشسته اند و مقداری نان را پیش خود 
گذارده اند و می خورند. وقتی امام حسن علیه السلام را دیدند» به ایشان 
تعارف کردند و حضرت را سر سفره خویش خواندند. امام از مرکب 
خویش پیاده شد و این ۹ را تلاوت کرد: «أنه لابحت المُستکبرین ؛ خداوند 
خود یدرک بینان را دوست نمی دارد.» (نحل: 23( سیس سرسفره انا 
نشست و مشغفول خوردن گردید. وقتی سفحی سیر شدند؛ امام آنها را به 

متزل خود فراخواند و از آنان پذیرایی نمود و به آنان پبوشاک هدیه کرد [2) 


همواره دیگران را نیز بر خود مقدم می داشت و پیوسته با احترام و 
فروتنی با مردم برخورد می کردند. روزی ایشان در مکانی نشسته بود. 
برخاست که برود» ولی در این لحظه پیر مرد فقیری وارد شد. امام به او 
خوشآمد گفت و برای ادای احترام و فروتنی به او فرمود: 


«ای مرد ! وقتی وارد شدی که ما می خواستیم هی آیا به ما اجازه رفتن 
می دهی؟» و مرد فقیر عرض کرد: بله ای پیسر رسول خدا !(3) 


شجاعت, میراث ماندگار علی علیه السلام بود و امام مجتبی علیه السلام 
یر اتذار ان تزر هار در کتاب های تاریخی آمده است که علی علیه السلام 
در تقویت این روحیه در کودکانش, خود به طور مستقیم دخالت می کرد. 
شمشیر زنی و مهارت های نظامی را از کودکی , بف: آنان عت آهوخت. و 


پشتیبانی از حق و حقیقت را به آ ان درنن یداد میدانهای نبرد. مکتب 
درس شتخاعت ی علض ا شام به ترا فا نود 
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1- [1] . سفینه البحار , باب الحاء. 

2 [2]. بحارالانوار, ج 43, ص 352. 

3 [3] . ملحقات احقاق الحق, ج 11, ص 114, برگرفته از: زندگانی امام 
حسن مجتبی علیه السلام , ص 330. 


با آغاز خلافت علی علیه السلام. کشمکش ها نیز آغاز شد. نخستین فتنه, 
جنگ جمل بود که به بهانه خونخواهی عثمان بر پا گردید. شعله های جنگ 
زبانه می کشید. علی علیه السلام. پسرش «محمد بن حنفیه» را فراخواند 
و نیزه خود را به او داد و فرمود: «برو شتر عايشه را نحر کن». محمد بن 
حنفیّه نیزه را گرفت و حمله کرد, ولی کسانی که به سختی اطراف شتر 
عايشه را گرفته بودند. حمله او را دفع کردند. او چندین بار حمله کرد ولی 
نمی توانست خود را به شتر برساند. ناچار نزد پدر آمد و اظهار ناتوانی 
کرد. امام نیزه را پس گرفته و به حسن علیه السلام داد. او نیزه را گرفت 
و به سوی شتر تاخت و پس از مدتی کوتاه. بازگشت. در حالی که از نوک 
نیزه اش خون می ریخت. محمد حنفیه به شتر نحر شده و نیزه خونین 
نگریست و شرمنده شد. امیرمومنان علی علیه السلام به او فرمود: 


«شرمنده نشو؛ زیرا او فرزند پیامبر است و تو فرزند علی هستی».(1) 


امام مجتبی علیه السلام در دیگر جنگ های آن دوران نیز شرکت کرده و 
دلاوری های بسیاری از خود نشان داد. معاویه درباره دلاوری های او می 


بود (کنایه از این که نترس بود و از مرگ نمی هراسید)».(2) 
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1- [1] . مناقب, ج 4, ص .21 
2- [2]. شرح نهح البلاغه, ج 4, ص علیه السلام‌3 . 


فصل سوم: باپیامبر 


روزی رسول خداو خطاب به امام حسن مجنبی علیه السلام فرمودند: 
«اس نت حافی: و خافیتزه ید تحاط وت وت مرک نم هی عانی »۰ ۱۱۱ 


آیینه جمال و جلال 


خداوند متعال در وجود گران قدر امام مجتبی علیه السلام با قلم صنع 
ای ول ای توا در اس مسا 1 
پذیر از ایت الهی خود را به تصویر کشیده بود. درباره امام مجتبی علیه 
السلام روایت شده: چهره مبارکش سرخ و سفید بود, دیده هایش گشاده و 
بسیار سیاه می نمود و به فرموده پدر بزرگوارش علی علیه السلام, از 
سیما و شمایل, شباهت بسیار به رسول خدا 9 داشت. گاه بر در خانه 
خویش روی زیراندازی می نشست. مردمانی که از انجا می گذشتند در 
تحیر از جلال و عظمت آن بزرگوار می ایستادند تا آن که راه کوچه از 
ازدحام مردم مسٌدود می شد. حضرت به خانه برمی گشت و مردم پراکنده 
می شدند. همچنین در راه حج, هر کس چشمش به جمال نورانی امام 
مجتبی علیه السلام می افتاد, از مرکب پیاده می شد تا چهره زیبا و 
ی 


روزی رسول خداو خطاب به امام حسن مجنبی علیه السلام فرمودند: 
«آشتفه یت امه ای ؛ تو به لحاظ صورت و سیرت به من می مانی».(3) 


آیینه جمال و جلال 


خداوند متعال در وجود حوان قدر امام مجنبی علیه السلام با قلم صنع 
کی را رم اس ال 
پذیر از ایت الهی خود را به تصویر کشیده بود. درباره امام مجتبی علیه 
السلام روایت شده: چهره مبارکش سرخ و سفید بود, دیده هایش گشاده و 
بسیار سیاه می نمود و به فرموده پدر بزرگوارش علی علیه السلام, از 


تحیر از جلال و عظمت آن بزرگوار می ایستادند تا آن که راه کوچه از 
ازدحام مردم مسٌدود می شد. حضرت به خانه برمی گشت و مردم پراکنده 
می شدند. همچنین در راه جح هر کس چشمش به جمال نورانی امام 
مجتبی علیه السلام می افتاد. از مرکب پیاده می شد تا چهره زیبا و 
ترخادف سا ترا تبازت کی ۱2 


ص :31 


1- [1]. سيرة الائمه الائنی عغشّر , ج 1. ص 463. 
2 [2]. ن.ک: بحارالانوار. ج 43, ص 38د. 
3- [1] . سیره الائمه الائنی غشّر , ج 1. ص 463. 
4- [2]. ن.ک: بحارالانوار. ج 43, ص 38د. 


شا امن عنم اسلا 


امام حسن علیه السلام رخساری سفید و آميخته با اندکی سرخی داشت؛ 
در چشمانش سیاهی درخشنده ای برق می زد و موی سرش انباشته و 
پیچیده بود. استخوان ها و عضلاتی ستبر داشت و فاصله شانه و بازوانش 
زیاد بود. موی درهم پیچیده و محاسن کوتاه و انبوهی داشت و گردنش به 
مانند نقره می درخشید. خضاب می کرد و چهره اش در شمار زیباترین 
چهره ها بود و چهره و اخلاقش شبیه پیامبر اکرم9 بود.(1) 


شان فسقاه آعام حسن یه الما مد کود کی 


بزرگی منش و سترگی روح آن امام. چندان بود که پیامبر ارجمند اسلام 9 
او را با کمی سن, در برخی از عهدنامه ها گواه می گرفت. انگاه که پیامبر 

به امر خدا, با اهل نجران. به مباهله برخاست.؛ امام حسن و امام حسین و 
حضرت ۹ و فاطمه3 را نیز به فرمان خدای, همراه خویش برد و آیه 
تطمیو در یاک:دافتی آن حرامیان فر ود آامد.( ۱2 


آقای جوانان اهل بهشت 


وا ساوی و ین ات که ناهن ا کر آنام کی وراد 
حسین علیه السلام محبت فراوان داشت و می فرمود که آن دو سید 
جوانان اهل بهشت هستند. هم چنین در روایتی آمده است که رسول خدا9 
فرمود: «هرکس دوست دارد به آقای جوانان اهل بهشت بنگرد, به حسن 
بنگرد» .(3) و این گفتار پیامبر نیز مشهور است که فرمود: «اهل بهشت 
ی ی وی ی 
جواد قلیه السلام فرمود: رد خدا| در در ی پیری موز تخا ره بلکه 
همگی جوان هستند».(4) 


دوستبی امام حسن علیه السلام 
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ایض 1 له تساه هل نافیل امه 
2- [2] . پیشوای دوم: حضرت امام حسن علیه السلام , ص 4 . 
3- [3]. البدایه و النهایه , ج 8 ص 35 . 

فا سای سا دص ۱109 


روایانت: بسیار تاکید شدم. است. <«اآبوه بره» که اد راویان مشهوز ه قابل 
اعتماد اهل سنت است. روایت کرده: من در یکی از کوچه های مدینه به 
اتفاق پیامبر اکرم9 می رفتم, ناگهان ایشان برگشت و سه بار فرمود: 
طفل خردسال [من] کجاست؟ حسن بن علی را بخوانید. حسن بن علی 
ات موی اس خدا بر ار الاب حقیقت چ اور 
دوست دارم. پس دوست بدار هر کس که او را دوست دارد». 


ابوهریره می گوید: «پس از این گفتار پیامبر گرامی اسلام, هیچ کس را به 
اندازه حسن بن علی علیه السلام دوست نداشتم».(1) 


دوستان و درز شمنان 


آنان که اسلام راستین را راه زندگی برگزیده اند و سیره رفتار خود را از 
کلام پیامبر خاتم و اهل بیت نورانی او وام می گیرند در دوستی و محبت و 
حتی در بغعض و نفرتشان نیز رهرو راه انانند. ازاین رو مهرمندانه به اهل 
عشق می ورزند. «سلمان فارسی». صحابی بزرگ پیامبر روایت کرده 
است: رسول خد|9 درباره حسن و حسین می فر مود: «هر کس این دو را 
دوست بدارد. من هم او را دوست می دارم و هر کس را من دوست 
داشته باشم, خداوند نیز او را دوست می دارد و هر کس را که خدا دوست 
بدارد, داخل بهشت می کند؛ هر کس این دو را دشمن بدارد. من او را 
دشمن می دارم و هر کس را من دشمن داشته باشم, خدا هم او را دشمن 
می دارد و کسی را که خدا دشمن بدارد, او را داخل جهنم می کند و برای 
او عذاب آماده است».(2) 


وارثت نبی 0 


چرا که به شهادت راویان بسیار. صورت و سیرت را از برترین وجود هستی 
پیامبر خاتم به ارث برده بود و شبیه ترین مردمان به ایشان بود.(3) 
دیدار پدرش رسول خدا اورد و فرمود: ای پدر 
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1- [1] . فضایل اهل بیت از دیدگاه اهل سنت, ج 1, 1380, ص 108. 
2 [2]. چهارده نور پاک. ص 433. 
3- [3 ] ۰ الغدیر, 0 21 ض علیه السلام. 


نز کو اضر این دو فرزندان شما هستند. چیزی درباره آنان به یادگار بگذارید 
او در ی ی 
و سیادتم نصیب او می گردد و امام حسین علیه السلام. پس بخشش و 
شجاعتم نصیب اوست».(1) 


بر شانه های نبی‌9 


امام حسن مجتبی علیه السلام هفت سال از عمر شریفش را در پرتو 
حیات گران قدر نیای زر کوارشان رسول خد٩‏ سیری کرد. آن چه از تاریخ 
نویسان در این مدت بر جای مانده. همه از عشق شدید و علاقه ای عجیب 
و فرأن تر از محبت عادی پدر و فرزندی بین پیامبر و امام مجتبی علیه السلام 
حکایت دارد. «عايشه» همسر رسول خدا9 در این باره می گوید: «پیامبر, 
امام حسن علیه السلام را بر شانه هایش سوار می کرد. مردی در این 
حالت , بر او گذشت و گفت: هر پیامبر 
خد|9 فرمود: و چه برتر سواری است او. گاهی نیز که حضرت به سجده 
می رفت. امام حسن علیه السلام می آمد و بر پشتش سوار می شد و 
ایشان سجودشان را به درازا می کشاندند. وقتی نماز به پایان می رسید, 
سای مان روص مس و ار تم 
سوار بود و نمی خواستم ناکامش گذارم».(2) 


تجلی رسول خدا9 


مجتبی علیه السلام پرداخته اند, ایشان را در صورت و صلابت و در سیرت 
و قدرت. بیش از هر کسی به پیامبر خدا9 شبیه دانسته اند. «غزالی» 
دانشمند ری اهل سنت در کتاب احیاءالعلوم_ رفن کید «پیامبر به او 
(حسن بن علی علیه السلام ) فرمود تو در صورت و سیرت, شباهت به من 
داری». و شایر ان چه از «مالک بن آنس» گفته شده, هیچ کس ازر او به 
پیامبر شبیه تر نبود. اس اس افزون بر افتخار برگرفتن 
دانش و صفات پسندیده از نیای بزرگوارش پیامبر و پدر ارجمندشر امام 
علی. عغليه. السلام: صفات برجسته دیگری داشت که در هیچ کس دیگر از 
مردمان فراهم نیامده بود. مسلمانان اخلاق نیکو, صلابت در حق» فداکاری 
در راه خدا و نیک اندیشی برای بشریت را در وی می يافتند. 
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اه الاو و 1 له الا مه 
2- [2 ] . نک: ۳۳ دوازده امام, ۳ 1 ص‌‌ 02 


امام مجتبی علیه السلام شخصیت رسول خدا9 و پدر بزرگوارش را تجسم 
بخشید و از هر نظر مسلمانان را به بادشان انداخت؛ ازاین رو دوستش 
داشتند و گرامیش می دانستند.(1) 


چنان که مورخان گفته اند؛ امام حسن مجنبی علیه السلام در صورت و 
سیرت و مجد و بزرگواری شبیه تر از همه مردمان به رسول اکرم9 بود. 
ایشان ایینه تمام نمای سیمای اخلاقی و سیره عملی جدش رسول اکرم 9 
بود. مردم سیمای پیامبر را در سبط اکبرش حسن مجتبی علیه السلام می 
دیدند. او رخساره ای سفید آمیخته به سرخی, چشمانی سیاه, گونه ای 
هموار, محاسنی انبوه, گیسوانی پریشت, اندامی متناسب (نه چندان بلند و 
نه چندان کوتاه), شانه ای عریض, سیمایی نمکین و چهره ای در شمار 
زیباترین چهره ها داشت.(2) 


«ذهبی» که از دانشمندان تور اهل سنت است., در کتاب معروف خود به 
نام تدکره الحفاظ از «ابی بکره» رواب یت کردم است که: «رسول خدا چنان 
بود که هرگاه به نماز می ایستاد. حسن می آمد و بر پشت و یا گردن آن 
حضرت بالا می رفت و رسول خدا9 او را به آرامی بلند می کرد که نیفتد و 
این کار بارها اتفاق می افتاد و چون نماز ان حضرت به پایان می رسید. 
مردم که از رفتار پیامبر متعجب بودند. می گفتند: ای رسول خدا! ما 
ندیدیم کاری را که با حسن انجام دادی, با هیچ کس دیگری تکرار کنی. آن 
حضرت می فرمود: آری, به راستی که او گل خوشبوی من در دنیاست و به 
حقیقت که این پسر من, سید و بزرگوار است».(3) 


حسن را دوست بدارید 


در آیینه روایات از مقام بلند و عظمت وجود ی 
های بسیار می بینیم. این روایات بی شمار که راویان بسیار از اهل سنت 

یز ان را آورده کرده هر یک, از نگاهی زام. کشا در دونستی و مخبت. آن 
۳۳ همام تاکید کرده اند. «رهیر بن آقمر» که از 
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هاش دوگ 
اه ۳ 
3- [3] . همان ص <15؛ تذکره الحفاظ, ج 1 ص 4 علیه السلام. 


تاان سوت اسر می کی ی ار تفای رصانع اه 
السلام هنگامی که فرزندش حسن بن علی علیه السلام سخنرانی می کرد. 
مردی گندم گون و بلند قامت از قبیله «ازد» برخاست و گفت: به راستی 
که رسول خدا| را دیدم که حسن را بر گردن خود سوار کرده بود و می 
فرمود: «هر کس مرا دوست دارد, باید که او را دوست بدارد. هر که 


حاضر است. این گفتار را بخ آنان که غایبند برساند» و اگر این دستور 
صترایه وتصول | یود مین بر اقا آن را بازتفه گفتم».(1) 


«آبن شهر آشوب», دانشمند 9 جهان اسلام, در کتاب مشهور خود به 
نام مناقب از امام باقر علیه السلام روایت کرده است مردی در زمان 
رسول خدا9 مرتکب گناهی شد. او شرم زده و خجل از کرده خویش, , خود 
را پنهان ساخت, تا آنکه روزی حسن و حسین را در کوچه خلوتی مشاهده 
کرد. آن دو را در آغوش گرفت و بر دوش خود سوار کرد و به نزد رسول 
خدا| آورد و گفت: من به خداوند تعالی و به این دو پناهنده شده ام . رسول 
خدا9 که زیرکی آن مرد را دید, آن قدر خندید که دست مبارکش را جلوی 
دهان گرفت. نننیتنن به آن مرد فرمودنده تو آزادی و به امام حسن و حسین 

نیز چنین گفتند: شما را درباره اين مرد شفیع قرار دادم.(2) به دنبال این 
وفع این آیه نازل شد: < 5 و اگر ایشان هنگامی که به خود ستم می 
۱ ۱۳ ۷ ۳9 
برای آنها استغفار می کرد خدا| را توبه پذیر و مهربان می یافتند». (نساء: 
64( 


راهنما و هدایت گر 


امام حسن مجتبی علیه السلام کودک بود که پیامبر بزرگوار اسلام9 او را 
به عظمت و بزرگی یاد می کرد. . به یقین»؛ , این رفتارهای محبت آمیز که هیچ 
گاه در زمان خاص پا در محجدوده خاص ابراز نمی شد؛ نشان دهنده این بود 
کنار زده و شخصیت والای او را بیش از پیش 


ص :36 


۱ 3 


به مسلمانان معرفی کند. «حذَیقه». از پاران رسول اکرم9 می گوید: 
روزی صحابه پیامبر در نزدیکی کوه حرا گرد ایشان جمع شده بودند که 
امام حسن علیه او در خردسالی, با وقار خاصی به جمع آنان پیوست. 
پیامبر با نگاه طولانی که بر او داشت, همه را مخاطب قرار داده و فرمود: 
«آگاه باشید که همانا حسن بعد از من راهنما و هدایت گر شما خواهد بود. 
او تحفه ای است از خداوند جهان برای من. از من خبر خواهد داد و مردم 
را .با آنار باقی: مانده از من اشنا خواهد کرد. سنت مرا زنده می کند و 
افعال و کردارش, نشاندهنده کارهای من است. رحمت و رضوان خدا بر 
کسی باد که حق او را بشناسد و به خاطر من, به او احترام نموده و نیکی 
کند»(1). 


امام, بسیار زیاد و روشن و مشخص است. پیامبر اسلام9 در روایتی 
فرمود: «محبوب ترین فرد از خاندانم. حسن و حسین هستند.»(2) از 
مجموع روایات در این زمینه که تعدادشان هم کم نیست., استفاده می شود 
که محبت امام حسن علیه السلام و برادر گرامی اش: در قلب شفاف و 
نورانی پیامبر خاتم9 موح می زد. معفو ‏ رسول خدا٩‏ علاقه شدید و محبت 
فراوان خود را سبت به آنان, در میان مردم اظهار می نمود. گرچه نجوه 
ابراز فرق داشت؛ گاه سخن شیوایی در مورد این تق خر حون تتان: هی 
فرمود و گاهی از منبر پایین می آمد و آنها را می بوسید و بعد از نوازش 
آن دو, بار دیگر بالای منبر قرار می گرفت. افزون بر اين. از رسول خدا9 
نقل شده که در هنگام اظهار محبت به حسنین 86 می فرمود: : «شاهدان, این 
ابراز علاقه را به غایبان برسانند» و این نبود مگر اماده سازی از همان 
عموم مردم, به پذیرش امامت حسنين8 بعد از ولایت پدرشان امام علی 
علیه السلام . 


ریحانه و گل خوشبو 


امام حسن مجتبی علیه السلام, هفت سال از عمر شریف خود را کنار جد 
بزرگوارش گذرانید 


ص: 37 


2- [2 ]۲ ۰ همان ضص 06 


و در این مدت؛ بسیار مورد لطف و احترام ان حضرت بود. از برخی روایات 
ات ان میتی ی ارف رما سس نی کی و رادرس ام 
حسین علیه السلام بیش از حد معمول بوده است(1). چه بسیار مواقعی 
که پیامبر او را بر شانه خویش می نهاد و می فرمود: «خداوندا, من او را 
دوست دارم نو هم او را دوست بدار, و کسی که او را دوست دارد هم 
دوست بدار» 2 1 حضرت همواره به فاطمه‌3 نف فرمود: «دو پسر 
دلبند مرا به نزدم بخوان, و چون آنان به خدمت جد د پزر کوارشان می 
شتافتند آنان را به سینه می فشرد و می بویید.»(3) در روایات فراوانی 
نیز ایشان را ریحانه و گل خوشبوی خود می خواند و می فرمود: «ایشان, 
گل های خوشبوی من در دنیا هستند».(4) 


دوستی حسن علیه السلام : دوستی خدا| 


امام مجتبی علیه السلام مهر بی کران و علاقه فراوان نیای بزرگوارش 
پیامبر اکرم 9 را همواره همراه داشت. مردمان بارها از پیامبر اکرم 9 
شنیدند که فرمود: «خداوندا! من حسن را دوست می دارم, تو هم او را 
دوست بدار و هر که حسنم را دوست بدارد, خداوند او را دوست می 
ی ام او ی ی و 
«رسول خدا9 بر ما وارد شد؛ دست حسنم را گرفت. او را به سینه خویش 
چسبانید و فرمود: پدر و مادرم به فدای تو باد, هر که مرا دوست دارد. پس 
این آحسنم ] را نیز دوست بدارد» 6(۰) 


در آغوش نبی 


«زید بن ارقم» که از راویان بر 5 حدیث است. محبت شدید پیامبر را به 
امام مجتبی علیه السلام این چنین حکایت می کند: روزی پیامبر در مسجد 


مشغول سخن گفتن بود که حسن بن علی در حالی که کودکی خرد بود و 
لباسی بلند بر تن داشت, وارد مسجد شد و در برا, بر چشمان رسول خدا9 


پر این افاد,رتصول الله,خطیه را قطاع 
ص :38 


3- [3 ] . سنن ترمذی», ح 5 ص‌‌ 5 علیه السلام ؛ بحارالانوار, ج43, ص‌‌ 
399 

کر لاله رس رو 

6- [6] ۰ همان, ج 5, ص 102 


یه و مه ی 
زمین بلند کردند و به دست مبارک پیامبر سپردند. رسول الله او را بر 
دوش خود 9 وان کر اراستن کرد و سیس به منبر 


مرکب سیر الی اللّه و بندگی عاشقانه و راستین, محبت «اللّه» و شیدایی 

به اوست و هر چه بوی دوست دهد نزد جان و دل عابدان, گوارا و دوست 
داشتنی است؛ زیرا جلوه ای از جمال پروردگار در آن می بینند و مشام 
جان را با آن به عطر و بوی دوست معطر می کنند. محبت اولیای الهی به 
یکدیگر. مصداق کامل دوست داشتن در مسیر رضای خداست و از همین 
مایه است علاقه پیامبر به نور دیدگان خوبش امام حسن و امام حسین 8. 
(2) در روایت ت است که آن حضرت به امام علی علیه السلام فرمود: «ای 
علی ! محبت این دو فرزند, محبت دیگران را برای من به فراموشی سپرد. 
همانا پروردگارم مرا امر فرموده تا ایشان را و هر که ایشان را دوست می 
دارد, دوست بدارم».(3) 


نیز در روایتی دیگر که آن حضرت دست دو فرزند خویش را در دست 
گرفت و فرمود: «هر که این دو و پدر مادر ایشان را دوست بدارد, در 


کوی یار 


زیارت بزرگان و اولیا, عمق بخشیدن به ارادت قلبی به پاکان درگاه الهی و 
در نتیجه, میثاق دوباره بندگی با خدای تعالی و درخواست قرب و رضایت 
اوست. از همین روء به این عبادت بزرگ بسیار سفارش و توصیه شده 
است؛ چنان که روزی امام حسن مجتبی علیه السلام سر 
ی پاداش آنکه تشز از رجات شما به ۳95 بياید, نزد جدای چه 
خواهد بود؟ آن حضرت فرمود: «فرزندم ! کسی که پس از مرگ مرا اروت 
کند, بهشت رضوان الهی پاداش اوست. همین طور کسی که پدر و 
برادرت را پس از رحلتشان 


ص :39 


1- [1]. شرح نهح البلاغه. ج4. ص 10 
2- [2]. سفینه البحار , ج 1, ص 614 
3- [3]. کامل الزیارات. ص 50. 

4- [4]. سفینه البحار , جح 1. ص 6۵10. 


زیارت کند و هر کس که تو را پس از رحلت زیارت نماید,. خدای بزرگ 
بهشت را ارزانی او فرماید».(1) در روایتی دیگر, از پیامبر اسلام9 نقل 
است که فرمود: «در قیامت, من به زیارت زائران فرزندم حسن مجتبی 
خواهم آمد تا از گناهان رهایشان سازم».(2) 


ِ س 


پیامبر خدا9 در زمان حیاتش, کوشاترین فرد در تربیت و پرورش امام 
حسن علیه السلام بود و همواره او را در سایه پرمهر و محبت خویش می 
پروراند. ایشان می کوشید او را در کارهای عبادی, سیاسی و اجتماعی 
شرکت دهد و از هر فرصتی برای این منظور استفاده می کرد. ازاین رو 
بود که امام حسن علیه السلام با وجود سن کمی که داشت. همراه جذش 
به مسجد می رفت و کنار او نماز می خواند.(3) او در ماجرای مباهله 
پیامبر با سران مسیحیت نیز در حالی که دستش در دست رسول خدا9 
نود شتر کت کرد:(3] یکی از. اضحاب. بیامبر خن کوید: «ان. حضرت: را بر 
دای تم و وا ای یت ال ین ۳ 
السلام در کنارش بود. ایشان گاه به حسن علیه السلام و زمانی به مردم 
می نگریست, آن گاه به حسن علیه السلام اشاره کرد و فرمود: همانا این 
پسرم» آقا و سرور است».(3) 


۳ 
شکوه و جلال معنوی امام حسن علیه السلام, زبانزد خاص و عام بود و این 


انس بن مالک. شمایل امام حسن علیه السلام را این گونه توصیف می 
کند: «او شبیه ترین مردان زمان خود به پیامبر بود که رخساری سفید مایل 
به سرخی, چهره ای گلگون, جشمانی. تنتیام: کونه هایی. بفن: محاننتی 
انبوه. گردنی نقره فام, گیسوانی بلند و مویی مجقد داشت که آنها را به 


داشت و از نظر صورت, زیباترین مردم بود».(6) 


ص :40 


1- [1 ]. مصباح الزائر, ص 190. 


2 [2]. همان. 
3- [3 ] . شخصیت و فضابل امام حسن مجتبی علیه السلام , ص‌ 30. 


]۵[ -5 
]6[ -6 


میوه دل 


محبوبیت امام حسن علیه السلام در دوران کودکی نژد. تیامبر آاشکار بود. 
حضرت, او را پاره تن, نور دیده, میوه دل(1) و کل خوش بوی بوستان 
نبوت می نامید(2) و پیوسته او را فرزند خود می خواند و می فرمود: 
«همه فرزندان به پدرشان نسبت می برند. جز اولاد فاطمه که من 
پدرشان هستم».(3) 


پیامبر از عمق دل به امام حسن علیه السلام عشق می ورزید. دست او را 
می گرفت و بر روی دامن خود می نشاند و به مردم می گفت: «هر که 
این فرزند مرا دوست بدارد, مرا دوست داشته و هر که او را دشمن بدارد. 
مرا دشمن داشته است. خداوند دوست کسی است که محبت حسن مرا 
در دل دارد.»(4) پیامبر, امام حسن علیه السلام را در آغوش می کشید و 
می: بونید و مین بوا سید وب آو فن: کفت : «تو آقاء؛ فرزند آقا و برادر آقایی». 


(2) 
آخرین دیدار 


هنگامی که پیامبر در بستر بیماری بود, در ساعت های آخر زندگی, امام 
حسن و امام حسین8 به بالین حضرت آمدند. آنها در حالی که سخت گریه 
می کردند, خود را روی رسول خدا9 افکندند. حضرت علی علیه السلام 
خواست آنها را از پیامبر جدا سازد, ولی حضرت فرمود: «ای علی ! بگذار 

من آنها را ببویم و آنان مرا ببویند. من از دیدار آنها توشه برمی گیرم و آنها 

نیز از دیدارم توشه برمی گيرند. بدان که این دو فرزند بعد از من ستم ها 
۱ | خدا لعنت کند آنان را که به این 
ده نتم می کناد 181 


ص:41 


1- [1] . بحارالانوار, ج 28, ص 39. 
ول ی ی 
3- 31 ]: احقاق الحو: 9 ص 644: 
4- [4] . امالی صدوق, مجلس 24, ح2. 
- [5] . شخصیت و فضایل امام مجتبی علیه السلام , ص 50 فصول 
و 


6- [6] . کحل البصر. ص 194 


فان جازم مان ست احای غای عایه ااستتلاه 
تربیت 


سیره پیشوایان و اولیای الهی در تربیت فرزندان. شگفت انگیز است؛ چنان 
که ان که کی اوایل رده شک‌ ای انا راما آمفره‌های بلند نی 
فطری پرورش می دادند. بسیار نیکوست که این روش پسندیده در میان 
پیروان و شیعیان ایشان نیز رواج یابد و به کار گرفته شود تا از بر 
اخلاقی و تربینی آن بی بهره نمانند. برای مثال. از حضرت زهرا3 روایت 
شده است که چون کودکان خویش را در خانه به بازی می گرفت و به 
تربیت جسمی و روهی امام حسن علیه السلام می پرداخت. در قالب 
اشعاری موزون و زیبا وی را چنین خطاب می فرمود: «دلبندم ! مانند پدرت 
علی علیه السلام باش و ریسمان از گردن حق بازگیر. پروردگار کریم و 
احساندهنده را پرستش کن و دشمنان و کینه ورزان را به دوستی مگیر». 
فلحافیت که امام علی علیه السلام این سخنان روح افز | را می شنید, 
تبسمی شیرین بر لبانش می نشست.(1) 


نوجوانی و جوانی 


دوره نوجوانی و جوانی امام مجتبی علیه السلام, با دوران خانهنشینی 
امیرمومنان علی علیه السلام هم زمان بود. در ان دوره در روند حاکمیت 
جامعه اسلامی خیانت شد؛ یعنی ماجرای (سقیفه) برپا گردید. علی علیه 
السلام با دیدن آشفتگی اوضاع, برای در امان ماندن اسلام و مسلمانان از 
اسیب های احتمالی (نظری و عملی) خود را از خلافت کنار 


3 تر بیت 


سیره پیشوایان و اولیای الهی در تربیت فرزندان. شگفت انگیز است ؛ چنان 
که از کودکی و اوایل رشد و شکوفایی, آنان وا با آضفتخ های بلتد. دینی و 
فطری پرورش می دادند. بسیار نیکوست که این روش پسندیده در میان 
پیروان و شیعیان_ ایشان نیز رواج پابد و به کار گرفته شود تا 0 
اخلاقی و تربیتی آن: نی تفه نمانند. برای مثال. از حضرت زهرا3 روایت 

شده است که چون کودکان خویش را در خانه به بازی می گرفت و به 
تربیت جسمی و روهی امام حسن علیه السلام می پرداخت. در قالب 
اشعاری موزون و زیبا وی را چنین خطاب می فرمود: «دلبندم ! مانند پدرت 
علی علیه السلام باش و ریسمان از گردن حق بازگیر. پروردگار کریم و 


احساندهنده را پرستش کن و دشمنان و کینه ورزان را به دوستی مگیر». 
تکاصوت که امام علی علیه السلام این سخنان روح افز | را می شنید, 
تبسمی شیرین بر لبانش می نشست.(2) 


نوجوانی و جوانی 


دوره نوجوانی و جوانی امام مجتبی علیه السلام, با دوران خانهنشینی 
امیرمومنان علی علیه السلام هم زمان بود. در ان دوره در روند حاکمیت 
جامعه اسلامی خیانت شد؛ یعنی ماجرای (سقیفه) برپا گردید. علی علیه 
السلام با دیدن آشفتگی اوضاع, برای در امان ماندن اسلام و مسلمانان از 
اسیب های احتمالی (نظری و عملی) خود را از خلافت کنار 


ص :42 


1- [1]. بحارالانوار, ج 43, ص 286. 
2- [1] . بحارالانوار, ج 43, ص 286. 


کشید و بیست و پنج سال تمام در انزوا به سر برد. او در این دوران به کار 
در نخلستانها, کندن چاه و آبیاری مزرعه ها روی آورد و تنها آن گاه که به 
دانش الهی او نیاز بود, در جریانهای اجتماعی و سیاسی حضور می یافت و 
ففوارم از جهرم بر اوضاع کی اضف اسلا مف تظارت: ذاشت ها انز مشند 
اصلی منحرف نشود. 


امام مجتبی علیه السلام. نیز در اين سال ها, دوران پیشرفت خود را پشت 
سر می گذاشت. او با فرمان برداری کامل از پدر در این سال ها به 
آموزش قرآن و کمک به علی علیه السلام در کارهای کشاورزی می 
پرداخت و هرگاه از نق‌عاضفرنی می باکت آن را به بهترین شکل انجام 
هموای را و ایا کست قاه ام ار سو ا ان عی 
غلنه السا سور تافت ۴ برای. ادا احترام ری سار ی اسلا "ی 
مسلمان پیش کسوت ار اباذر, او را تا محل تبعیدش _ ربذه __ 
همراهی کند.(1) هم چنین گاه از سوی دی صاصورت هی افت تا مرت 
هایی که در اين دوران درمی گرفت, , حضور پابد.(2) 


همراه و همگام پدر 


امام حسن مجتبی علیه السلام در زمان حیات و حکومت امیرمومنان علی 
علیه السلام دوشادوش آن بزرگوار در حل مشکلات و رفع اختلافات همراه 
و همگام پدر بود و مسئولیت های مختلفی برعهده داشت. امام حسن علیه 
السلام طی حکمی از سوی حضرت علی علیه السلام سرپرستی و تولیت 
اوقاف را برعهده گرفت.(3) 


همچنین ان حضرت؛ هر گاه که عدری چون مریصضی پا سفر برای حضرت 
علی علیه السلام رخ می داد به امامت جمعه و جماعت می پرداخت. امام 
حسن علیه السلام در کار قضاوت نیز همراه پدرش بود و حضرت علی علیه 
الا ساری ار عضاوت ها را در فده اسان ی دارم ها 
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تا الکامل کف رخ ج دص 112 . 116 
2 شمان ضص ۱05 . 110 
4 [4]. مروج الذهب, ج 3, ص 9. 


در عوتان مت اسام غلی عانه السلام 


امام حسن مجتبی علیه السلام از صفات برجسته ای چون لیاقت. شجاعت, 
شهامت و درایت سرشار بود و این صفات در سرتاسر زد کی ان امام 
همام, نمودی روشن داشت. ایشان در زمان حکومت پدرش, امام علی 
علیه السلام, دوشادوش ان حضرت, در همه صحنه های سخت و طاقت 
فرسا حضوری موثر و یاری رسان داشت و مسئولیت های گوناگونی را بر 
عهده گرفت. برخی از اين مسئولیت ها عبارت است از تولیت 0 
صدقات. مشارکت در جنگ جمل و بسیج مردم برای شرکت در جنگ, ایثار 
در معرکه صفین و تشویق مردم به حضور در این نبرد, امام جماعت موقت 
از سوی امام علی علیه السلام و همکاری در کارهای قضایی.(1) 


شرکت در جنگ جمل و بسیج مردم 


امام حسن مجتبی علیه السلام بر اساس دستور پدر بزرگوار خود, پیش از 
جنگ جمل به همراه «عمار یاسر» _و تنی چند از یاران امیرمومنان علی 
علیه السلام وارد کوفه شد. ایشان. مردم کوفه را برای مشارکت در جهاد 
بر ضد ناکثین فراخواند و در سخنانی خطاب به انان برای سرکوبی منافقان 
داخلی چنین فرمود: «ای مردم. به دعوت امام و امير خود پاسخ مثبت دهید 
و به کمک برادران مجاهد خود بر ضد شورشیان داخلی حرکت کنید. به 
یقین»؛ 7 کتاتفج امیرمومنان را یاری خواهند کرد. سو گند به خدا! چنانچه 
مردان هوشمند و باخرد او را یاری کنند. درس عبرتی برای آیندگان ی 
و دور خواهید شد و عاقبت نیکی خواهید داشت. پس به دعوت ما پاسخ 
دهید و ما را بر آنچه ما و شما بدان دچار شده ایم, یاری کنید.»(2) مردم 
پس از شنیدن سخنان امام حسن علیه السلام. به ندای امام خود لبیک 
گفتند و آماده تبرد شندند. 


بسیج مردم برای شرکت در جنگ صفین 


هنوز آتش جنگ جمل فروکش نکرده بود که زمزمه های ناآشنا در برپایی 
فتنه خونین دیگری از آن سوی مرزها به گوش رسید. «معاویه_» _و هم 
دستانش سرگرم آماده سازی سپاه و گردآوری نیرو برای جنگ با امام علی 
علیه السلام بودند. خبر به امیرمومنان 
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عفایی هان ض ود 1 
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علی علیه السلام رسید. ایشان. فرزند خود امام حسن مجتبی علیه السلام 
را مامور کرد تا برای مردم» سخنرانی و انان را برای دفاع در برابر 
مهاجمان زرپرست و زورمدار تشویق کند. امام مجتبی علیه السلام در 
حضور پدر, سخنان رسا و شیوایی بیان فرمود و مردم را اين گونه به جنگ 
با معاویه تشویق کرد: «خشم ما برای خدا و در راستای مصالح شماست؛ 
زیرا پروردگار بر ما منت نهاده است تا شک گزار او باشیم و در نعمت ها و 
آازمون ها و بخشش هایش, خشنودی او را به دست اوریم. همانا هیچ ملتی 
بر کاری اجتماع نکردند و یک پارچه نشدند, مگر انکه بدان استواری و 
قدرت یافتند و پیوندشان محکم شد. پس برای نبرد با دشمن خود بسیج 
شوید؛ زیر| او اینک آماده شده است. شما روحیه پیکار را رها نکنید که ترک 
آن, رشته قلب ها و هم بستگی تان را از میان می برد زرا هر رز قوهی 
پایداری نکردند, مگر آنکه. -خداوند به برکت این بانداریم ناتوانی را از 
ایشان برگرفت و آنان را به سختی ها و خواری ها نگاه داشت و به سوی 
نشانه های دینداری هدایتشان کرد».(1) 
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1- [1] . آفتاب حسن, ص 59. 


فصل پنجم: فرزندان امام حسن علیه السلام 


دیدگاه ها درباره شمار فرزندان امام مجتبی علیه السلام نیز متفاوت 
است. نظر مشهور درباره انها پانزده نفر است که برخی اي انان در حادثه 
کربلا نیز بوده اند و در آن جریان شهید يا زخمی شده اند که نخست به 
معرفی انها می پردازیم. 


او مردی دانشور و پارسا بود که در زمان خود سرپرست صدقه ها و 
موقوفات امیرمومنان علی علیه السلام بود و در این کار, دقت نظر به 
خرج می داد. او در جوانی به همراه عموی خود امام حسین علیه السلام. 
9 یافت. وی داماد امام حسین علیه السلام نیز بود و فاطمه 

بنت الحسین علیه السلام همسرش بود. روز عاشورا نیز پس از جنگ با 
اه کت رشان شم تن آر ان سوت رو ود و را 
میانجی گری «اسماء بن خارجه» که دایی او بود. عمر سعد از خون وی 
لهجه, ایمان و غیرتمندی حسن مثنی در برابر دشمنان اهل بیت: سبب شد 
که به دستور عبدالملی در سن 35 سالگی مسموم شود و به شهادت 
برسد.(1) 


مت ان 


قاسم نوجوانی رشید و زیبارو بود. شب عاشورا وقتی سخنان امام حسین 
علیه السلام را شنید از حضرت پرسید: «آیا من هم فردا شهید می شوم؟» 
امام علیه السلام پرسید: «مرگ نزد تو چگونه است.» قاسم جواب داد: 
«از عسل شیرین تر.,» امام علیه السلام فرمود: «اری تو نیز شهید می 
شوی.»(2) 


دیدگاه ها درباره شمار فرزندان امام مجتبی علیه السلام نیز متفاوت 
است. نظر مشهور درباره انها پانزده نفر است که برخی اژ آنان در حادثه 
کربلا نیز بوده اند و در آن جریان شهید یا زخمی شده اند که نخست به 
معرفی انها می پردازیم. 


او مردی دانشور و پارسا بود که در زمان خود سرپرست صدقه ها و 
موقوفات امیرمومنان علی علیه السلام بود و در این کار, دقت نظر به 
خرج می داد. او در جوانی به همراه عموی خود امام حسین علیه السلام. 
در کربلا حضور یافت. وی داماد امام حسین علیه السلام نیز بود و فاطمه 
بنت الحسین علیه السلام همسرش بود. روز عاشورا نیز پس از جنگ با 
دشمنان و به هلاکت رسانیدن هفده تن از انان به شدت مجروح شد و با 
میانجی گری «اسماء بن خارجه» که دایی او بود. عمر سعد از خون وی 
لهجه, ایمان و غیرتمندی حسن مثنی در برابر دشمنان اهل بیت: سبب شد 
که به دستور عبدالملی در سن 35 سالگی مسموم شود و به شهادت 
برسد.(3) 


عاشور سم ان 


قاسم نوجوانی رشید و زیبارو بود. شب عاشورا وقتی سخنان امام حسین 
علیه السلام را شنید از حضرت بر نیید. : «آیا من هم فردا شهید می شوم؟» 
امام علیه السلام پرسید: «مرگ نزد تو چگونه است.» قاسم جواب داد: 
«از عسل شیرین تر.» امام علیه السلام فرمود: «آری تو نیز شهید می 
شوی.»(4) 
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ل1] : ها دض 16 غلید الساام. 
ماه الکو ات رس توص 2و 
1 ان ص16 علیه السلام. 
الوا رف الصوایت در هر 62 


وی روز عاشورا برای مبارزه آماده شد و این گونه رجز خواند: اگر نمی 
ی ی وی ۳ ۰ 
نچشاند. 


سپس به دشمن حمله کرد. فردی از سپاه دشمن می گوید: نوجوانی از 
خیمه ها به سوی میدان امد که بسیار زیبا بود و صورتش مانند ماه می 
درخشید. شمشیری در دست و پیراهن بلندی بر تن داشت. «عمر و بن 
سعد ازدی» فریاد زد: سرسختانه به او حمله خواهم کرد._ _«حمید بن 
مسلم» _به او می گوید: «اين نوجوان را رها کن. به خدا قسم, اگر حتی 
به من حمله کند و مرا زخمی نماید, به او کاری نخواهم داشت. بگذار 
همانانی که دور او را گرفته اند. کارش را تمام سازند» ولی او نیذیرفت و 
پاسخ داد: به خدا سوگند. من باید به او حمله ور شوم. سپس کمین کرد و 


قاسم عمویش را صدا زد. امام حسین علیه السلام خود را به سرعت بالای 
ننر. آه رساند. عفر بن نفد ازدی خوبارخ خله امد تا آه را به فتهادت 
برساند, ولی شمشیر حضرت دست او را قطع کرد. آوتنگن بر ای سای آونه 
صورت گروهی حمله ور شدند و در همین هنگام. بدن قاسم زیر سم اسب 
های آنان ماند. امام آنها را پراکنده ساخت. ولی دید قاسم در حال جان 
دادن است. آن گاه فرمود: «به خدا سوگند, چه قدر برای عمویت دشوار 
انست: که آو را ضدا بت نی وآو جات را ندهد با تعوابت او به حال تو سودی 
نداشته باشد».(1) 


یداه ین آاعسن روف بح لاه اک 


اسفن او کلم فر نوان آصام. مخت علنه السلامم نود که در کربلا به باه 
عمویش شتافت و پس از ساعتی جنگ در روز عاشورا به دست «هانی بن 


شبیب خضرمی»_ _به شهادت رسید. نمونه ای از رجزهای او که برگرفته 
از رجزهای علی علیه السلام بود, این گونه است: 


اگر مرا نمی شناسید. من از فرزندان حیدر هستم که مانند شیرهای بيشه 
پرهیبت حمله می برد و مخالفان را از پای در می اورد. بر دشمنان مانند 
طوفانی سخت می وزم و با شمشیر نابودشان می کنم.(2) 
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[- [1 ] . اعیان الشیعه, 0 ۷۱ صص 60 علیه السلام _ 09" 


عبدالله , بن الحسن (معروف به عبدالله اصفغر) 


او کودکی یازده ساله بود که به همراه امام حسین علیه السلام و 
دوشادوشر برادرانش به کربلا آمده بود. وقتی امام حسین علیه السلام در 
کودال فتلگاه بود و آخزرین لحظات. غمرشان را سبری می, کرد: غبدالله 
۱ 7 ۳ ۳ امام علیه السلام 
او را به خواهرش زینب3 سپرده بود. حضرت زینب3 کوشید تا او را به 
خیمه ها بازگرداند. امام نیز از میدان دستور داد که او را به خیمه 
بز کر دانتد: ولی عبدالله دوان دوان خود را به عمو رساند و فریاد زد: «به 
خدا از عمویم جدا نمی شوم.» و خود را در آغوش امام انداخت و با او گرم 
ضحبت شد. ناگاه یکی از اقراد دشمن خود را به آنها رسانیده و شمشیرش 
را بالا برد تا امام را به شهادت برساند. عبدالله دستش را برای دفاع از 


عمویش جلو آورد, ولی شمشیر دست عبدالله را قطع کرد. امام کودک را 
در آغوش کشيد و برای آرام کردن او فرمود: «عزیزم صبر داشته باش که 
به زودی به دیدار جدت می روی.» در این لحظه, حرمله او را هدف تیر 


خود قرار داد و به شهادت رسانید. 

بشر بن الحسن 

برخی از تاریخ نویسان, او را نیز در زمره شهیدان کربلا یاد کرده اند.(1) 
ابوبکر بن الحسن 


مادر او و عبدالله, رمله بود. او نیز در صحنه کربلا حضور داشته و در رکاب 
امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. قاتل او را «عبدالله بن عقبه 
غنوی_» _نوشته اند.(2)_ _«سلیمان بن قبه»_ _در سوگ او چنین سروده 
است : 

«نزد قبیله غنوی قطره هایی از خون ریخته شد که یادآور شجاعت های 
شیر دیگری از ماست».(3) 


عمرو بن الحسن 


اه کوذکی بانیم ساله جووم که به کساا رفتبو ان انا یه همزام قافلج 


اسیران به شهرهای کوفه و شام رهسپار شد. در کاخ یزید این فرزند 
را اه ار 


ص :48 


اس نش تس 0و6 
3- [3]. همان. 


که در دامان عموی خود امام حسین علیه السلام پرورش يافته بود, حماسه 
ای آفرید که یزید انگشت حیرت به دندان گزید. یزید برای نمایش غلبه و 
قدرت خود و همچنین به انگیزه کوچک شمردن اسیران, به عمرو بن حسن 
که در گوشه ای از مجلس ایستاده بود رو کرد و گفت: «حاضری با پسرم 
خالد کشتی بگیری؟». او می خواست بدین وسیله نظر حاضران مجلس را 
از افشاگری های ۳ زینب3 و امام سجادد منصرف کند, ولی عمرو 
پاسخ یزید را اين گونه داد: «در من نیروی کشتی گرفتن نمانده است. ولی 
اگر واقعا در پی زورآزمایی هستی, , خنجری به من بده و خنجری به پسرت 
تا با هم بجنگیم. یا او مرا می کشد و مرا به جدم رسول الله و پدرم علی 
بن ابی طالب علیه السلام می رساند و یا من او را می کشم و به جدش 
ابوسفیان و پدرش معاویه ملحق می کنم». 


پزید از پاسخ شجاعانه این خردسال یکه خورده و با خشم زیر لب گفت: 
مثل اینکه کوچک و بزرگ اینان: دست از دشمنی با ما برنمی دارند! 
خواست تا بیشتر آبرویش نرود. ازاین روء فریاد کشید: «ببیند اگر بالغ شده 
است, او را بکشید. گفتند: «او هنوز کودک است». او نیز مجبور شد 
سوزش کلام آتشین فرزند امام مجتبی علیه السلام را ناشنیده بگیرد.(1) 


زید بن الحسن 


زید بزرگ ترین فرزند امام مجتبی علیه السلام و مردی سخاوتمند و 
بزرگوار بود. وی سرپرستی صدقات رسول خدا را بر عهده داشت و این 
مسئولیت را تا زمان خلافت سلیمان بن عبدالملک_ بر عهده داشت. 
وقتی _ عمر بن عبدالعزیز _به قدرت ر سید نامه ای نوشت به همان 
نا اک ۰ 
مسئولیتش را به باز گردانند. شاعران بسیاری درباره بزرگ منشی و 
احسان او قصیده 4 طولانی سرداده اند و جایگاه این فرزند بزررگوار 
امام مجتبی علیه السلام را پاس داشته اند.(2) نام افراد دیگری نیز به 
عنوان فرزندان امام در کتاب های تاریخی آضدته است 3(۰) 
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1- [1] . مثیر الاحزان. ص <10. 
2 [2] . الارشاد, جح 2, صص 20 _ 23. 


ای ماقم ی تا اه هت وه 


امام حسن مجتبی علیه السلام از مظلوم ترین امامان معصوم است. هبوز 
هفت سال ایشان تکوم بود که جد بزرگوارش پیامبر از 
دنیا رحلت کرد. با وفات پیامبر مومت و کرشت آه و خاندافس نب اعار. 
شد. دوران کودکی را با غم از دست دادن مادر به سر رساند و دوران 
جوانی را با غم خانهنشینی پدر و مشاهده مظلومیت های ان امام خار در 
ان و ات ها ار نا وا اه 
حسن مجتبي علیه السلام دوران امامت خود را با از دست دادن حکومتی 
که و متام اه فعض ای کر 


مظلومیت آن وا به اندازه ای بود که هنگام دفن بدن مطهرش نیز 
جنازه مبارکش را تیرباران کردند.(1) 


اف موم 


ره ام یی سا رن ای ات 
وفا و پیمانشکن خویش ایراد می فرمود, خود سند اشکاری بر مظلومیت و 
غربت ان حضرت است. از ان جمله, خطبه ای است که پس از اراده صلح 
با معاویه در مداین به این مضمون ایراد فرمود: «اما بعد, به درستی که 
من به حمد و نعمت الهی امیدوارم که خیرخواه ترین مردمان برای خلایق 
باشم. کینه ای از هیچ مسلمانی در دل ندارم و اراده بدی به هیچ کس در 
خاطر نمی گذرانم. جمعیت و اتحاد مسلمانان را از پراکندگی 


امام حسن مجتبی علیه السلام از مظلوم ترین امامان معصوم است. هبوز 
هفت سال ایشان نوتاه بود که جد بو کوارشن پیامبر از 
دنیا رحلت کرد. با وفات پیامبر مطلومیت و کرشت آه و خاندانس نب اعار. 
شد. دوران کودکی را با غم از دست دادن مادر به سر رساند و دوران 
جوانی را با غم خانهنشینی پدر و مشاهده مظلومیت های ان امام خار در 
ره اسان و ات اه او ای سا ار 
حسن مجتبي علیه السلام دوران امامت خود را با از دست دادن حکومتی 
کت و تام اه سض تا کرد 


مظلومیت آن وا به اندازه ای بود که هنگام دفن بدن مطهرش نیز 
جنازه مبارکش را تیرباران کردند.(2) 


ار موم 


ها آباس سم یه ای اه فان یی 
وفا و پیمانشکن خویش ایراد می فرمود, خود سند اشکاری بر مظلومیت و 
غربت ان حضرت است. از ان جمله, خطبه ای است که پس از اراده صلح 
با معاویه در مداین به این مضمون ایراد فرمود: «اما بعد, به درستی که 
من به حمد و نلعمت الهی امیدوارم که خیرخواه ترین مردمان برای خلایق 
باشم. کینه ای از هیچ مسلمانی در دل ندارم و اراده بدی به هیچ کس در 
خاطر نمی گذرانم. جمعیت و اتحاد مسلمانان را از پراکندگی 


ص:500 


انار الیهس دم 
2 ار اهر ده 


آنان بهتر می دانم. آنخه من ضاا ,قفا زا چی آن .ین دای بهتر است از 
آنچه خودتان صلاح خویش می پندارید. ینس با امر من مخالفت نکنید و 
امه مان ایس سا اد رصن ای دا 
و شمارا بیامرزد و به هر چه موجب خشنودی اش است هدایت کند». چون 
سخن آن حضرت بدین جا رسید, به بهانه اينکه قصد صلح با معاویه دارد, به 
اوحمله کردند, خیمه اش را غارت نمودند و خنجری بر ران مبارکش فرود 
اوردند که تا استخوان را شکافت.(1) 


تنهاترین سردار 


پس از آنکه علی علیه السلام از دنیا رفت. مردم نزد امام حسن علیه 
7۳ تو جانشین و وصی پدرت هستی. ما گوش به امر و 
فرمانبر توییم. اینک فرمانمان ده. آن حضرت فرمود: «دروغ می گویید. به 
خدا سوگند, شما به کسی که بهتر از من بود, وفا نکردید, چگونه به من وفا 
موه کح وه نش تما اطحدان. کنمر بر کال که دام مه شما اطمینان 
ندارد که راست می گویید؟ قرار میان ما و شماء لشکرگاه مداین. آنجا نزد 
من آیید». 


بسیاری از کسانی که قول داده بودند امام حسن علیه السلام را یاری کنند, 
نیامدند و به عهد خود وفا نکردند. پس امام برخاست و فرمود: «شما مرا 
فریفتید, همان گونه که امام پیش از مرا فریفتید.» سیس امام. سیاهی را 
سوی معاویه کنیل داشت, ولی سرداران سیاهش با توطئّه های معاویه, 
یکی پس از دیگری به او خیانت کردند و آن حضرت را در مبارزه با معاویه 
تنها و بی پاور گذاشتند.(2) 


ص:51 
1- [1] . جلاء العیون, ص 432. 


ایا تماخض 93 فرهی اسان اما که علیه 
الشا + صص ۱90 18 علیه اسلا 


فصل هفتم؛ امام حسن علیه السلام در نگاه قرآن و حدیت 
قران 


در جریان مباهله آمده است که وقتی حضرت محمدو در دعوت سران 
ادیان دیگر به دین مبین اسلام, مسیحیان را دعوت نمود و آنان تکذیب 
کردند. قرار شد هر دو طرف با خانواده و فرزندان و خویشاوندان خود به 
خارج شهر بروند و هر کدام, لعنت خدا و عذاب الاهی را برای شخص 
دروغگو خواستار شوند. در جمع کوچکی که همراه پیامبر اکرم ٩‏ به مباهله 
رفتند. امام حسن علیه السلام نیز دیده می شد.(1) 


همچنین آیه تطهیر, از جمله آیات معروفی است که در شأن اهل بیت: 
نازل شده است و آنان را از هر گونه گناه پاک می داند. پس از نزول این 
آیه, از پیامبر سوال شد که این آنة در شأن کیست؟ حضرت فر مودند: در 
شان من علی علبه السا تایه دمح ین ۱3 


حدیبت 


رسول اکرم9 فرمود: «حسن از من و من از اویم, هر که او را دوست 
بدارد خداوند دوستش بدارد».(3) 


«کسی که می خواهد به بزرگ جوانان بهشت مسرور گردد به حسن علیه 
السلام بنگرد».(4) 

قرآن 

در جریان مباهله آمده است که وقتی حضرت محمد9 در دعوت سران 
ادیان دیگر به دین مبین اسلام, مسیحیان را دعوت نمود و آنان تکذیب 
کردند, قرار شد هر دو طرف با خانواده و فرزندان و خویشاوندان خود به 
خی ی سود دص کا ات ها من ای ها ای 
دروغگو خواستار شوند. در جمع کوچکی که همراه پیامبر اکرم9 به مباهله 
رفتند, امام حسن علیه السلام نیز دیده می شد.() 


همچنین آیه تطهیر, از جمله آیات معروفی است که در شأن اهل بیت: 
نازل شده است و آنان را از هر گونه گناه پاک می داند. پس از نزول این 
آیه, از پیامبر سوال شد که این آیه در شأن کیست؟ حضرت فر مودند: در 
شان مر علی علیه السااه قاطمه و خسن ۱5 


حدبت 


رسول اکرم9 فرمود: «حسن از من و من از اویم, هر که او را دوست 
بدارد خداوند دوستش بدارد».(7) 


«کسی که می خواهد به بزرگ جوانان بهشت مسرور گردد به حسن علیه 
السلام بنگرد».(8) 
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فرازهایی از کار سامنر اسلام 9 + صض. 2۸95 :1901 زندگانی 
امام حسن مجتبی علیه السلام , ص 44. 

2- [2] . فاطمه زهرا 3 , ص 55؛ زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام , 
ص 4 علیه السلام. 

3- [3]. بحارالانوار, ج 43, ص 306. 

4 4]. البدایه و النهایه , ج 8 ص 35. 

5- [1]. فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام 9 , صص 495 501؛ ژندگانی 
امام حسن مجتبی علیه السلام , ص 44. 

6- [2] . فاطمه زهرا 3 , ص 55؛ زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام , 
عم 4 عانت السطلام. 

7- [3]. بحارالانوار, ج 43, ص 306. 
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امام حسن علیه السلام در نخان انمة معصوم : 


سای خن اس الصا مور مکی لیم ااصا خی سار شیر رو 
ممتاز بود و از همان دوران کودکی که آیات الهی را برای مادرش فاطمه3 
می خواند, این گوهر گران بها را شناخت و در طول سالیانی که در کنار 
یکدیگر بودند, همواره از فرزند خود تعریف, تمجید و تقدیر می کرد. حتی 
گاه در برخی از موارد, قضاوت پا پاسخ به پرسش های علمی را به عهده 
امام حسن علیه السلام می گذاشت. روزی مردی شامی که خود را از 
پیروان امام علن علیه السلام معرفی می کرد, به حضور ایشان رسید. 
حضرت به معرفی او پرداخت و گفت: تو از پیروان ما نیستی, بلکه برای 
پادشاه کشور روم پرسش هایی پیش آمده و او پیک خود را نزد معاویه 
فرستاده, او که در جواب عاجز مانده تو را نزد ما فرستاده است. سپس 
برای پاسخ به پرسش هایش, فرزندان خود را به مرد شامی معرفی کرد و 
مس ای هار عفن مالسا مایت کر ااش فل ار که 
شامی لب به سخن متا نگ پرسش های او را مطرح کرده و پاسخ گفتند. 
وقتی مرد شامی پاسخ هایش را شنید گفت: «گواهی می دهم تو فرزند 
رسول خدایی و همانا علی برای خلافت و جانشینی رسول خدا از معاویه 
سزاوارتر است.»(1) 


۷ امام حسین علیه السلام نیز فرمود: «آن کس که مالش ربوده شده, 
غارت شده نیست ؛ بلکه غارت شده کسی است که برادرش را در دل خاک 
بپوشاند».(2) 


امام سجاد علیه السلام فرمود: «حسن بن علی علیه السلام برترین 
مردم زمان خود و پارساترین انان بود».(3) 


اشام باق یه الساام کر سانی‌عات ها سور م فا را کت اعذار 
پاکش, به ویژه امام حسن مجتبی علیه السلام از دست مردمان کشیدند 
این گونه بیان می فرماید: «چه ها به ما رسید از ستم قریش و اتفاق آنان 
بر ظلم و ستم ماء و چه ها کشیدند شیعیان و محبان ما از مردم... چون با 
امیرمومنان بیعت کردند, آن را شکستند و به روی او شمشیر کشیدند... تا 
او را شهید کردند. پس با پسرش امام حسن علیه السلام بیعت نمودند و 
اه 
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[- [1 ] . همان ص‌ علیه السلام 2. 
2- [2]. مناقب, ج4, ص 45 بحارالانوار, ج44, ص 160. 
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مکر کردند‌تا آنجا که.می خواسکند اه زا به.دشمن تصهیل دهند ه اهل غرآق 
روی او ایستادند و بر پهلویش خنجر زدند و خیمه اش را غارت کردند و او 
را مضطر کردانیدید با اقجا که‌سا معامیه ضام نمون. : منت هز ار تخر از: 
اهل عراق با امام حسن علیه السلام بیعت کردند و به روی او شمشیر 
کشیدند و هنوز بیعت های آن حضرت در گردن ایشان بود که او را به 
شهادت رساندند».(1) 


از امام باقر علیه السلام روایت شده است که امام حسن علیه السلام 
حدود بیست بار از مدینه به قصد زیارت خدا پیاده رفت و می فرمود از 
خدا شرم دارم که غیر پیاده به دیدارش بروم.(2) 


امام صادق علیه السلام 


امام مجتبی علیه السلام در شب زنده داری اهتمامی فراوان داشت. امام 
صادق علیه السلام در تنا حالت معنوی ایشان می فرمود: «امام مجتبی 
علیه السلام عابدترین مردم زمان خود بود. بسیار حج به صورت پیاده و گاه 
با پای برهنه به جای مي آورد. همیشه او را در حال گفتن ذکر مي دیدند و 
هر گاه آیه یا ها الذین آقنوا را می شنید. پاسخ می گفت: لبیک اللهَم لبیک ؛ 
خداوندا, گوش به فرمان توام».(3) امام همواره در قنوت نمازش, بسیار 
دعا می کرد و خدا را این گونه می خواند: «ای پناهگاه درماندگان ! فهم ها 
در درک تو حیران و دانش ها در برابر تو ناتوان و نارساست. تو پروردگار 
زنده و قیومی که جاودانه است. تو خود می بینی انچه را می دانی و در ان 

کار دانا و بردبار هستی. تو بر آشکار ساختن هر پنهان قدرت داری و می 
توانی از انجام هر کاری پیشگیری کنی؛ بدون انکه در تنگنا قرارگیری. 
بازگشت همه چیز به سوي توست؛ : همان سان که آغاز آن از خواست تو 
سرچشمه می گیرد. تو از آنچه در سبته ها بتهان می,دارنده آگاهی».(3] 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «حسن بن علی علیه السلام عابدترین 
مردم زمان خود بودند. آن گاه که به نماز می ایستادند اعضای بدنش ٍ 
شدت خضوع در برابر عظمت پروردگار عالم به لرزه در می امد و رنگ 
مبارکش دگرگون می شد».(5) 


ص :54 


[- [1 ] ۰ همان, ضص 9(« 


2 [2] . زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام , ص 328. 
3- [3]. همان, ج 43, ص 331. 

4- [4] . مهح الدعوات و منهج العبادات. ص 145. 

5- [5 ] . بحارالانوار. ج 80, ص 346. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «وقتی امام حسن علیه السلام به یاد قر یت 
می افتاد, می کریست. هرگاه به یاد قبر می افتاد, سخت گریه می کرد. 
وقتی به یاد قیامت می افتاد. ناله می کرد. هرگاه به یاد گذشتن از پل 
صراط می افتاد, می گریست. هرگاه کردارهای خود را برای خداوند باز 
ناله ای می کرد و از هوش می رفت. وقتی به نماز می ایستاد, 
بدنش می لرزید. هرگاه بهشت و دوزخ را به یاد می آورد, می گریست. 
مانند مار گزیده, از خدا بهشت را می خواست و از آتش جهنم او دوری 
می جست».(1) هنگامی که آثار مرگ در چهره اش آشکار شد, او را دیدند 
که می گرید. پرسیدند: شما چرا می گریید که مقام والایی نزد خدا و 

ای تا یا و 
شما بیست مرتبه پیاده حج به چای آورده اید و سه بار همه دارایی های 
خود را در راه خدا تقسیم کرده اید؟ در پاسخ فرمود: «به دو دلیل می 
گریم: اول از ترس روز قیامت و دیگری از دوری دوستانم».(2) 


محمد بن حنفیه 


شحافی که که بدن مبارک امام حسن علیه السلام دفن گردید, محمد حنفیه بر 
سر مزار آن حضرت چنین گفت: «زندگی تو عزیز و پرارزش بود و مرگ 
تو. واقعه ای جانگداز و طاقت فرساست. به تبکو روحی است که سفن ۲و 
او را در بر گرفته و چه نیکو کفنی که بدن تو را حاوی است. چرا چنین 
نباشد, در حالی که تو چکیده هدایت و ملازم اهل 
اصحاب کسایی»(3). 


مرثیه بر پیشوای غریب 


وی پس از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام بر مزار ایشان, حاضر 
می شد و با اندوه می گفت: «خدای تو را رحمت کند. ای ابامحمد. همان 
گونه که زندگانی ات سبب سربلندی و افتخا ر ما بود. شهادتت نیز به همان 
اندازه سنگین و کمرشکن بود. چه روج بزرگواری داشتی و چه پربرکت 
بود. آن بدن: که کفن آورا در بز گرفت. آری ! 


ص:5 5 


که با راهان درس ووو: 

0 ۱ ۱ 
سار هر یر ون و تام مه سس مان امین 
0 ال فت ررض اک 


چگونه چنین نباشد که تو فرزند هدایت بودی و همپیمان پرهیز کاری. در 
دامن اسلام پرورش پافته بودی و از سینه ایمان شیر نوشیده بودی. تقو آن 
همه پیشینه درخشان و مراتب بزرگ را به نام خود رقم زدی. 1(۰) 


در کلام دیگران 
معاوبه 
حون گر ان.باشد که نت لیر ان گفته آید در حدیث دیگران 


امام مجتبی علیه السلام عابدترین, پارساترین و عالم ترین مردمان عصر 
خود بود. در وجود آن بزرگوار علم, حلم,؛ سخاوت و فصاحت به هم آمیخته 
بود. هیبت و شکوه آن امام به گونه ای بود که حتی سرسخت ترین دشمنان 
ایشان. یعنی معاوبه _ همو که مکر و نیرنگ او شهره آفاق بود زبان به 
اعتراف گشوده ی «ندیدم حسن را مگر آنکه مرعوب فقاضنی فر: 
شدم و می ترسیدم که بر من ایراد گیرد».(2) 


عبدالله بن عباس 


مرکب خود سوار شوند, جلو می رفت و رکاب ار را می 13 و 
پارچه روی مرکب و لباس امام را می تکاند و آنان را بدرقه می کرد. 
«مدارک بن زیاد» با دیدن این صحنه, او را سرزنش کرد, ولی ابن عباس با 
تندی گفت: ای نادان و بی خرد! هیچ می دانی اینان کیستند؟ ! اینان 
فرزندان رسول خدایند ! ایا این نعمت خدا نیست که بر من ارزانی شده 
است تا رکاب آن دو بزرگوار را بگیرم و بر مرکب سوارشان سازم و 
لباسشان را مرتب نمایم.(3) 


انس ابن مالک نیز درباره امام حسن علیه السلام گفته است: کسی به 
پیامبر شبیه تر از حسن بن علی علیه السلام نبود.(4) 
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ها ی کیت رن و9 
3- [3 ] ۰ مناقب. 0 3 ض‌ 00 


اه ی کف هر کس می خواهد رسول خدا9 را ببیند به این پسر نگاه 
کند.(1) او می گفت: رسول خدا9 را می دیدم که حسن را به سینه می 
چسبانید و می فرمود: بار خدایا, اين پسر من است. او را دوست دارم. تو 
نیز او را دوست بدار و هر کسی که او را دوست می دارد. دوست خود 
بدار.(2) 


بوهریره 


ابوهریره می گفت: هرگاه حسن بن علی علیه السلام را می دیدم, اشک از 
دیدگانم سرازیر می شد؛ زیرا روزی او را دیدم که می دوید و خود را در 
دامان رسول خدا9 می انداخت. در آن حال, رسول خدا او را در آغوش می 
فشرد و در دهان حسن علیه السلام می فرمود: خدایا من او را دوست 
دارم و نیز هر که او را دوست بدارد. دوست دارم !(3) 


سعد می گوید: نزد رسول خدا بودم و حسن و حسين8 در پیش روی او 
بازی می کردند. عرض کردم ای رسول خدا, آیا این دو را دوست می 
داری؟ فرمود: چگونه این دو را دوست نداشته باشم که اینها گلهای 
خوشبوی من در دنیا هستند و من آنها را می بویم.(4) 


ابوبکر 


ابوبکر درباره امام حسن و امام حسین علیه السلام گفته است: حسن و 
حسین8 را دیدم, در حالی که رسول خدا9 نماز می خواند و آن دو بر پشت 
پیامبر سوارٍ شده بودند. رسول خدا آن دو را با دست خود نگه داشت و 
آنان را نه. آهننتکی بر زمین گذارد که برخیزند و آنان به راحتی بر زمین 
ایستادند. وقتی تمازش به بایان رسید. آن دو را در دامان خود تشانید. و 


نوازش کرد و فرمود: 
«اين دو پسر, دو گل خوش بوی من در اين دنیایند.»(5) 
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از اسان سای الخسشم و عای قاروا کی 6 عایه سای 
2 کنزالعمال فیس الاقوال م الافعال رخ ای لاش 104 
3- [3] . بحارالانوار, ج 43, ص 266. 

4 [4] . مناقب, ج 3 ص 383. 

5- [5] . الارشاد, ج 2 ص 25. 


فصل هشتم: رویارویی با معاویه 
خلافت حضرت امام حسن علیه السلام 


اواخر عمر امام علی علیه السلام سرشار از وصیت ها و رهنمودهایی 
است که آن حضرت برای بریاداشتن حق و حق گرایی بیان فرموده و البته 
در بیشتر موارد, روی سخن با فرزندانش است ؛ ۰ به ویژه امام حسن علیه 
السلام بیشتر مورد خطاب قرار می گرفت تا از این راه, بر جانشینی و 
امامت اه وا گنه بیشتری صورت گیرد. پس از شهادت امام علی 
علیه السلام مردمان کوفه به مانند مردم هراسانی که مصیبت بزرگی دیده 
اند, به مسجد هجوم اوردند. امام حسن علیه السلام در میان ان جمعیت 
عظیم برخاست و اولین سخنرانی خود را پس از شهادت پدر بزرگوارش 
بیان نمود. هنوز سخنان امام به پایان نرسیده بود که ابن عباس از جا بلند 
شد و مردم را برای بیعت با امام تشویق و تحریص نمود و بدین ترتیب, 
مردم با امام بیعت کردند,(1) اما پس از چندی, بیعت خود را شکستند و به 
سوی معاویه گرویدند و نشان دادند که اهل دنیا و همپیاله معاویه هستند. 


بیعت با امام مجتبی علیه السلام 


پیامبر اکرم 9 همواره امام حسن و برادرش حسین 8 را به عنوان امام 
معرفی کرده بود و همگان از پیش می دانستند که امام حسن علیه السلام 
پیشوای آنها خواهد بود. پیامبر9 پیوسته می فرمود: 


«حسن و حسین هر دو امام هستند؛ چه بجنگند و چه صلح کنند.» علي علیه 
السلام نیز در روزهای واپسین زندگانی اش, همه بزرگان را کرد اورد و 
جانشینی فرزندش را 


کاافتحضرت: آمام‌سنمن غابه الساام 


اواخر عمر امام علی علیه السلام سرشار از وصیت ها و رهنمودهایی 
است که آن حضرت برای بریاداشتن حق و حق گرایی بیان فرموده و البته 
در بیشتر موارد, روی سخن با فرزندانش است ؛ ۰ به ویژه امام حسن علیه 
السلام بیشتر مورد خطاب قرار می گرفت تا از این راه, بر جانشینی و 
امامت اه توت وتا کوخ بیشتری صورت گیرد. پس از شهادت امام علی 
علیه السلام مردمان کوفه به مانند مردم هراسانی که مصیبت بزرگی دیده 
اند, به مسجد هجوم اوردند. امام حسن علیه السلام در میان آن جمعیت 


عظیم برخاست و اولین سخنرانی خود را پس از شهادت پدر بزرگوارش 
بیان نمود. هنوز سخنان امام به پایان نرسیده بود که ابن عباس از جا بلند 


شد و مردم را برای بیعت با امام تشویق و تحریص نمود و بدین ترتیب, 
مردم با امام ۹ کردند,(2) اما پس از چندی, بیعت خود را شکستند و به 
سوی معاویه گرویدند و نشان دادند که اهل دنیا و همییاله معاویه هستند. 


بیعت با امام مجتبی علیه السلام 


معرفی کرده بود 1 از پیش می داستند که ام حسن علیه اسلا 


«حسن و حسین هر دو امام هستند؛ چه بجنگند و چه صلح کنند.» علي علیه 
السلام نیز در روزهای وایسین زندگانی اش. همه بزرگان را گرد اورد و 
جانشینی فرزندش را 
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اعلام کرد و فرمود: حسنم ! رسول خدا دستور داد تا تو را جانشین خود کنم 
و نوشته ها و شمشیر خودم را (به عنوان نشانه) به تو دهم. اين همان 
کاری است که رسول خدا نیز در مورد من انجام داد. تو نیز هنگامی که 
عمرت به پایان رسید, آن را به امام پس از خود _ برادرت حسین علیه 
السلام _ واگذار کن.(1) 


پس از شهادت علی علیه السلام, امام سخنرانی پرشوری ایراد کرد. مردم 
در حالی که می گریستند. به سخنانش گوش می دادند. او در خطبه خود 
فرمود: ای مردم ! بی گمان, ما گروه پیروز خداييم. خویشان نزدیک و 
خانواده پیامبر اوییم. ما مک از آن دو امانت گران نینک رسول خدا| نزد 
امت هستیم. ما به همراه قرآن, یعنی کتابی که همه چیز در آن هست و 
هیچ زشتی و نادرستی دز آن راه ندارد, هستیم. در تفسیر قرآن باید از ما 
کمک خواست ؛ زیر | در برداشت از آن به حدس و گمان شخصی روی نمی 
آوریم, بلکه ما حقایق را ان کوته. که:ظست:.می. دایص از ما فرمانبرداری 
داشته باشید که اطاعت ما واجب و با اطاعت خدا و رسول هم سنگ و 
برابر است. خدا| فرموده: «ای کسانی که ایمان آورده اید, از خدا و رسول 
او پیروی کنید و اگر در مسئله ای اختلاف کردید, آن را به خدا و رسواش 
9 است: و اگر آن را به رسول و سرپرستان خود 
بازگردانید. حتما کسانی که در پی فهم و درکند. آن را در خواهند یافت.» 
مردم آگاه باشید و به زمزمه های شیطان گوش ندهید. او دشمن آشکار 
۳ اگر گوش دادید, مانند دوستان او خواهید بود که به آنها می 

: امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نیست و من پشتیبانتان 
هستم»؛ -ولی: آن لحظه که هز کروهی از شما بر دیگری پشت. کند: فزان: فن 
فرماید: من از شما بیزارم. من چیزی را مي بینم که شما نمی بینید. به 
زودی عذاب خواهید دید. بدانید که دیگر در آن روز ایمان آوردن آنان که 
پیش از آن ایمان نیاورده بودند, سودی نخواهد بخشید».(2) 


پس از پایان سخنرانی امام, عبدالله بن عباس برخاست و گفت: مردم ! 
ام فرردبا مان ه ساسضاآماهان اسف سس با ای بت کنیو. 
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سپس خود جلو آمد و دست امام را در دست فشرد.(1) مردم نیز به پیروی 
از او با امام همییمان شدند. آنها فه. کمتت: ‏ 


چه قدر او دوست داشتنی است. جقدر خلافت برازنده اوست. 


بیست و یکم ماه رمضان سال چهلم هجری بود.(2) پس از بیعت مردم, 
امام پست های حکومتی را به بزرگانی که می شناخت سپرد و خلافت خود 
را سامان داد. بیعت مردم. دشمنان را به هراس انداخت و سبب شد که 


تشکیل شورای براندازی از سوی معاویه 


وقتی معاوبه از ماجرای بیعت آگاهی بافت؛ برای اينکه تلاش هایش در به 
دست گرفتن قدرت. هدر نرود, خیلی زود وارد عمل شد. ازاین رو 
مشاوران سیاسی خود مانند «+عمروعاص» و «قیس بن اشعث» را حاضر 
کرد تا برای سست کردن پایه های خلافت امام حسن علیه السلام تصمیم 
بگیرند؛ خلافتی که حتی یک هفته از روی کار آمدن آن نمی گذشت. آنها به 
اين نتیجه رسیدند که اگر خلافت امام را از میان نبرند, همواره در نگرانی 
و ناامیدی خواهند بود.(3) معاویه همواره یک خط مشی سیاسی را پی می 
کی مین ایس و رو ی منم ال را 
بود: تطمیع, تهدید, شکنجه. 


او در راستای سیاست های فریبکارانه خود به تناسب از هر سه روش سود 
می حجست.. نخست فرد مقابل را با وعده های توخالی (پا گاه واقعی) به 

طمع وا می داشت. ار 
از عاقبت کارش می ترسانید و اگر باز هم نتیجه ای نمی گرفت, با زور 
شکنجه او را از سر راه خود کنار می زد. نکته مهم در اینجا این است که 
بیشتر کسانی که دستخوش این سیاست بازی قرار می گرفتند, در همان 
مرحله اول فریفته معاویه می شدند. شاید به جرئت بتوان گفت که او 
تمامی سیاست هایش را با بهره گیری از همان روش اول ,: به انجام رسانید 
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کی ااشسه رم رن 18 


ها روا 


و بدون نیاز به زور و شیوه های دیگر, سیاست های شیطانی اش را به 
کرسی می نشاند. مهم ترین موفقیت های معاویه را در اجرای سیاست 
فریب یاران نزدیک امام. شهادت امام, بیعت گرفتن برای حکومت پسرش 
یزید و... 


او برای پیش برد سیاست تطمیع خود, باید فضایی مناسب. دست و پا می 
کرد تا بتواند به راحتی مهره های مورد نظر را خریداری کرده و به سوی 
خود بکشاند. او باید امام را فردی ناکار امد در خلافت, سست اراده و صلح 
جو يا رفاه طلب معرفی می کرد تا بتواند از آب گل آلود, فاهی. بخیرد. از 
همین روء. هجوم تبلیغاتی گسترده ای را علیه ایشان آغاز کرد. او افرادی را 
را مشوش ساخته و زمینه های اشوب را اماده سازند. البته این شیوه, 
راهکار دیرین او بود. او در زمان خلافت امیرمومنان علی علیه السلام نیز 

از این سیاست بسیار بهره برده بود و بسیاری از واقعیت_ ها را 
جلوم داده بود. به گونه ای که ده ها سال پس از اوء هبوز آباز آن تبلیغات 
زهرآگینش به چشم می خورد. 


نوشته اند روزی که سفاح _ سرسلسله خلفای عباسی _ به قدرت رسید و 
تا ام ی ی رت 2 
کردند که تا آن روز خویشان و خاندانی برای پیغمبر9 جز بنیامیه نمی 
شناخته اند که وارت پیامبر باشند. به همین دلیل از انان پیروی می کرده 
اند.(1) يا وقتی از یکی از بزرگان شام که همواره علی علیه السلام را بر 
بالای منبرها لعن می کرد پرسیدند: آا اصا رام ی بر 
پاسخ گفت: فکر می کنم او یکی از دزدان و راهزنان باشد.(2) 


یا در جنگ صفین, «هاشم مرقال» که یکی از پاران علی است. مردی 
شامی را می بیند که شمشیر می زند و پیوسته علی علیه السلام را دشنام 
می دهد. هاشم از او می پرسد: ای مرد. این چه کاری است که می کنی؟ 
فردای قیامت در محضر خداوند درباره دشنام به سرور دوستان خدا و 
بهنرین جانشین رسول خدا چه خواهی گفت؟ مرد شامی می گوید: در 
پیشگاه خداوند دود ی خواهم گفت که من با مردی جنگیده ام که 
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فرمانروا و رهبرشان بینماز است و خود نیز اين فریضه را به جای نمی 
ادن ولی همین مردم شام کسانی بودند که در روز چهارشنبه نماز جمعه 
را بةه معاویه اقتدا کردند.و سپس برای جچنی به سوی صفین. آمدند:(1) 


اينها نمونه هایی از تبلیغات زهرآگین است که معاویه در دوران حکومت 
خود بر شام انجام داده بود. اینک در دوران خلافت امام حسن علیه السلام 
نیز زمان آن بود تا سیاست های بازسازی شده ای از آن حربه های 
تبلیغاتی را دوباره به کار گیرد. 


دعوت معاویه به حق 


رسالت آل محمد9. برپا داشتن دین و نجات مردم است. چون معاویه 
همواره دشمن این هدف ها بود. امام حسن علیه السلام نیروهای 
مسلمانان را بر ضد او بسیح کرد و در نامه ای, او را به پذیرش حکومت 
الهی فراخواند. 


نامه های امام حسن علیه السلام به معاويیه, آشکارا دربردارنده تهدید به 
جنگ و اندرزی شدید و استدلالی استوار است. سخن از حق بر اساس نص 
قرآن کریم يا گفته های صریح پیامبر درباره تعیین امام و مسئله خلافت, يا 
دعوت وی به تسلیم و حفظ خون مسلمانان است. به عکس نامه های 
معاویه به امام حسن علیه السلام بیشتر به حواشی پرداخته و برانگیزاننده 
روح تفرفه میان مسلمانان است. اخرین پاسخی هم که معاویه به 
فرستادگان امام حسن علیه السلام داد. چنین بود: «برگردید! میان ما و 
شما جز شمشیر نیست.» بدین ترتیب. ستیز و دشمنی با امام حسن علیه 
السلام از سوی معاویه شروع شد. 


نامه نگاری های دو جانبه 


با دستگیری جاسوسان معاویه که مأموریت شایعهپراکنی و آشویگری در 
بافت عمومی جامعه اسلامی را داشتند, امام حسن علیه السلام برای 
معاویه نامه ای فرستاد تا او را از شکست نقشه های پلیدشن احاه سازد 
امام نوشت: تو پنهانی افرادی را به کوفه و بصره فرستادی تا برای تو 
جاسوسی کنند. گویا خواستار جنگ هستی. تردیدی نیست که جنگ واقع 
خواهد شد. پس منتظر جنگ باش که اگر خدا بخواهد, درخواهد گرفت. به 
من خبر رسیده است که تو از مرگ بزرگمردی (علی علیه السلام ) خشنود 
شده آای؛ در حالی که هیچ عاقل و اندیشمندی از ان خشنود نیست و.... 
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در پایان دو بیت شعر بدین مضمون برای او نوشت: 


دیگران برای رفتن اماده باش که رفتن تو نیز نزدیک است(1) 


معاویه نیز برای امام نامه ای فرستاد و در آن انگیزه های جنگ طلبانه خود 
را بیشتر بروز داد. معاویه در اين نامه نوشت: خدای بی همتا را می ستایم 
که دشمن شما و کشندگان خلیفه (عثمان) است؛ همان پروردگاری که با 
ات خومتی هرقن ند کان-خود را مزا کشت تا علی بو ات طالتب را 
غافل گیر کرده و بکشد و یاران او پراکنده گردند که از طرف 
سرکردگانشان نامه هایی به دستم رسیده است که از من برای خود و 
قبیله شان امان خواسته اند. به همین جهت, , به محض دریافت نامه من, با 
لشکرت و هرچه برای جنگ با من آماده کرده ای آماده جنگ باش که انتقام 
خون خود را کرفتید و به ارژویتان رسیدید:(2) 


او در اين نامه با چهره ای حق به جانب و مظلوم نما؛ در درجه اول, امام را 
از قاتلان عثمان قلمداد می کند و در درجه دوم او را آغازگر جنگ و 
ی ات ها ها را 


ولی اد آنجا که آیامان مخصوم هرکی آغاز کر نک ننوده انم آمام بستی 


ی اش مخ حتاف مس رآمته‌های عا وتا کار 
مسلمانان و اتمام حجت., نامه ای به معاویه فرستاد و پس از ستایش 


الهی, او را سفارش کرد و نوشت: 


ای معاویه ! به راستی جای شگفتی است که تو به چنین کاری دست زده 
ای که به هیچ گونه شایستگی ان را نداری؛ نه به فضیلتی در دین معروف 
هستی و نه در اسلام پیشینه ای درخشان داری. 


برخاستند. تو پسر پلیدترین فرد قریش نسبت به پیامبر هستی. بدان که 
خدا تو را ناامید خواهد 
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کرد و به زودی به سویش باز می گردی. آن گاه خواهی دانست که فرجام 
نیکوی آن سرا از آن که خواهد بود. به خدا سوگند, به زودی با پروردگارت 
دیدار می کنی و به سزای کردار زشت خود دچار خواهی شد و خداوند 
هیچگاه به بندگانش ستم نخواهد کرد. پس از درگذشت پدرم قلم علیه 
السلام, مسلمانان امر خلافت را پس از او نه. من ها دار کزدتد و من. از 
خدا می خواهم که در این دنیای زودگذر چیزی را که سبب کاستی نعمت 
های آخرتش گردد به ما ندهد و از آن چه بر ما عنایت کرده نکاهد. 


این که من به تو نامه نگاشته ام, تنها به سپب این بود که میان خود و 
خدایم عذری داشته باشم. این را بدان که اک از مخالفت با 0 
برداری. بهره معنوی بزرگی خواهی برد و مصلحت مسلمانان رعایت 
خواهد شد. آزاین رو به تو پيشنهاد می کنم که بیش از اين بر باطل پا 
فشاری نکن و از آن دست بردار و مانند دیگر مردم که با من بیعت کرده 
اند, تو نیز بیعت کن ؛ زیرا تو خود می دانی که من به امر خلافت شایسته تر 
از تو هستم. از خدا بترس و ستمکاری را رها کن و خون مسلمانان را بدین 
وسیله پاس بدار. راه مسالمت آمیز پیش گیر و سر تسلیم فرود آر و 
درباره خلافت با کسی که شایسته آن و از نو سزاوارتر است, سنیزه 
مجوی تا خدا| آتش جنگ و اختلاف را و اگر هم در خودسری و 
کی طلبی خوو پراش قدازی: اخار با مسلعانان و لشکر آنبوه ند 
سوی تو خواهم امد و با تو پیکار خواهم کرد تا خداوند میان ما حکم کند که 
او بهترین داوران است.(1) 


چشم نمی خورد. ی ۹ 
در پیش گیرد, لا زم بود تا امام همه مطالب را به روشنی بیان می داشت. 
معاویه با بی شرمی, پاسخ نامه امام را اين گونه داد: 


سیاست مداری و تجربه من در خلافت بیشتر است. این تویی که باید از 
من پیروی کنی. پس به فرمان من در ای تا من هم خلافت را پس از خود 
به تو می دهم. آنها را 
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روشن است که معاویه با بی شرمی تمام, خود را بالاتر از فرزند رسول 
خدا9 می دانست که فریبکاری را مایه برتری خود بر امام می پنداشت. از 
این رو دوباره همان سیاست های کهنه اش را که پیش تر در جریان های 

مانتد خنی ضفین در مفرد آمام غلی. و بار انش ازمودم بود. به کار 
گرفت و به امام حسن نیز وعده ولی عهدی خود را داد و بهای کناره گیری 
امام از خلافت را نیز از خزانه بیت المال عراق و از جیره مسلمانان 
پرداخت. با همه بی شرمی های معاویه, امام حسن بار دیگر فروتنی کرد و 
پاسخ او را برخلاف میل خود و تنها برای اتمام حجتی دیگر, چنین نگاشت: 
چون ستم کاری و زورگویی تو را دیدم, آن را لایق پاسخ ندانستم و به خدا 
پناه می برم. بیا و از راستی و درستی پیروی کن که من اهل آنم.(2) 


سا سا اس ها ید 


پس از نامه نگاری های امام و معاویه, هر دو طرف تصمیم به رویارویی 
نظامی با یکدیگر گرفتند. امام برای تقویت روحیه نظامی سپاهش, برای 
آنان سخنرانی کرد ؛ در حالی که نبود روحیه پیکارگری و دفاع از حق را در 
چشمان آنان می دید. سیاه امام در _میدان تحّیله_ _گرد هم آمد و تا دیر 
عبدالرحمن_ _پیش روی کرد. لشکری انبوه با ساز و برگ کامل گردهم 
امده بود. امام به «عبیدالله بن عباس» _فرمود: 


ای پسر عمو! من دوازده هزار نفر از جنگ جویان و قاریان شهر را با تو 
همراه می سازم؛ مردانی که هر کدام با گروهی از دشمن برابری می 
کنند, با آنان همراه شو و نسبت به آنها نرمش نشان ده و فروتنی کن و 
انا را به خود نزدیک کردان؛ زیرا آنها باقيمانده افراد مورد اطمینان 

امیرمومنان علی علیه السلام هستند. هم چنان از کرانه رود فرات 0 
کت تا تفا معا وم رف فر عاهان تردن وی هرا با هن 
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به شما برسم. ِِ ۰ ۱ ولی اگر او 
جانشی حون و بش ۱ یت و جع 


عبیدالله بن عباس به همراه لشکر خود حرکت کرد و با معاویه روبه رو 
شد و میانشان درگیری رخ داد و او توانست نیروهای معاویه را به 


وضعیت دو سپاه 


پس از اعلان خرن از سوی معاویه, او برای رسیدن به اهداف شوم خود, 
وجدان های خفته را با پول خرید و جاسوس هایی به میان سپاه امام حسن 


آن حضرت نیز اعلان جهاد داد. به دعوت 8 مسلمانان کزن آمدتد؛ کسبانین 
که امام در توصیف آنان فر مود: «یکی زر تن از آنان, افزون از یک لشکر 
است.» دزن کنار این دسته از یاران بااخلاص: جمعی آشوب طلب و دنیاخواه 
در اردوگاه امام حسن علیه السلام وجود داشتند که هر یک به گونه ای از 
هدف اصلی آن حضرت, دور و بیگانه بودند. خطری که از این گروه های 
نامنسجم امام حسن علیه السلام را تهدید می کرد, بزرگ تر از خطری بود 
که از سپاه معاویه انتظار می رفت. 


عبیدالله بن عباس 


امام حسن علیه السلام. «عبیدالله بن عباس» را برای فرماندهی سیاه 
اعزامی برگزید. عبیدالله, یکی از سران سرشناس بنی هاشم و پسرعموی 
امام بود که پیشینه افتخارامیز دینی و نظامی داشت. امام او را فراخواند و 
اين گونم مورد خطاب قرار داد: «هان ای پسر عمو! اینک من دوازده هزار 

تن از جنگ جویان عرب را با تو می فرستم که یک : تن از انان:.با یک لشکر 
۳ آنان را کوچ ده. با آنان زبان نرم و فروتتی تمام داشته باشی و 
با ایشان هم نشینی کن. هر روز مرا از خبر خود آگاه ساز. چون به معاویه 
رسیدی, نخست به جنگ مپرداز تا او شروع کند, ولی اگر شروع کرد, تو هم 
نخنگ: من به فاصله ای اندک به سوی تو خواهم آمد». 
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خیانت عبیدالله بن عباس 


عبیدالله بن عباس, فرمانده سپاه امام حسن علیه السلام, ِِ با سیاهش 
۱/۹ اطلاع یافت که عملیات کر کینه توزانه برخی 
سران کوفه, مانع تلاش های بزرگان شیعه برای بسیج عمومی مردم شده 
است. تفاوت عدد دو سپاه برای او چندان ترس اور نبود, بلکه خبرهای 
دروغ و وعده های فریبنده معاویه که هر لحظه به سپاهش می رسید و 
موجب تضعیف روحیه آنان می شد, او را می ترساند. عده ای از افراد 
منافق خعافیت طلب یز آرر عم کرد شا یعت‌ها ات ماه تا بغه شرمع 
مذاکرات له ارظوی اوام خی یم انس ی ات ارت 


یداه ین عیاسن ری انبارانش فی داستنه امام خسن علیه. السااه 
که همه جا آمادگی خود را برای جنگ نشان داده است؛ ممکن نیست کلمه 
ای درباره صلح به معاویه بنویسد, ولی این دام شیطان, با مهارت گسترد ده 
شده بود. عید اه با مشاهده این اوضاع آشفته و یادآوری شکست 
احتمالی و نامه های فریبنده معاوبه, از منصب خود کناره گیری کرد و با 
سپاهش به معاویه پیوست. بدین ترتیب. یکی از زشت ترین صحنه های 
خیانت و زبونی پدیدار شد. 


بستر سازی صلح از سوی معاویه 


معاویه با ارزیابی توان بالای نظامی امام و ناتوانیر خود, به نیرنگی کثیف 
دست زد و پیروزی خود را در صلح انگاشت, ولی جنگ شروع شده بود و او 
باید می کوشید تا زمینه را برای صلح فراهم سازد. او باید صلح را به امام 
تحمیل می کرد؛ ؛ زیر| می دانست امام از انگیزه های شیطانی اش باخبر 
است. از سوی دیگر, معاویه به خوبی از تزلزل روحیه لشکر امام و انگیزه 
های دنیایی برخی از انان برای شرکت در جنگ اگاهی داشت. بنابراین, از 
اين سستی و ناتوانی یاران امام سود جست و تحریک و فریب انان را 
راهکار اصلی شکست دادن سپاه امام دانست. ازاین رو, به فرماندهان 
سپاه امام, نامه نوشت و سیاست های شیطانی اش را درباره انان به کار 
گرفت. البته بعضی نپذیرفتند, ولی عبیدالله بن عباس لغزش نشان داد و 
فریب خورد. معاوبه به او نوشته 7 است و بهتر است 
او نیز دست از جنگ بکشد و فرمانبردار باشد. همچنین به او هزار هزار 

درهم (یک:هیلیون درهم) پنشتهاه دادم و تیفی از آن 
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را نیز پیشاپیش به او پرداخت کرده بود. او نیز نیمه شب خیمه گاه خود را 
ترک کرد و به سوی اردوی معاویه گریخت. (1) صبح هنگامی که خبر 
بناهتده. شدن. عبیدالله بن عباس بیچیدء در لشکر, آشفتکی بدید آمد؛ این در 


_. 


حالی بود که امام هنوز به اردوگاه خود نرسیده بود. 


معاویه نیز از فرصت استفاده کرد جر آین. استفننی بیشتر دامن زد تا پیش 
1 امم کار را یک سره گند و افرادی را به لشکرگاه آمام فرستاد 
کرده است. پس خود 7 به ۳۳7 ۳7 و بدین ترتیب, با 7 
و در نبود امام, زمینه را برای صلح آماده ساختند. از سوی دیگر, معاویه 
گروهی را برای مذاکره با امام به مدائن فرستاد تا درباره پاره ای از 
موضوع ها (به جز صلح) با امام گفت وگو و تبادل نظر کنند. ولی وقتی که 
از خیمه امام بیرون آمدند و به سوی قرارگاه خویش به رام افتادند, بلند 
بلند _ به گونه ای که مردم می شنیدند _ به همدیگر می گفتند: خدا را 
شکر که امام صلح را پذیرفت و خدا به وسیله فرزند رسولاش, خون بی 
گناهان را حفظ کرد.(3) 


این دروغ پردازی ها و شایعهپراکنی ها, هم لشکر امام را از هم گسیخت و 
هم خشم اطرافیان امام را برانگیخت. آنان با شمتیرهای. برهته به خیمه 
امام ریختند. سجاده نماز را از زیر پای حضرت کشیدند و وسایل امام را 
اسب خود سوار کردند و از معرکه دور نمودند.(4) اوضاع و شرایط چنان 
مبهم و اشفته بود که امام ترجیح داد در فرصتی مناسب تر به روشن کردن 
موضع خود بپردازد. 


بررسی عوامل صلح 


عوامل زیادی در صلح امام حسن علیه السلام با معاوبه نقش داشت که 
ترخی از آن شفاف. و بعضی دیکر. تبچیدم نون در این جا به بررسی برخی 
عوامل می پردازیم: 
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اول _ فریب کاری معاویه 


چنان چه دیدیم معاویه در دوران زمامداری اش پیوسته می کوشید با 
تشتامتت:های عو مق رازه واقعیت ها را دیگر گونه جلوه دهد و از ابزارهای 
پیچیده ای بهره برد. او با شایعهپراکنی. دروغ پردازی, تطمیع فرماندهان 
نظامی و سیاسی, معرفی چهره ای مذهبی و شریعتدوست از خود, و ده ها 
ژاهکان دیکر قضا را کاملا فبهم وتبره کرد. 


در جریان صلح, او نه تنها به خریدن عبیدالله بن عباس بسنده نکرد, بلکه از 
خود او برای جلب دیگر افراد بهره گرفت و گروه زیادی از سپاهیان امام را 
توسط او از لشکر جدا کرد. 


گفتنی است فریب کاری دشمن را نمی توان عامل مستقل در شکست یک 
لشکر دانست ؛ اگر در سپاهی عناصر سادهلوح, دنیا دوست و سست عقیده 
باشند, آن گاه فریب کاری دشمن می تواند کارآمد گردد و زمینه های 
شکست را برای سپاه فراهم اورد. وقتی امام حسن علیه السلام مجبور به 
صلح شد با بینشی ژرف و عملکردی روشن بینانه. صلح را پذیرفت تا 
توطئه دشمن را خنثی سازد و اندی مسلمانان واقعی را که در کنار او 
مانده بودند, در امان بدارد. 


دوم _ بی وفایی و دنیازدگی سپاهیان امام حسن علیه السلام 


درگیری ها و جنگ های طولانی ای که در زمان علی علیه السلام با گروه 
های مختلف در گرفته بود, نوعی خستگی از جنگ و بی علاقگی به دفاع از 
حق و حقیقت در میان سپاهیان امام بر جای گذاشته بود. هم چنان که علی 
علیه السلام در دوران خلافت خود نیز با این مشکل روبه رو بود و به 
سختی مردم را به دفاع از حق و ایستادگی در برابر مهاجمان ترغیب می 
کرد. به گونه ای که می فرمود: 


مها هقی دا عالی که اسف ماس باتش ان بر محتمم ید 
ولی من صلح می کنم در حالی که از ستم یاران خودم در وحشتم. شما را 
برای جهاد با دشمن برانگیختم. به پای برنخاستید. حقیقت را به گوش شما 
خواندم. ولی نشنیدید. شما را به مبارزه با سرکشان ترغیب کردم, هنوز 
سخنانم پایان نيافته. مانند قوم «سبا». پراکنده شدید و در لباس اندرز و 
پند. همدیگر را فریب دادید تا مبادا سخنانم در شما اثر کند... رهبرتان از 
خدا اطاعت می کند. شما با او مخالفت می کنید. ولی رهبر شامیان 


ص :69 


(معاویه) از خدا| نافرمانی می کند و از او فرمانبردارید. به خدا| سوگند, 
دوست دارم معاویه شما را با افراد خودش مبادله کند و مثل مبادله دینار با 


71 بن خط رفاه طلبی و اسایشبرزستی: در زمان خلافت علی علیه السلام نیز 
۱ 0 ۱ ۳0 ۳ / 
هر ی ها فلی عایه: ام مه راار. تایه عف رای اسان 
همین روحیه ذلت پذیر امام را با بحرٍان پذیرش صلح روبه رو ساخت. امام 
با شناختی که از اطرافیان و روحیه آنان داشت., کوشید تا باز هم با نصیحت 

نصا موی کی بر اش اساترنای سا آاپسن کت 


هیچ چیز نمی تواند ما را از رویارویی با سپاه شام باز دارد. ما در گذشته, با 
تکیه بر پشتوانه استقامت شما با شامیان وارد جنگ شدیم؛ ولی امروز 
شاه را هام منوت و ها اس ات ها بارعا رن و 
لب به شکوه گشوده اید. وقتی به جنگ صفین می رفتیم, دین را بر دنیا 
7 بودید» ولی امروز منافع خود را لحاظ می کنید. ما همانیم که در 


شماری از شما بستگان خود را در جنگ صفین و برخی دیگر نیز در نهروان 
از دست دادند. گروهی بر آنها اشک می ریزید. عده ای هم خون بهای آنها 
را می خواهید. دیگران هم از دستورهای من سرییچی می کنند. معاویه به 
ما پیشنهادی دور از انصاف داده است که با هدف ما و عزت اسلامی ما 
منافات دارد. حال اگر برای کشته شدن در راه خدا آماده اید برخيزید و با 
شمشیر پاسخ او زا بدهید: ولی اگر خواستار اسایش.و زفام هستید بگویید 


تا صلح را بپذیرم. 


سی اه اه اه و هه اما را و ی 
زندگی »(2) 


شماری از آنان نیز پیش تر با نامه نگاری هایشان با معاویه به استقبال 
صلح رفته بودند. حتی برخی نیز آمادگی خود را برای تسلیم امام به معاویه 
و یا ترور او اعلام کرده بودند. 


ص: 70 


1- [1] . نهج البلاغه, خطبه 9 علیه السلام. 
2 [2]. بحارالانوار, جح 44, ص 21. 


ازاين روء وقتی اه اماخعلت ضاه را فی پرسته باس اوه مه خدا ار را 
ویه می جنگیدم, مرا دست بسته به او تحویل می دادند 1(۰) 


سوم _ انگیزه های مختلف در سپاهیان امام حسن علیه السلام 


چنان چه در سخنرانی امام نیز به چشم می خورد, افرادی با انگیزه های 
مختلف در سپاه ایشان 5 امده بودند و سپاه امام در هدف خود یکپارچه 
نبود. دسته ای از انان در اثر اندیشه های انحرافی خوارج برای دستیابی به 
معاویه و قتل او صف اراسته بودند؛ زیرا پس از قتل علی علیه السلام 
هدف بعدی شان معاویه بود. هم چنان که ابن ملجم نیز بر آن اعتراف 
کرده است.( (2) گروهی در راستای تعصبات قبیله ای و 1 
طمع غنیمت های جنگی آمده بودند. این گوناگونی و اختلاف انگیزه ها؛ 
سبب شده بود که فرمانبرداری لازم را از امام به عمل نیاورند. 


اهداف و انگیزه های امام حسن علیه السلام از پذیرش صلح 


افزون بر عواملی که سبب تحمیل صلح به امام بر شمرده شد, می توان 
ها را اه ی کم اا سس اناد ی 
علیه السلام با در نظر گرفتن موارد زیر دست به صلح زد: 


اول _ خطر تهاجم خارجی 


حمله رومیان, خطر جدی و بزرگی بود که همواره سرزمین مسلمانان را 
تهدید می کرد. انها از اغاز ظهور اسلام ضربه های مهلکی از مسلمانان 
خورده بودند و همواره در پی فرصتی مناسب می گشتند تا تهاجمی 
تلافیجویانه را اغاز کنند. با انتشار خبر بروز فتنه های داخلی در کشور 
اسلامی, انها به سرعت واکنش نشان دادند و برای عملی کردن ارمان 
سلطهگرانه خود لشکرکشی کردند. ولی صلح امام سبب دفع این خطر 
بزرگ گردید.(3) زیرا هدف اصلی امام حفظ نظام اسلامی در سطح کلان 
بود؛ نه استحکام خلافت خود. 


ص: علیه السلام 1 


1- [1]. همان. 
2 [2]. همان, ج 43, ص 302. 


دوم _ رعایت مصلحت عمومی 


سیره پیامبر اکرم (ص)و پیشوایان دین این بود که هبچگاه آغا زگر جنگ 
نبودند و تا حمله ای صورت نمی گرفت. دست به شمشیر نمی بردند. بر 
این اساس. همواره حجت را تمام می کردند و تا جایی که امکان داشت 
می کوشیدند که با نصیحت و خیرخواهی از خونریزی جلوگیری کنند و در 
صورت ناامیدی از حقگرایی دشمن, به جنگ دست می زدند. 


امام مجتبی علیه السلام از جنگ و پیکار و بذل جان خویش در راه خدا| 
دربغ نمی ورزید. او کانون شجاعت و ستمستیزی بود. ولی افکار عمومی 
جامعه, پذیرای روعیرم بلند او نبود. او از حق خود گذشت ۳ مبادا در آن 
دوره حساس زمانی, گزندی به اسلام و جامعه مسلمانان وارد شود. وی با 
در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی, از سیره پدرش امیرمومنان علی 
علیه السلام پیروی کرد و برای جلوگیری از چند دستگی و حفظ ارکان 
نظام اسلامی, خود را کنار کشید و صلح کرد. زیرا او دشمن خود را به 
و کبس و ار 
سرپیچی او نخواهد شد. جنگ تنها عرصه را بر امام تنگ می کرد. امام به 
خوبی می دانست که با ادامه دادن جنگ نابرابر. اسلام دوام چندانی 
نخواهد آورد. امام دوران خلافت پدرش را به خوبی در نظر داشت و 
دشمن حیله گر را کاملا می شناخت که چگونه برای رسیدن به قدرت, به 
هر جنایتی دست می زند و چون روزبه روز از شمار مسلمانان راستین 
کا م ض وی بر اد سا ات ای اي ساره اسام 
را تهدید می کرد؛ زیرا برای مثال, عبیدالله بن عباس در زمان امیرمومنان 
علی علیه السلام چهره درخشانی از خود نشان داده بود. او از فرمانداران 
علی علیه السلام و افراد مطمئن آن زمان به شمار می رفت و علی علیه 
السلام او را به 9 بمن گمارده بود ولی یک شب بیشتر در 
اردوگاه امام حسن علیه السلام دوام نیاورد. 


امام برای خنثی کردن توطئه های معاویه که هر روز خطرناک تر می شد, 
کنار رفت تا او از اسلامستیزی دست بردارد. خون مسلمانان بی گناه برای 
او بیشتر از خلافت بر آنها ارزش داشت. ازاین رو, به صلح تن در داد. خود 
بارها می فرمود: من جنگ را (تنها) به خاطر رضایت خدا و حفظ خون 
مسلمانان رها کردم.(1) 


ص: 72 


ذ 1 ] هار الاتماز هرا گر 


سوم _ حفظ جایگاه امامت 


معاویه به تلاش گسترده ای برای تخریب چهره امامان معصوم دست 
یازیده بود. او تمام توان خود را برای شوراندن مردم و تشویش فضای 
سیاسی علیه امام به کار می گرفت. او می خواست داغ ننگی را که سال 
های سال بر پیشانی خاندان امیه خورده بود. پاک کند و شکل زیبنده ای به 
حکومت خود دهد و تمام آن خفت ها و خواری ها را متوجه امام مجتبی 

علیه السلام گرداند و خود را برای مردم, محبوب تر جلوه دهد. 2 
چنین فتنه ای را نیز پیشتر در میان سپاه امام آماده کرده بود. امام فتنه 
انگیزی های او را به چشم می دید, ولی مردم درک نمی کردند که معاویه 
چگونه شخصیت امام را زیر سوال می برد. او هنگامی که به دست افراد 
سپاهش زخم خورد, در اين باره فرمود: 


به خدا من معاویه را به این مردم ترجیح می دهم ؛ زیرا خیال کرده اند که 
شیعه و پیرو من هستند, , ولی نقشه قتل مرا می کشند. اثاثیه مرا به غارت 
می برند و مالم را می دزدند. گدا ار مر رساترس اس ظ 
جانم بگیرم, بسیار بهتر است که در میان یاران خودم در امان نباشم «بسیار 
بهتر از این است که اینان (که خود را پیرو من می پندارند) مرا بکشند و 
خانواده ام را به اسیری برند. به خدا اگر با معاویه می جنگیدم, همینان 
دست و گردنم را بسته و به معاویه تسلیم می کردند. به خدا اگر من با او 
صلح کنم, جایگاهم محترم شمرده شده و عزیز مي مانم ؛ ولی اگر بجنگم یا 
مرا به خواری اسیر می کنند و یا با منت گذاردن آزاد می کنند که تا قيامت 
معاویه و دودمانش تا ابد بر زنده و مرده ما منت گذاشت.:(1) 


پس باید دانست که امام افقی را می دید که هیچ یک از یارانش آن را 
نمی دیدند. انان نخزشف سطحی به جریان داشتند. 


چهارم _ سکوت تا بلوغ سیاسی 


گاه گذشت زمان آموزگار خوبی برای وجدانهای خوابآلوده است که با 
عافیت طلبی روزگار می گذرانند و تازیانه بی وفایی را نچشیده اند و 


همواره گردش روزگار را برکام 
ص: 73 


یلاها خر 140 


فزاد هی انکازند ؛ به سان کودكي لجوج که از سختی آموزش می گریزد و 
لدت:بازی را برفین. کزیند.و تنها ان زور می فهمد که ذیکر پشسمانی. سود 


نمی بخشد. 


اندرزهای امام نه در معاویه اثر می کرد و نه در دل مردم, تا از او پیروی 
کنند. امام وقتی افکار عمومی را برای پذیرش جنگ آماده نمی بیند و 
اسلام عزیز را در معرض آسیب های گوناگون می یابد. صلح می کند و 
مبارزه را به حفت فیدر آعاز عی کند. او می خواست با کمک مسلمانان, 
اسلام را از خطر نجات دهد, ولی با پشت کردن آنان و شانه خالی کردن از 
زیر بار جنگ, به ناچار خود به تنهایی بار تمام مسئولیت ها را بر دوش 
گرفت و به آنان فرصت داد تا فردا به چشم خویش عاقبت غفلت 
ها را ببیند تا در اینده با عزمی راسخ تر و اراده ای جدی تر برای 
تکلیف بود, یاداوری فردایی سخت برای جامعه نافرمان بود که عافیت می 
مردم در خانه تنها بماند و درنده ای سیری ناپذیر بر انان حکومت کند. هم 
چنان که اعمال فشار, تهدید و شکنجه از همان روزهای اغازین حکومت 
معاویه بر مردم کوفه و بصره که علیه او قد علم کرده بودند اغاز شد. 
نامشان از دفتر بیت المال حذف گردید. شهادت دادن شان پذیرفته نشد, 
دارایی شان به تاراج رفت و خانه هایشان ویران شد.(1) همه اینها کفاره 
لحظه ای غفلت و اسایشخواهی بود. 


امام هیچ سیاستی را در آن شرایط آشفته, برتر از صلح نمی یافت. تنها به 
آناق فرضت: داد ۶ تببجه نادانی. ور فاه‌طلنی:شان را ی آمام تیا تراين 
باره به شیعیانش فرمود: 

شما شیعیان من هستید. اگر من در پی ریاست و دنیا پرستی بودم. معاویه 
هرگز اين گونه بر من پیشی نمی گرفت, ولی من چیزی را می بینم که 


حان ها سید ات به امن خدای خود راضی و:در 
برابر دستور او تسلیم باشید. حال به خانه هایتان بروید و آسایش یابید.(2) 


ص: 74 


2 سار الاتها تخ هس و 


فصل نهم: صلح 
صلح ؛ سنگری دیگر برای مبارزه 


رویه ای در سیاست وجود دارد که هرگاه سیاستمداری به پذیرش امتیازی 
منفی مجبور می شود و به دادن امتیاز مثبتی به حریف وادار می شود, 
راهکاری را بر می گزیند که کم ترین زیان را برای او و جامعه اش داشته 
باشد. امام حسن علیه السلام می کوشید با رعایت این اصل, تمام توان و 
سیاست خود را در مفاد قرارداد صلح بگنجاند تا بتواند از اين ابزار. مبارزه 
با معاویه را در سطحی دیگر ادامه دهد. 


امام در قرارداد,. مطالبی گنجانید که امتیازهای زیادی برای اسلام و 
مسلمانان داشت و کوشیيد در ان معاویه را آن گونه که هست به مردم 
بشناساند و چهره واقعی او را بنماياند. امام در مفاد صلح, او را در تنگنای 
موازین شرعی قرار داد و به وسیله مواد صلح نامه, اهداف واقعی خود را 
از جنگ با معاویه نشان داد که عبارت بودند از: جلوگیری از آزار شیعیان. 
جلوگیری از ناسزاگویی به علی علیه السلام. جلوگیری از تبعیض نژادی, 
قومیتگرایی. رانت خواری. فساد مالی و ده ها حرکت زشت معاویه که 
آزادانه به اسم اسلام انجام می داد. 


ولی این مسئله سبب رسوایی او می شد و این خود تک از بزرگ ترین 
انگیزه های امام در جنگ با معاویه بود. بر این پایه, امام حق انتخاب را به 
مردم واگذار کرد تا به خود آیند و سرنوشت خود را خود بر گزینند. 


صلح ؛ سنگری دیگر برای مبارزه 


رویه ای در سیاست وجود دارد که هرگاه سیاستمداری به پذیرش امتیازی 
منفی مجبور می شود و به دادن امتیاز مثبتی به حریف وادار می شود, 
راهکاری را بر می گزیند که کم ترین زیان را برای او و جامعه اش داشته 
باشد. امام حسن علیه السلام می کوشید با رعایت این اصل, تمام توان و 
سیاست خود را در مفاد قرارداد صلح بگنجاند تا بتواند از اين ابزار مبارزه 
با معاویه را در سطحی دیگر ادامه دهد. 


امام در قرارداد,. مطالبی گنجانید که امتیازهای زیادی برای اسلام و 
مسلمانان داشت و کوشید در آن معاویه را آن گونه که هست به مردم 


تا تمه مره وا ایا اک او فاخ اه اما اه 
موازین شرعی قرار داد و به وسیله مواد صلح نامه, اهداف واقعی خود را 
از جنگ با معاویه نشان داد که عبارت بودند از: جلوگیری از آزار شیعیان. 
جلوگیری از ناسزاگویی به علی علیه السلام, جلوگیری از تبعیض نژادی, 
قومیتگرایی. رانت خواری. فساد مالی و ده ها حرکت زشت معاویه که 
ازادانه به اسم اسلام انجام می داد. 


ولی این مسئله سبب رسوایی او می شد و اين خود یکی از بزرگ ترین 
انگیزه های امام در جنگ با معاویه بود. بر اين پایه, امام حق انتخاب را به 
فردموا کذای کود باه‌خود آینوه سر نوسشت :ود را شود بر کر یت 


ص: 75 


مفاد صلح 
مفاد عهدنامه صلح عبارت بود از 


مات ها هه ها تدای مق که تشر کم زاناس کاب ها و 
لت رستول خدا و روش خلفای شایسته عم کند؛ 


2 خلافت. پس از معاویه .ان امام مجتبی علیه السلام خواهد بود و اگر 
اتفاقی برای او رخ داد و موفق نشد, حکومت به حسین علیه السلام می 
رسد و معاویه حق ندارد برای خود جانشین تعیین کند؛ 


3. دشنام و ناسزا به امیرالمومنین و نیز نفرین او در قنوت نمازها ترک می 
نوی شمه باید از آوبه یکین باد کنتد: 


4 همه مردم در هرکجا که زندگی می کنند و از هر نژاد و قبیله ای که 
هستند, باید امنیت کامل داشته باشند. از آن چه در گذشته انجام داده اند, 
باید گذشت شود و افراد به بهانه های پوچ تعقیب نگردند و با مردم عراق 
نیز بدرفتاری نشود؛ 

5 پاران و پیروان علی علیه السلام در هر جا که هستند. باید در امان 
بانشتته. هه آنما تعرضی نشود و جان و مال و ناموسشان امنیت داشته 


باشد. معاویه حق تعقیب و سوء قصد نسبت به آنها را ندارد و باید حقوق 


هر صاحب حقی را باز پس گيرند و هر چه را از یاران علی علیه السلام 
گرفته اند, باید به آنان باز گردانده شود ؛ 


صورت گیرد و به هیچ یک از خاندان اهل بیت نباید گزندی برسد و در هیچ 
بطم اف اروت تاش آیان سس ها ارگ 
علیه السلام. معاویه حق قضاوت ندارد و نباید خود را امیرالمومنین بنامد؛ 


8 معاویه باید بدهی های خود را به بیت المال بپردازد که پنج میلیون درهم 
آن, از آن بیت المال کوفه است و از اين قرارداد مستثناست. سالانه دو 
میلیون درهم نیز باید به حسین بیردازد. معاویه باید در بخشش ها «بنی 
هاشم» را بر «بنی عبدشمس» (بنی امیه) ترجیح دهد و هرسال نیز یک 


میلیون درهم به خانواده های شهیدان جنگ جمل و صفین قاظفعی اناتت که 
در رکاب علی علیه السلام به شهادت رسیده اند, اختصاص دهد.(1) 


ص: 76 


1- [1] . همان ص 65؛ اعیان الشیعه, ج 1. ص 5 علیه السلام0؛ کشف 
الغمه, ص 145. با اندکی گزینش 


همان گونه که انتظار می رفت؛ معاویه با رسیدن به قدرت. تمامی 
پیمانهای خود را شکست. پس از صلح, ان ی 
معاویه برای مردم سخنرانی کرد. او بالای منبر رفت و ؟ 


نه یا ای روم من رواشم مار ما هید جنی: رم له ند 
دلیل روزه بود, نه حج و نه پرداخت زکات. تنها انگیزه من از نبرد با شما 
حکومت بر شما بود؛ چه ناراحت شوید و چه خشنود. بدانید که من هر 


پیمانی را که با حسن بن علی علیه السلام بسته ام, زیر پا گذاشته و به آن 
پایبند نخواهم بود.(1) 


برخلاف مفاد صلحنامه, نخست بر اعمال فشار, تهدید و شکنجه مردم 

کوفه و بصره و به ویژه علویان و پیروان امام افزود. وی همواره برای 
ضربه زدن به امام و گوشه گیر ساختن ایشان تلاش می کرد و در این گیرو 
دار, با نمایاندن چهره ای خیرخواه. برای خود ن نیز آبرویی دست و پا می 
کرد. ازاین رو به فکر افتاد تا تا به امام و واگذار کند تا هم بر 
حضرت مثْتی بنهد و هم عا یندش کار وه بگیرد. ازاین روء به امام دستور 
داد فرماندهی جنگ با یکی از دشمنان سرسخت حکومت به نام «حوتره 
اسخی»۱ که ار ‌خوارع بو بر غمده کر ول ام با اکاس ام از افکار 
شیطانی معاویه به او فر مود: 


به خدا, اين که من از جنگ با تو دست کشیدم, تنها به سبب حفظ جان 


با 


در یی همین اغراض شیطانی, او در حضور مردم به امام می گفت: ای 
حسن ! من از تو بهترم. امام دلیل ادعایش را پرسید. پاسخ داد: چون مردم 
گرد من جمع شده اند و از من فرمان بردارند, ولی تو تنهایی. امام در 
پاسخش فرمود: 


هرگز ! چه پندار خامی داری, ای پسر هند جگر خوار! این ها که گرد تو 
کمعا نوم ای دایعا ۳۱ یا به واقع فرمان بری دارند و یا ناگریز به آن هستند. 


ص: #7 


سار ان فص 106 


پس نافرمان خدا هستند و اگر هم ناگزیرند که تکلیفی ندارند و به گفته 
خدا عذرشان پذیرفته است. من هرگز نگویم از تو بهترم؛ زیرا در تو خیری 
وجود ندارد. ولی خدا مرا از همه زشتی ها دور کرده است؛ همان گونه که 
تو را از خوبی ها برکنار کرده است.(1) 


امام, روزهای سختی را در کوفه شین حذرا ند بهترین یاران او که گذشته 
درخشانی در زمان علی علیه السلام داشتند. تحت تعقیب قرار گرفته و به 
شهادت رسیدند. طلایهدارانی چون «حجر بن عدی», «رشید هجری» و 
«میتم تمار» از آنان بودند. امام حسن علیه السلام در آن زمان؛ تنها به 
نشر معارف اسلامی می پرداخت. 


شهادت سرداران اسلام به دست معاویه, شکنجه و تهدید آنان و حذف نام 


شیعیان از دفتر بیت المال و دیگر فشارها که پس از صلح صورت گرفت, 
پی آمدهایی را در جامعه اسلامی بر جای گذاشت. 


اول _ بیداری عافیتطلبان 


مردم با شیوه حکومتی معاویه آشنا نبودند و سازشکارانه با او کنار می 
امدند. ولی این فشارها همه وجدان های خوابالوده را بیدار ساخت و این 
همان خیری بود که امام حسن علیه السلام پیشبینی کرده بود. 


دوم _ شناخت جایگاه امام 


امام پس از دیدن بی وفایی یاران و فشار دستگاه بنيامیه بر اوء کوقه را به 
مقصد مدینه ترک کرد و به انتظار روزی نشست که مردم فرجام کارشان 
را ببینند و به خود آیند. همان هایی که با کنار آمدن با دشمن دینشان دو 
امام بزرگ خویش را خانهنشین کرده بودند. مردم عراق به این حقیقت 
رسیدند. ولی افسوس که دیر شده و امام حسن علیه السلام از دنیا رفته 
بوده ولی تشه آن در زمان امامت امام حسین علیه السلام به خوبی ظاهر 
گشت. دعوت مردم کوفه از امام حسین و قیام های پس از ]رت بیداری 
مردم را نشان می دهد. این مسئله به آن دلیل بود که مدت زمان واکنش 
آنها به پیش آمدهای روزگار بسیار دیر هنگام رخ می داد. 


ص: 78 


تا هار 02[ 


آنان حساسیت اوضاع را به خوبی در نمی یافتند و همواره به امید روزی 
نشسته بودند که .وضع, بدون انجام واکنشی جدی بهبود پابد. در واقع؛ آنان 
خوشییتانه با مسأل برخورد می کردند. هدف امام مجتبی علیه السلام کلی 

تر از آن بود که به آن حقایق و شناخت ها در زمان خود او برسند. امام به 
سوی مدینه حرکت کرد و نگاهی به کوفه انداخت و به کسانی که برای 
بدرقه اش امده بودند, را من شهر و خانه دوستانم را از روی دشمنی 
ترک نمی کنم؛ چون انها از پیمان من و تعهدهايم دفاع می کردند.(1) 


ننیجه بی وفایی 


دوری از حق و گرایش به باطل. همواره آثار هولناکی به همراه داشته که 
دیر یا زود گریبانگیر اهل آن شده است. آنان که از اين درس تاریخ, عبرت 
کرفته نو سرسار ان زور اد ویر صخه رف کباسان»ها. لخطظه. نم احضاه 
وس رای و تام تیم باه 
ریز و درشت زندگی لحاظ کردد. جایی که حق, امام معصوم و حجت 
خداوند باشد و باطل, طاغوت سیاه رویی چون معاویه, روشن است که 
ترک حق و روی اوردن به باطل. چه بدبختی هایی را نصیب جامعه خواهد 
کرد اجان که درخاریه بت است پیش کوبی‌های آمام مجبی, علبه السملام 
درمورد روزگار اینده مردمان فریب کار درست بود. معاویه پس از صلح, 
فا ای وه ری ایا اف و تا سا اد 
۱7٩۳ ۳‏ دست و پای 
آنان را می برید و بر درخت خرما به دار می آویخت. چشمان انان را کور 
می کرد و ایشان را آواره دیار می نمود, تا آنکه همه آتان را از عراق 
پیرون کرد و در عراق شیعه ای نماند مگر آنکه کشته شدند و به دار آويخته 
کردیدنة با اتمه اماره شدند ۱2۱ 


دنیا, خانه امتحان انسان هاست که روسفیدی آخرت آنان, در گرو سربلندی 
در امتحانات دنیایی است. نیکوکاران باند دفت. کند که کاج فتنه و امتحانات 
دنیایی آن قدر دقیق و خطرناک می شود که پای رادمردان و تیزبینان نیز 


می لغزد و به 
ص: 79 


1- [1] . تحف العقول عن آل الرسول 9 , ص 231. 
2- [2]. همان, ص 453. 


انحرافی نز فک می افتند. دوران صلح و ابتدای امامت و مظلومیت امام 
مجتبی علیه السلام چنین است ؛ چنان که بر اساس روایات؛ آنان که تا 
دیروز از یاران امیرمومنان و امام مجتبی 8 1 شمار اصحاب آن حضرت 
بودند, روز امتحان و فتنه صلح با معاویه, که بر اثر بی وفایی ها و پیمان 
شکنی های خودشان بر امام تحمیل شد. هم دست از آزار امام 
برنداشتند و با زبان ملامت به او حمله می کردند و بر زخم غربت و تنهایی 
اش نمک می زدند. درباره برخی از یاران ان حضرت نقل است که پس از 
ای فا ای را اه ام مر و ار هس ان 
خطاب می کردند.(1) 


ص:60 


1- [1] . بحارالانوار, ج 44, ص 59. 


فصل دهم:شهادت امام حسن علیه السلام 
مهمان تازه 


امروز زمین مدینه آغوش گشوده است تا مهمان تازه اش را در قلبش جای 
دهد. بقیع آن قبرستان غریب و خاموش مهمانی تازه دارد. آضادة است تا 
اتتان پاک او لاله سول اخرهط را در خودهای دهد 


بیافتد یم الشان 9 , علی مرتضی علیه السلام و فاطمه زهرا3 هم به 
استقبال این مهمان تازوم وارد آمده اند و دینداری, جوانمردی, شجاعت, 
شهامت. گذشت., بخشندگی و صبر او را تحسین می کنند و ایشان را به 
حیاتی برتر و والا در کنار انبیا و اولیا بشارت می دهند. 


دومین ستاره تابناک آسمان امامت و ولایت؛ امام حسن مجتبی علیه السلام 
در سال چهلم هجرت به امامت ر سید و دوران امامتش ده سال بود و 
سرانجام در 28 صفر سال پنجاه هجری در سن 4 علیه السلام یا 48 
سالگی به دستور معاویه و توسط همسر خائن خود در شهر مدینه مسموم 
شده و مظلومانه به شهادت رسید.(1) 


معاویه و چالش های فراروی 


سن معاویه بالا رفته بود و باید برای جانشینی پس از خود فکری می کرد. 
او برابر ان چه در عهدنامه صلح با امام حسن علیه السلام پذیرفته بود؛ باید 
پس از خود حکومت را به 


مهمان تازه 


امروز زمین مدینه آغوش گشوده است تا مهمان تازه اش را در قلبش جای 
دهد. بقیع آن قبرستان غریب و خاموش مهمانی تازه دارد. آماده است تا 
اتشان باکق. از سلالة رسول اعرحت را در‌خموجاق دود 


پیامبر عظیم الشآن‌9 , علی مرتضی علیه السلام و فاطمه زهرا3 هم به 
استقبال این مهمان تازوم وارد آمده اند و دینداری, چوانمردی, شجاعت, 
شهامت. گذشت., بخشندگی و صبر او را تحسین می کنند و ایشان را به 
حیاتی برتر و والا در کنار انبیا و اولیا بشارت می دهند. 


وفسیی ساره انا که اسان امامتتن نار ی یم 
در سال چهلم هجرت به امامت رسید و دوران امامتش ده سال بود 
سرانجام در 28 صفر سال پنجاه هجری در سن 4 علیه السلام با 48 


سالگی به دستور معاویه و توسط هملببر خائن خود در شهر مدینه ملسموم 
شده و مظلومانه به شهادت رسید 2(۰) 
معاویه و چالش های فراروی 


سن معاویه بالا رفته بود و باید برای جانشینی پس از خود فکری می کرد. 
او برابر ان چه در عهدنامه صلح با امام حسن علیه السلام پذیرفته بود؛ باید 
پس از خود حکومت را به 


ص: 61 


کار انتصه.صی 2 عله السلام. 
2 مار ات هر 2 یه اسان 


امام واگذار می کرد, ولی فکر ولی عهدی فرزندش یزید, آرام و قرار را از 
او گرفته بود. او برای معزفی فرزندش, به عنوان ولی عهد با دو مشکل 
بزرگ روبه رو بود. 


1. خلق و خوی عشرتطلب یزید؛ 


2 وجود شخصیت های مخالف که چند دسته بودند. 


در وان مت آنها آمام و همراهان او بخذنی دستهة ای .کر رقییان سای 
معاوبه بودند که دور او حلقه زده و مرگ او را انتظار می کشیدند تا قدرت 
را به دست گیرند؛ کسانی چون «عمروعاص». «مغیره بن شعبه», 
«مروان». «عبدالرحمن بن خالد» و... . او نخست به مشکل اول پرداخت و 
ها یزید را چهره ای 
دیندار و کارآمد نمایش دهد. به این منظور, او را به ححجح می فرستاد و به 
فرماندهی لشکر خود می تفت : ولی بی لیاقتی. شهو تیرستی, و 
ناپختگی او نقشه های معاویه را باطل می کرد. انا کة. اهوشا ی و بذند 
می گفتند: از نزد کسی می آییم که هیچ دینی ندارد. شراب می نوشد. 
طنبور می نوازد و سگبازی می کند.(1) 


فا ایو اه ساره میتی رن سح کل موم ری ره 
و ان از میان بردن مخالفان ولایتعهدی یزید بود. 


او به دقت آنان را شناسایی می کرد و در اين راه, گاه از نظرسنجی های 


مردم نیز بهره می جست. آنگاه. با سیاست. همیشکی خود بعتن»تنطمیع؛ 
تهدید. شکنجه, يا قتل, او را از صف مخالفان برمیداشت. 


در همین راستا, روزی مراسمی برای تا یتابن نامزدهای ولی عهدی خود 
ترتیب داد و با ظاهری خیرخواه و دلسوز گفت 


ای مردم ! سن و سالم بالا رفته و پپر و فرتوت شده ام. مرگم نزدیک 
کارها گسسته نشود. من هم یکی از شما هستم. شما که را پيشنهاد می 
کنید؟ 


مردم پس از همهمه بسیار, «عبدالرحمن ابن خالد بن ولید» را پیشنهاد 
کردند. او که در انتظار شنیدن نام فرزندش بود, نام عبدالرحمن بر سینه 


اش سنگینی کرد, ولی 
ص:02 


1- [1]. الکامل فی التاریخ, ج 4, ص45. 


سری تکان داد و به روی خود نیاورد. سپس پزشیک دربارش را که محرم 
اسرارش نیز بود, فرا خواند. زمزمه ای مرموز در گوش او خواند و او را 
برای درمان دردی که هرگز وجود نداشت, نزد عبدالرحمن فرستاد. پزشک 
شربتی به او خوراند در نتیجه, شکم او به سختی برآمد و مرد. بدین ترتیب؛ 
معاویه با سادگی, نامزد مردم را از میان برداشت و گامی به هدف خود 
نزدیک تر شد.(1) 


وی افرادی چون «عمروعاص, مغیره, مروان» و... را نیز با وعده های خود 
ساکت کرد. در اين میان, بزرگ ترین,مشکل حمن,بن علی غلبم الستلام 
بود. امام حسن علیه السلام جایگاه ویژه ای در نزد مسلمانان داشت و 
هرگز به پذیرش ولایت عهدی یزید تن در نمی داد و معاویه اين را به خوبی 
می دانست. او می دانست که نوه پیامبر و فرزند علی علیه السلام هرگز 
با فرد پستی مانند یزید بیعت نخواهد کرد و در برابر او خواهد ایستاد. 
ِ رو روز به روز اندیشه وحشتناک قتل امام را در ذهن خود پرورش 
می داد. 


جنایتی هولناک 


معاوبه به تنهایی نمی توانست چنان جنایتی را به انجام برساند. او باید پای 
دیگران را نیز به اين جریان وارد می کرد. عمروعاص, در قبال حکومت 
مصر, برنامهریزی ترور امام را به عهده گرفت,(2) ولی این کافی نبود. 
معاویه هنوز به همفکری و همیاری افراد بیش تری نیاز داشت. او مروان 
را نیز وارد این دسیسه هولناک کرد. از همه مهم تر به شخصی نیاز بود که 
قتل امام را بر عهده گیرد. 


امام همواره جانب احتیاط را حفظ می کرد. همانگونه که پیش تر آمد. امام 
به دلیل اگاهی از خطر بنیامیه و توطئه های انان. همواره با زرهی زیر 
لباس در انظار حاضر می شد و بنی هاشم نیز به دلیل نابسامان بودن 
معاویه نمی توانست به سادگی امام را به قتل برساند. در واقع؛ او با توجچه 
به جایگاه امام و حساسیت بحت ولایت عهدی, جرئت چنین کاری را در خود 
نمی دید. پس باید فردی در پنهانی, آن هم به شیوه ای مرموز چنان کاری 
زاهی کردربه کوته ای که افشا شدن ان, خطری را توخه دام بکند. 


ص:03 


یتسه 0 ی در 


با در نظر گرفتن همه شرایط, جعده دختر آاشعث بن قیس و همسر امام 
_ بهترین گزینه برای انجام این نقشه شوم نود ؛ زیرا او هم در خانه امام به 
سر می برد و هم به دلیل گذشته پست خانوادگی اش دستخوش انجام این 
کار می شند. امام صادق علیه السلام درباره پیشینه سو ۶ پدر و برادر او 


فرموده است : 


خود اشعث در خون امیرمومنان علی علیه السلام, دخترش در خون حسن 
السلام شرکت جستند.(1) 


چنین موقعیت ویژه ای برای معاویه بسیار ارزشمند بود. ازاین رو, نامه ای 
به پادشاه روم نوشت و از او زهری کشنده درخواست کرد. پادشاه روم در 
پاسخ او نوشت: دین ما به ما این اجازه را نمی دهد که در قتل کسی که با 
ما دشمنی ای ندارد کمک کنیم. معاویه پاسخ داد: مردی را که می خواهم 
بکشم. فرزند همان کسی است که [با شما دشمنی داشته است ] در 
سرزمین تهامه خروج کرده بود. او اینک قیام کرده است و می خواهد 
حکومت پدر خود را بازگیرد. ۰ من می خواهم این زهر را به او بدهم و مردم 
را از شر او آسوده سازم. آن گاه برای ترعیب وی, هدبه های زیادی نزد او 
فرستاد و زهر را به هر وسیله ای بود از او گرفت.(2) آن گاه زهر را برای 
مروان فرستاد و به او گفت که آن را به جعده دهد و ضمن پرداخت یک صد 
هزار درهم به اضافه وعده دروغین ازدواج با پسرش يزید, او را به قتل 
امام برانگیزد. جعده که دختر فردی منافق بود, به آسانی فریب و پوچ 
معاویه را خورد و زهر را داخل شیر ربخت. روز بسیار گرمی بود و امام 
روژه بود. وقتی به خانه بازگشت و هنگام افطار شد. جعده ظرف شیر را 
به حضرت داد. امام آن را نوشید و همین که از توطئه او آگاه شد. فرمود: 


بش از آنکه جعده امام را متسموم کرد از معاویه مزد کار خویش را 
درخواست 


ص :04 


1- [1] . بحارالانوار, ج 42, ص 288. 


ها شا نا یه آز شاه 
3- [3]. همان ص 154 


کرد. ولی معاویه با تمسخر گفت: من یزید را دوست دارم و اگر چنین نبود, 
به وعده ام عمل می کردم.(1) 


او بعدها به ازدواج مردی از خاندان «طلحه» س آن و صاحب فرزندانی 
شد, ولی همان گونه که امام فرموده بود» هر گاه میان فرزندان او و 
دیگران نزاعی در می گرفت؛ آنان را به خاطر مادرشان سرزش می 
کردند.(2) امام پس از خوردن زهر, چهل روز بیمار بود.(3) و سپس به 
شهادت رسید. 


لاسام سس ات الساد 


حکومت اموی پس از تحمیل صلح بر امام حسن علیه السلام گرچه به 
بسیاری از اهداف خود رسیده بود, ولی هم چنان وجود امام حسن علیه 
السلام مانع از به اجرا درآوردن برخی از نیات پلید آنان بود. از جمله 
اهدافی که معاویه دنبال می کرد تعیین جانشین برای خود بود. وی از 
اجرای این تصمیم که برخلاف مفاد صلح نامه او با امام حسن علیه السلام 
بود وحشت داشت و می دانست که اگر در زمان حیات آن حضرت به چنین 
کاری دست بزند, بدون شک با مخالفت شدید حسن بن علی علیه السلام 
روبه رو خواهد شد. بر اين اساس تصمیم گرفت از هر راه ممکن امام 
ی ی این ی از برس وراد ده ۳ 
هدف پلید دید. تذین. وساه حعدمر آن حصرک وا با زهر موم کرق و 

ظولی نکشید بر ات آن: آمام شنم غایه السلام به شعاد ت رسد 13 


امام حسن علیه السلام پس از رنج های بسیار, سرانجام با نیرنگ معاویه و 
به دست همسرش جعده, به زهر جفا مسموم شد و در 28 صفر سال 50 
هجری جام شهادت را نوشید.(۵) 


عروج مظلومانه 


یکی از شروط صلح امام حسن علیه السلام با معاویه اين بود که معاویه 
بعد از خود کسی را 


ص: 05 
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ابن شهر آشوب, مناقب, ج 4 ص 42. 
الارشاد. جح 2 ص 13, مناقب, ج 4, ص 42. 
همان. 

ارشاد مفید, ج 2, صص 2 و 3. 

سیره چهارده معصوم, ص 30 2. 


به عنوان جانشین برنگزیند, و خلافت بعد از وی, به امام مجتبی علیه 
السلام بر سد. معاویه تصمیم گرفت که این شرط را زیر پا بگذارد و برای 
سلطنت فرزند خود یزید, از مردم بیعت بگیرد و در این راه. هیچ مشکلی 
برای او, مهم تر از وجود حسن بن علی علیه السلام نبود. 


تحقق حدیث پیامبر 


وقتی زمان رحلت امام مجتبی علیه السلام نزدیک شد. به واسطه اينکه 
زهر در بدن مبارک حضرت اثر کرده بود, رنگ ایشان مایل به سبزی گردید. 
امام حسین علیه السلام پر سید. برادر جان, چرا رنگت سبز شده است ؟ 
چشمان امام حسن علیه السلام غرق اشک گردید و فرمود: حدیث جذم 
رسول خدا9 درباره من و تو مصداق پیدا کرد. ایشان فرمودند: در شب 
معراج داخل باغ های بهشت شدم, دو قصر در کنار هم و مانند هم دیدم, 
ولی رنگ یکی سبز و دیگر سرخ بود. گفتم ای جبرئیل, , این دو کاخ برای 
کیست؟ گفت یکی برای حسن است و دیگری برای حسین. گفتم: چرا رنگ 
آنها متفاوت است. جبرئیل پاسخ نداد. گفتم: چرا جواب نمی دهی؟ گفت: پا 
تفه لام از تو شرم دارم. گفتم: تو را به خدا بگو. جواب داد: سبزی کاخ 
حسن به علت آن است که او با زهر از دنیا می رود و هنگام مرگ, رنگش 
سبز می گردد و سرخی کاخ حسین از آن است که او با شمشیر کشته می 
شود و صورتش با خون سرخ می گردد.(1) 


مت سای حسن ضایه الاح 


چون امام حسن علیه السلام را مسموم کردند و حال او دگرگون شد 
برادرشان امام حسین علیه السلام به بالین ان حضرت حاضر شدند. وقتی 
جویای احوال او گشتند امام حسن علیه السلام فرمودند: «خود را در اولین 
روز از روزهای آخرت و آخرین روز از روزهای دنیا می بینم». در ادامه, این 
گونه وصیت فرمودند: گواهی می دهم به وحدانیت خدا و اينکه برای او 
شریکی نیست و تنها او سزاوار پرستش است. هر که اطاعت او را در پیش 
هر رستگار می شود و هر که نافرمانی اش کند گمراه 


ص :06 


1- [1] . بحارالانوار. 44, ص 145. 


می گردد و کسی که از گناهان و تقصیراتش به نزد او توبه کند هدایت می 
شود. ای حسين, جنازه مرا در کنار جدم رسول خدا9 دفن کن به شرط 
آنکه کسی مانع این کار تباشد. اکر تو را از این کار باز داشتتد مبادا بر آن 
پافشاری کنی؛ چون راضی نیستم به خاطر این کار قطره ای خون به زمین 
ريخته شود. 


السلام فرمود؛ 


در این واپسین روز زندگانی ام در اين دنیا و آغاز زندگی آخرتی ام, از اين 
که میان من و نو جدایی می افتد ناخرسندم, ولی این از دیدار جدم رسول 
خدا؛ پدرم علی علیه السلام و مادرم فاطمه و عمویم حمزه و جعفر 
لب ۰ دم. 

آن گاه و های امامت را که از پدرش و از انبیای الهی به ارت داشت, 
به او وا گذاشت و فرمود: 


ای حسین ! به تو وصیت می کنم که در میان بازماندگان و اهل بیت من, 
خطاکاران را با بزرگواری ببخش و نیکوکاران را پذیرا باش و پس از من 
برای همگی [: نان پدری مهربان باش. 


وقتی امام به حال احتضار رسید فرمود: مرا به حیاط خانه ببرید. آن گاه به 
آسمان خیره شد و فرمود: خدایا ! به تو پناه می آورم که تو در نزد من قوی 
ترین هستی.(1) 


وقتی امام حسین علیه السلام از حال ایشان جویا شد, فرمود: 


بدن تسا ات ۲ از ما ۳ 1۳ ر در 
دست من بگذار. وقتی فرشته مرگ را دیدار کنم. دستت را می فشارم. 


حسین علیه السلام دستشش را در دست امام گذاشت و پس از ساعتی 
فرمود: فرشته مرگ به من مژده می دهد که خدا از من خشنود است. و 


ام اه ویس یه السام رداک ار 2۴ عفر سا 
0 هجری بود(3) که روح بلند امام شیعیان به ملکوت اعلی پیوست. 


ص: 07 
1- [1] . بحارالانوار, ج 44, ص .138 
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واپسین روزها 


«عمرو بن اسحاق» می گوید: به همراه حسین علیه السلام نزد امام 
یام ورس رش امس ایا رس ره 
به من زهر داده اند, ولی این بار تفاوت داشت؛ زیرا لخته های خون از 
دهانم خارج شد. حسین علیه السلام پرسید: چه کسی به شما زهر داد. 
امام پاسخ فرمود: از او چه می خواهی؟ آیا می خواهی او را بکشی؟ اگر 
او همان کسی باشد که من می دانم. خشم و عذاب خدا از تو شدیدتر 
است و اگر نباشد دوست ندارم انسان بی گناهی به خاطر من به خطر 
افتد.(1) 


در آن وضعیت وخیم نیز امام حسن علیه السلام از هدایت و راهنمایی 
کردن انان سر باز نمی زد. 


«جناده بن ابی امیه_» که برای عیادت و ادای احترام به خدمت امام 
رسیده بود, می گوید: به دیدار امام رفتم و دیدم که تشتی پر از خون در 
کنار اوست. بسیار نگران شدم و پرسیدم: ای سرورم, چرا خود را درمان 
نمی کنید؟ فرمود: ای بنده خدا, بیماری مرگ را چه دارویی است؟ سرم را 
پایین انداختم و گفتم: لا لِلّه و [ّا اه راجعُون. امام فرمود: ما یازده پیشوا 
ایا سس که یی ها موم ما 


در این هنگام, دیدم رنگ حضرت پرید و حالش بدتر شد و نز نفس او به 
شماره افتاد. به گونه ای که ترسیدم امام از دنیا برود. 
علیه السلام و اسود داخل شدند.(2) 


داستان فراق 


لحظات جدایی دو برادر معصوم و دو امام مظلوم, سوزناک تبرین صحنه 
فراق و هجران است؛ وداع جان گداز 0 علیه السلام با برادر 
فصارش: امام حسین علیه السلام در لحظات آخر, به بالین ۱ 
خال. اوترا آن کون دنر به ی حریستت. امام حسن علیه السلام فرمود: 
«برادرم ! مرا به زهر مسموم کردند و بر اثر همان به قتل خواهم رسید, 
ولی هیچ روزی به سختی روز شهادت تو نیست ای اباعبدالله ! سی هزار 
نفر که خود را مسلمان و از امت جد ما می دانند, تو را محاصره می کنند 


ص:00 
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زمین و اسمان است بر مصیبت تو می گریند.(1) 


غم فراق 


امام حسین علیه السلام با اندوه فراوان؛ بدن پاک برادر خویش را تشییع 
کرد و پس از گذاشتن جنازه مقدس آن حضرت در قبر, اشعار ذیل را در 
سوگ ایشان سرود: «همواره تا کبوتر آواد من خواند و باق شمال و جنوت 
می وزد, برای تو گریه می کنم و چشمان من از اشک خشک نشود. تا 
وقتی در درخت های حجاز, شاخه ای سبز وجود دارد, گریه آم طولانی و 
اشک هایم روان است. تو از ما دور شدی, ولی قبر و زیارتگاهت نزدیک 
است. آری برادرم ! تو غریبی در حالی که دیوارهای خانه ها غربت تو را در 
برگرفته اند و به راستی که هر کس زیر خاک آرمیده, غریب است. برادر و 
عزیز دلم, کارت ده ان تست که مالشن بنوده شدمه بلکه غارحشندم: کی 
است که با دست خود, برادرش را در دل تیره خای بیوشاند».(2) 


مراسم خاک سپاری 


با انتشار خبر شهادت امام مجتبی علیه السلام شهر مدینه یکپارچه درسوگ 
نشست. مردم دسته دسته به سوی خانه امام آمدند. امام حسین علیه 
السلام به همراه عبدالله بن اجعفر, عبدالله بن عباس و پسرش بدن امام 
را غسل داد و بر بدن ت او نماز گزاردند.(3) سپس بنابر وصیت امام 
مجتبی علیه السلام, بدن مطهر ایشان را به سوی مزار تابناک رسول خدا9 


مروان _ حاکم مدینه از انگیزه تشییع کنندگان آگاه شد و به همراه 
گروهی از سربازان, با آرایش کامل نظامی, جلوی آنان را گرفت. مروان 
فریاد زد: آیا می خواهید او را کنار پیامبربه خاک بسپارید؟ از سوی دیگر 
عاپشه که بر استری سوار بود, نزدیک ۳۹ و گفت: چگونه می خواهید 
کسی را که من هرگز او را دوست ندارم به خانه من بیاورید؟ 


مروان دوباره صدای خود را بلند کرد: این درست است که عغمان در 
دورترین جای مدینه و در قبرستان به خاک سپرده شود و حسن بن علی 
علیه السلام در جوار پیامبر 9 دفن شود. هرگز ! من با شمشیر جلو اين کار 
را خواهم گرفت. سپس میان بنيامیه 
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و بنی هاشم درگیری لفظی صورت گرفت, ولی بنا بر وصیتنامه امام, نباید 
خونی ریخته می شد. ازاین رو امام حسین علیه السلام با بردباری فتنه را 
خوابانید و فرمود: به خدا| سك سفارش برادرم, یعنی ريخته نشدن خون 
نبود, می دیدید که چگونه نز شما را با شمشیرهای خدا آشنا می ساختم. شما 
پیمان خود را با ما شکستید و هرچه را که شرط کرده بودیم, از میان 
بردید.(1) 


آن گاه راه قبرستان بقیع را در پیش گرفت. در این هنگام, مروان باز هم 
جلوی بنی هاشم را گرفت و بدن مطهر امام را هدف تیرهای خود قرار 
دادند و هفتاد تير به تابوت امام زدند.(2) 


تیرباران تابوت امام حسن علیه السلام 


پس از شهادت غریبانه امام حسن مجتبی علیه السلام, ,امام حسین علیه 
السلام بعد از غسل و کفن آن حضرت, ایشان را شا .سکره 
پرحنق خی آن کصاد اند سس سام تا ال مد رود ند وس از 
اينکه با رسول خدا9 تجدید عهد نمودند, بدن مباری حضرت را برای دفن 
به قبرستان بقیع برده و به خاک سپردند. بدین ترتیب» نخستین معصوم در 
قبرستان بقیع دفن گردید(3) ولف. بیش. از .دفن آن خضرت. هفناد یر از 
تابوت مبارکی حضرت بیرون آوردند ؛ زیرا بدن مبارک حضرت توسط بنیامیه 
تیرباران شده بود.(4) به همین دلیل در زیارت جامعه ائمه می خوانیم: 
«شما خاندان نبوت, هر کدام گرفتار ظلمی شدید؛ یکی با فرق شکسته در 
محراب افتاده و دیگری پس از شهادت در بالای تابوت, پارچه های کفنش 
از تیرهای دشمن سوراخ سوراخ شد و...».() 


وقتی از دفن جنازه امام حسن علیه السلام در کنار مرقد جد بزرگوارش 
پیامبر اکرم9 
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1- [1]. همان, ج 44 ص 15 علیه السلام ؛ الارشاد, ص‌‌ 1 علیه السلام4. 
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3- [3] . نک خاندان وحی؛ ص 329 ؛ جلوه های اعجاز معصومین ص 193 
نگاهی بر زندکی چهارده معصوم ترجمه انوار البهیه. صص 130 133. 

4 [4] . مناقب. 4 ص 44؛ انوار البهیه, ص 3ه. 

ای اس ی و 


جلوگیری کردند. امام حسین علیه السلام دستور دادند جنازه را به بقیع 
منتقل کردند و آن را در کنار قبر جده اش فاطمه بنت اسد در خاک نهادند. 
طبق روایت ت ابن شهر آشوب وقتی امام حسین علیه السلام از دفن جنازه 
برادر فارغ شد. اشعاری به این 1 در سوگ برادر بر زبان جاری 
فرمودند: «حالا که بدن مطهّر تو را با دست خود کفن کرده, در قبر 
گذاشتم از اين بعد چگونه می توانم شاد باشم و خود را آراسته سازم یا از 
زینت ها و امکانات دنیا بهره گیرم؟ من از اين به بعد همواره در سوگ تو 
اشک خواهم ریخت و اندوهم در فراق تو طولانی خواهد شد. غارت زده 
کسی نیست که مالش را , به غارتت برده اند؛ بلکه غارت زده کسی است 
که مصیبت مرگ برادر را دیده باشد».(1) 


هنوز مدت کوتاهی از شهادت امام نگذشته بود که معاویه تکاپوی جدی تری 
را برای تثبیت ولی عهدی يزید اغاز کرد. او گمان می کرد که بزرگ ترین 
مانع جانشینی پزید برطرف شده است. ازاین رو, از مردم شام برای 
فرزندش بیعت گرفت.(2) 


ولی مشکل او مردم شام نبود. بلکه دشواری اساسی تر برای او, مردم 
مدینه و بازماندگان یاران علی علیه السلام و امام مجتبی علیه السلام 
بودند. ازاین رو نامه هایی به فرمانداران استان ها به ویژه مروان ۳ جاک 
بگیرد. مروان که خود خواب حکومت را می دید, سرپیچی کرد و معاویه نیز 
او را برکنار کرد وق را به جای او گمارد. 


مروان نیز با تکیه بر نیروی خویشانش به شام رفت و با زور وارد کاخ 
معاویه شد و به معاویه گفت: ای پسر ابوسفیان ! کارت به جایی رسبده 
است که کودکان را بر جای خود می نشانی. معاویه با دیدن تندی مروان؛ 
احساس خطر کرد و 8 دوراندیشی بیش تر دست او را گرفت و گفت: 
خداوند برای هر چیزی پایه ای و برای هرنیکی نیز رهروانی قرار داده 
است. خدا دودمان تو را بزرگوار قرار داد. تو پسر کسی هستی که چشمه 
های بخشش از او 
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۰ فر بر اشی آم ار محاسنی, , هر ای مغف_ور 
و ات ت ال بت اف ری آب کي مه حم_ام_و علیک 
هبثك صبا و جَنوتٌ 9 7 _ریب مِ_ ن ات ث 


و ما 

لک مر واری اخ اه 2_ریپٍ بحارالانوار , ج 44, 
ص 160. 

م2 انامه فالسیاسه ض 9 علیة اسلا 


جاری است. آفرین بر تو و خاندانت. آن گاه برای خوشایند او ماهانه هزار 
دینار طلا بر مقدار دریافتی او و یک صد دینار هم به دریافتی یک یک افراد 
خانواده اش افز ود. 


مردم مدینه که سوگوار امام محجتبی علیه السلام بودند» از بیعت با پزید 
کناره گرفتند. معاویه بر فشار خود بر مردمان شهرها افزود و کم کم بر 
خشم و نارضایتی مردم افزوده شد. او دستور داده بود, تا با خشونت از 
ی 
بدون گرفتن بیعت رها نکنند. «سعید بن عاص» با بی رحمی تمام به 
انواع تهدیدها و شکنجه ها دست زد, ولی مردم از بیعت با يزید سرباز می 
زدند.() 


از سوی دیگر معاویه «عمروبن حریث»_ _را به فرمانداری کوفه برگزید. 
(2) او نتوانست به خوبی نقشه های معاویه را پیاده کند. ازاین رو. سمت 
خود را به «زیاد بن سمیه»؟ واگذار کرد. زیاد با تمام توان؛ به سرکوب 
مخالفان از جمله «حجر بن عدی» و «عمرو بن حمق» که از بهترین پاران 
امام علیه السلام بودند, پرداخت و آنان را به زندان انداخت. در جریان این 
سرکوب ها, حجر بن عدی و شمار زیادی از بهترین یاران امام به شهادت 
رسیدند.(3) 


شهادت حجر و یارانش که همچنان سوگوار امام بودند, بر اندوه مردم 
افزود و بغض وکینه آنان وادر اعتراض به. دستگاه حکوفتی. و شوم های 
سر کوب گرانه و اسلام ستیزانه معاویه افزایش داد. روند رو به رشد 
اعتراض های مردمی در کوفه, بصره و مدینه گسترش یافت و به بیداری 
مردم انجامید. پیمان شکنی های معاویه, چهره کریه یزید, شهادت امام و 
یاران باوفای او و... سبب شد که مردم در گذشته خود و غفلتی که کرده 
بودند, بیندیشند و تأسف بخورند؛ غفلتی که به صلح اجباری امام با معاویه 
انحامید وشن ار کشت مدیین: ظرضه راب فان ی کرم. از این رن 
تشکل های مختلف در اعتراض به معاویه و مبارزه با او صورت گرفت. یک 
تال من زر ففادت: امامت شین سر کت تظامی. غلره. سا میم به میت 
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ا آضاندرض 202 


هم الکاملقی لاه ور ی 2 له الرلام و 
همان ض 48 علبه السلام. 


«زیاد بن خراش»_ صورت گرفت. هم چنین «معاذ طایی» نیز با تشکیل 
کزوهف نظامی علیه معاویه قیام کرد. (1) اگرچه هردو قیام سرکوب شدند؛ 
ولی این حرکت ها آغاز اعتراض ها و نقطه عطفی در مبارزه علیه حکومت 
اموی به شمار آمد. پس از آن نیز قیام های دیگری مانند واقعه حژه, قیأم 
عاشورا, قیام توابین, قیام مختار_ _و... در همین راستا صورت گرفت. 


غم و اندوه در عراق 


مردمان دو شهر مهم عراق یعنی کوفه و بصره با شنیدن خبر شهادت امام 
حسن علیه السلام لباس سیاه پوشیدند و به عزاداری پرداختند. این خبر 
دردناک را در ور ی لام بن سَلمه به زیاد بن آبیّه» حاکم شهر داد, او 
نیز «حکم ابن ابیالعاص ثقفی» 4 را مأمور ابلاغ اين خبر به مردم شهر کرد, 
مرحق تشعر نز با فشدن, ان قصبیت: عزادار شدح وضداها را به گریه و 
زاری بلند کردند. کوفه تیز با زسنیدن آن خبر جان سوز و دردناک یک پارچه, 
رنگ عزا و ماتم گرفت و شعرای اهل کوفه مانند «سلیمان بن قثه» و 
هر او ۳ 


غم و اندوه از دست دادن امام حسن علیه السلام همه جا را فرا گرفته 
بود. هر کس خبر شهادت امام علیه السلام را می شنید متاثر شده و لباس 
عزا بر تن می کرد. به هر شهری خبر شهادت امام حسن علیه السلام می 
رسید. پیر و جوان از دوستداران ان امام علیه السلام عزادار شده و گربه 


وقتی در شام خبر شهادت امام حسن علیه السلام به معاویه رسید از 
خوشحالی بو ۰ نمی گنجید و بی اختیار ور سرور و شادمانی 
کرده و تکبیر می گفت و بیس سجده شکر به جا آورد و حاضران در 
مجلس او نیز همانند او تکبیر گفتند و سجده شکر ب به جا آوزدند.(2] لعنت 
شادمان شدند. 


ص :93 


[- [1 ]۲ . همان, 0 3 ص‌ 91 


2 [2]. شرح نهج البلاغه,ج4 ص 18؛ مرقج الذهب, ج 2 ص 303. 


واکنش دشمن 


وقتی خبر شهادت امام به گوش معاویه رسید, او از خوش حالی بیاختیار 
قهقهه زد و سپس تکبیر گفت و سجده شکر به چای آورد! حاضران نیز 
برای خوشایند او پیروی کردند و به خاک افتادند,(1) ولی «فاخته» همسر 
او از شادمانی پوچ او تعجب کرد و کلمه استرجاع_ _را بر زبان اورد و 
گریست.(2) 


نوشته اند وقتی ابن عباس نزد معاوبه رفت. معاویه از او پر سید. ابن 
عباس ! ایا ابومحمد در گذشت؟ گفت: بله خدایش رحمت کند. خبر تکبیر 
گفتن و سجده کردن تو نیز که از درگذشت حسن بن علی علیه السلام 
اظهار شادمانی کردی به من رسید. ولی به خدا سوگند مرگ او جلوی مرگ 
تو را نخواهد گرفت و کوتاهی عمر او بر عمر تو نخواهد افزود. سخنان 
عبدالله این اس ان اترخ رخا امه کذاشت که برای احظه اعد اه 
را شرمسار کرده و حنی اشکش را نیز جاری ساخت. معاویه پر سید. 
شنیده ام حسن فرزندان کوچکی نیز از خود به جای گذاشته است. عبدالله 
گفت: به یقین همه ما ابتدا کوچک بوده ایم و سپس بزرگ شده ایم. 
ام که سای ها و ها که ی اه 
چیز خبر ندارد, از ابن عباس پر سید . : او چند سال داشت؟ ابن عباس پاسخ 
ایکا را ان هک سا اما ماه دا 
باشد. 


معاوبه سرش را پایین انداخت و دوباره با همان لحن گفت: تو از این پس 
تررگ قیله ود هستی؛ ولی این عیاس باز هم آیزا سزافکنده کرد .و 
گفت: سا 
قبیله ام نیستم.(3) 


و ان ی اما سین اه ]سا 


عزاداری کردند و زنان زیورها را از خود دور ساخته و یک ماه به سوگواری 
نشستند.(4) خبر شهادت امام به شهرهای کوفه. بصره نیز رسید و در آن 
شهرها نیز مردم به نوحه سرایی برای امام پرداختند.(د) 
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مناقب. ج 4, ص 14. 

الامامه و السیاسه , ص 19 علیه السلام. 

اسدالغابه , ج 2 ص 11. 

مروج الذهب, ج2, ص303 ؛ شرح نهج البلاغه, ج 4, ص 18. 


و وی ای ات تا 
می رفت(1) و این گونه , با برادر سخن می گفت: 


چگونه بدن خود را خوش بو کنم که بدن تو در زير خاک است. چگونه از دنیا 
بهره گیرم که دیگر تو در نزد من نیستی. هرگاه کبوتر بانگ زند و باد شمال 
به وزس در اید, بر تو خواهم گریست. هرگاه درختی جوانه زند چشمانم از 
اشک : نو خشک نخواهد شد و گریه ام طولانی و اشکم جاری خواهد بود؛ 
عریبی, 7 های قبر تو را در برگرفته است. او که رفته خوش حال و 
اين که مانده غمگین است. پراذرم ا غارت: ده ان کشی نيشتت. که دارانن 
اش را به تاراج برده اند, غارت زده منم که برادرم زیر خاک مدفون است. 
(2) 


ابن عباس روایت می کند که رسول خدا9 فرمودند: «آن گاه که فرزندم 
حسن مجتبی را با زهر شهید کنند تمام ساکنان اسمان وزمین بر او 


سوگوار می شوند. بدانید سوگواری و گریه بر مصیبت های فرزندم حسن 
بسیار فضیلت دارد. هرکس در مصیبت او گریه کند چشمان او در روزی که 
همه دیده ها نابینا خواهند بود روشن و بینا خواهد شد و دل او در روزی که 
تمام دل ها اندوهناک خواهند بود از غبار اندوه پاک خواهد شد و هرکس که 
مرقد او را در بقیع زیارت کند, قدم های او در پل صراط, در روزی که قدم 
ها بر ان لرزان شوند. از لغزش در امان خواهد ماند». 


ابن عباس از پیامبر اکرم9 نقل می کند که: وقتی فرزندم حسن را به زهر 
شهید کنند, فرشتگان آسمانهای هفتگانه بر او خواهند گریست. هر ۵ 
آفریده شده حتی پرندگان آسمان و ماهیان دریاء پر این مین کشت هر کد 
دل کسی که در اين مصیبت بزرگ اندوهناک شود, اندوه به خود نبیند و در 
روزی که چشم ها بینایی خود را از دست می دهند. بینا شود و دل او در ان 
روز شاد گردد. هر آن که در بقیع فرزندم را زیارت کند, خدگام های او را 
در روزی که قدم ها بر صراط می لغزند, استوار نگه دارد.(3) 
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بخش دوم: سیره شناسی 
اشاره 
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دوران امامت امام مجتبی علیه السلام از 21 رمضان سال 40 هجری 
قمری و تا زمان شهادت آن حضرت یعنی 28 صفر سال 50 هجری قمری 
به مدت ده سال بود. حدود 6 تا 8 ماه آن را همراه با خلافت و مسئولیت 
سیاسی مسلمانان سیری نمودند, و بقیه را در مقام حساس امامت و 
رهبری فکری و معنوی مردم پشت سر نهادند. 


شرایط زمان, اعتراض خود را اشکار می کرد و به مبارزه فرهنگی با 
معاویه برمی خاست. برخی از این اقدام ها به قرار زیر است: 

فصل اول: سیره قر‌شنگی 

یک _ مناظره امام با حاکمیت طاغوتی معاویه 


امام در برابر حرکت های ضد اسلامی معاویه هرگز سکوت نمی کرد و به 
محض یافتن فرصتی مناسب, پیشینه ننگین و اغراض شوم معاویه را آشکار 
مسا کت ج رنه های. تمه کی شرفت تاضانه. او وارد مب 
شاخت: انامه موایم هار خود وا نت به امه میا عی کد و 


ایشان بدون هیچ گونه وآهمه ای از قدرت حاکمه, حتی در زمان صلح و با 


وجود افزایش قدرت معاویه دست به افشاگری زده و با تمام توان معاویه 
دا هناد هی روت 


بهترین نمونه اين افشاگری, مناظره ای طولانی بود که میان امام و معاویه 
در گرفت و امام در آن مناظره, از چهره کثیف معاویه و فرزندانش پرده 
برداشت.(1) معاویه و 
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1- [1 ] ۰ بحارالانوار, ۳ 4 صص علیه السلام 0 ۳ 8 علیه السلام. 


کار گزارانش می کوشیدند تا با ترتیب دادن گفت و گوبین از پیش تعیین 
شده, موقعیت فرهنگی امام را نزد مردم خراب کنند و به جایگاه او لطمه 
بزنند. براین اساس. معاویه سران قبیله ها و بزرگان اقوام مختلف را فرا 
خواند و «عمروعاص». «ولید بن عقبه». «مغیره بن شعبه». «عتبه آبن ابی 
تیان و هعمووین مان »> را که نظر مشاران, شاه اه هدن مامور 
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امام وایسین روزهای اقامت خود را در کوفه سیری می کرد که پیک معاویه 
او را به مجلس فریب کارانه کوفه فرا خواند. امام وارد مجلس شد و 
معاویه به گرمی از او استقبال کرد و با او مصافحه نمود. امام که از نیت 
معاویه آگاهی داشت فر مود: آپا خوشاآمد گویی و دست دادن با مهمان 
نشانه امنیت و سلامت برای اوست؟ ! 


معاویه با قيافه ای حق به جانب به حاضران اشاره کرد و مناظره را این 
گونه اغاز کرد: این جماعت آمدنت را درخواست کرده بودند و می خواهند 
دارند و منتظر پاسخ اند. تا وقتی که من در اين مجلس هستم, نگران نباش 
[که در امانی ]. 


امام فرمود: پاک است خدا! اگر تو به خواسته مهمانانت تن در داده ای و 
خواسته آنان ۳ اجابت کرده ای, عمل زشتی مرتکب شده ای و من از 
ناسزا گفتن به تو (در خانه ات) شرم دارم, ولی اگر آنها (با اصرار) بر تو 
پیروز شده اند و تو را به انجام آن وادار کرده اند در این صورت از ناتوانی 
و بیچارگی ات شرمنده هستم. حال به کدام یک (زشتی عمل خود یا 

بیچارگی خود) اقرار می کنی؟ بدان که اگر می دانستم چنین افرادی در 
مجلس هستند. من هم افرادی از خاندان خودم. از فرزندان 
عبدالمطلب, می آوردم ۳ در بحجت, همردیف با آنان باشند. بدان که از تو و 
اين افرادت هرگز هراسی به دل راه نداده ام, بلکه اينهایند که ترسیده اند 
؛ زیرا خداوند من یکتاست. هم او که قران را فرو فرستاده و اختیاردار 
نیکان است. 


گفتار آغازین امام به قدری کوبنده بود که همه یکه خوردند. ولی با اين 


حال, آنان پرسش ها و خواسته های خود را ان گونه مطرح کردند: بنيامیه 
در جنگ بدر» هفده کشته داده است و باید از بنی هاشم انتقام گرفته شود ؛ 


پدرت علی به خاطر دنیا و فرمانروایی در 
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قتل عثمان شرکت کرد؛ ادعای تو برای خلافت به دلیل ناتوانی در 
خردورزی است؛ پدرت ابوبکر را مسموم کرد و در قتل عمر نقش داشت: 
شما چیزهایی را ادعا می کنید که شایستگی آن را ندارید؛ ؛ پدرت با رسول 
خدا دشمن بود. او شمشیری بلند و زبانی گزنده داشت که زنده ها را می 
کشت و مردگان را متهم می کرد... 


امام با دقت به سخنان آنان گوش داد و مطالب دیکته شده و جهت دار آنان 
را شنید. سپس به معاویه که چهره خود را در نقاب پرسش های 
مشاورانش پنهان کرده بود, رو کرد و فرمود: 


سپاس خدایی را که هدایت اولین و آخرین شما را بر عهده ما گذاشت و 
محمد سرور ما و خاندان او را مورد رحمت و بزرگداشت خویش قرار داد. 


اما بعد, ای معاویه از تو شروع می کنم. این گروه به من ناسزا رهگ 
بلکه تو گفتی؛ زیرا تو با پستی هم نشین هستی و زشتی ها در جانت ريشه 
دوانیده اند. با محمد و خاندانش دشمنی می کنی. به خدا سوکند, ای 
معاویه. اگر من و اين جماعت در مسجد پیامبر اینگونه روبه رو می شدیم 
و مهاجران در اطراف ما بودند, جرئت چنین جسارت هایی را پیدا نمی 
کردید و با من این گونه رفتار نمی کردید. شما که بر ضد من اینجا گرد 
آمده اید, حق را نپوشانید و باطل را گواهی ندهید. شما را به خدا سوگند 
می دهم آیا می دانید آن کسی را که دشنام دادید, به سوی هر دو قبله 
مسلمانان نماز گزارده است (سبقت در مسلمانی) در حالی که تو ای 
معاویه, به هردوی این قبله ها کافر بوده ای و «لات» و «غزی» را پرستش 
می کرده ای. او در پیمان رضوان و فتح شرکت داشته است,: ولی نو 
نسبت به بیعت رضوان کفر ورزیدی و در (بیعت) فتح نیز پیمان شکستی. 


تفا ز | نو کنو هی دهم ابا غلین یبن ابی طالب: نخستین کی تنبود: که دز 
چنگ بدر پرچم اسلام را بر دوش کشید. و تو ای معاویه, همان کسی 
نیستی که پرچم کفر را بر دوش داشتی و جنگ با پیامبر خود را واجب می 
دانستی؟ علی علیه السلام در احد و خندق همراه پیامبربود و پرچم پیامبر ر| 
بر دوش داشت, ولی تو همان کسی هستی که پرچم کفر را در جبهه کفر 
بر دوش می کشیدی. خداوند در هر سه جنگ, حجت خود را آشکار ساخت 
و دین خود را یاری کرد و گفتار پیامبرش را در مورد پیروزی گواهی 
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کرد. پیامبر در همه این جنگ ها از پدرم ِِِ بود, ولی از پدر تو 
0 
من الثاس من یشری تَفسَة ابتغاء موْضات اللّه؛ و از میان مردم کسی 
است که جان خود را ی (بقره: 20 
علیه السلام)(1) 


شما را به خدا سو گند قی: دهم ۱۱۰ به باد قف. آوزند هنگامی که لشکر 
اسلام, بنی قریظه و بنی نضیر را محاصره کرد و پرچم مهاجرین را به عمر 
و پرچم انصار را به سعد بن معاذ داد. سعد مجروح شد و عمر نیز ترسید و 
پیامبر پرچم را گرفت و فرمود: پرچم را به کسی خواهم سپرد که خدا و 
رسولش را دوست دارد و خدا ی نیز او را دوست , می دارند. 
یورشی بدون فرار می برد و تا خدا پیروزی را به دستان او مسلم نکند, باز 
نمی گردد. 


و فردا در برابر چشمان نگران و منتظر ابوبکر. عمر و دیگر مهاجرین, 
و تا سس ور پیامبر چشمان پدرم را که درد 
می کرد, شفا داد و پرچم را به او سپرد و او نیز رفت و با پیروزی 
بازگشت. 


اما تو ای معاوبه, در آن روزها که در مکه بر دشمنی با خدا و رسولش پا 
و یاری و پیروی از رسولش گذراند, برابر هستی؟ 


به خدا| سوگند که هنوز ایمان به دل تو راه نیافته است و از ترس جانت 
چیزی را زبانت می گوید که در قلبت نیست. ای مردم ! شما را به خدا 
سوگند, به یاد ندارید که در غزوه تبوک, رسول خدا9, علی علیه السلام را 
در مدینه به جای خویش گمارد تا اداره مدینه را عهدهدار شود؟ در آن 
روزگار, منافقان علیه او بسیار گفتند تا او مدینه را خالی کند. علی علیه 
السلام نیز به رسول خدا9 گفت: من در هیچ غزوه ای از شما جدا نشده 
ام, مرا هم با خود ببرید, ولی رسول خدا فرمود: «تو جانشین و وصی من 
از میان اهل بیتم هستی. تو برای من مانند هارون برای موسی هستی». 


1 پدرم را گرفت و فرمود: «ای مردم ! هرکس مرا ولی خود می 
داند» کل 
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1 ]فان ایماق کهسفاهنه دشتهردداه آن رشان این ملخم رواب 


را ولی خود دانسته و هرکس علی را ولی خود بداند, مرا سرپرست خود 
خوانده است ». آبا به باد.نمی. هرید آن چه را که پیامبردرباره علی علیه 
السلام در حجه الوداع به شما فرمود: ای مردم ! من در میان شما کتاب 
خها واه اف دایم تا کفرام سوم وه ان عل کید .. و اهل بیت 
مرا دوس بدا رید مور برام خسن مها اسان کی قرآن و اهل بیتم 
در میان شما می ماند تا روز رستاخیز بر من وارد شوند. پیامبربالای منبر 
بود که علی علیه السلام را صدا زد. دست او را گرفت و فرمود: خدایا ! هر 
که علی را دوست دارد. دوست بدار و با هر که با علی دشمنی کند, 0 
باش. به خدا سوگندتان می دهم, آیا به یاد نمی آورید روزی را که پیامبر به 
علی علیه السلام فرمود: تو دورکننده بیگانگان از حوض کوثر هستی. ِِ 
را به خدا سوگند, آیا بیاد ندارید که هنگام درگذشت پیامبر, علّت گریه علی 
علیه السلام او را جویا شد و او فرمود: گریه ام به خاطر توست که عده 
ای از امّت, کینه تو را به دل می گیرند و آن گاه که به قدرت برسند, در 
یفوتم نی مین آیتدهی عفن تیم کننگ: 


آیا او در هنگام رحلت نفرمود که اهل بیت من در میان شما مانند کشتی 
تقو هید بر کش بر آن فاد هد نحاتمن. نابد.ه هر کسن وارنی تشوگ 
نابودمی حردد. 


شما را به خدا سوگند, به یاد نمی آورید که اصحاب پیامبر, همگی در زمان 
زندگانی او, جانشینی علی علیه السلام را به او تبریک می گفتند... . علی 
ات ی و رای را ای 
احکام را می دانست و جداکننده حق از باطل بود, به تأویل و تفسیر قرآن 
آحافت داشت. او جزو افرادی بود که خدا او را موّمن نامید که تعدادشان 
به ده نفر نمی رسید. 


ای معاویه, و ای هواداران او شما کسانی هستید که رسول خدا شما را 
نفرین کرد. من گواهی می دهم که شما نفرین شدگان پیامبرهستید. شما 
را به خدا سوگند ای مردم, ایا نمی دانید پیامبر سه بار شخصی را درپی 
معاویه فرستاد تا نامه ای به قبیله بنی خزیمه بنویسد, ولی او ان قدر 
اهمال کرد و مشغول خوودن شد که نیامتربه: خشم. آهذ عفر فود*: خذا 
شکمش را سیر نگرداند. 


سوگند به خدا! دعای پیامبر درباره تو مستجاب شد و تو به این شکم 
پرستی و پرخوری تا قیامت دچار خواهی بود. ای معاویه, پدرت در روز 
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بر شتری سرخموی سوار بود و مردم را به جنگ با مسلمانان تشویق می 
کرد؛ ؛ در حالی که تو آن شتر را می راندی و برادرت «عتبه» که اینک در 
مجلس حضور دارد, همان آنشتر را عرفنه بود و وقتی رسول خدا این 
صحنه را دید, بر هر سه تأن نفرین فرستاد و فرمود: خدایا ! سواره, راننده 
و مهارگیرنده اين شتر را از رحمت خود دور فرما! 


ای معاویه ! آیا تو فراموش کرده ای که وقتی پدرت خواست مسلمان شود, 
تو با اشعاری او را از اين کار باز می داشتی؟ ای جماعت, شا را به خدا 
سوگند می دهم آيا به یاد نمی آورید روزی را که رسول خدا در هفت جا بر 
اسان اعت مشاه که هنم کش ی اه ار را انار که الآ 
روزی که در خارج مکه نزدیکی طائثف در حالی که پیامبر «قبیله بنی ثقیف» 
زا به اسلام فرا می خواند-پدرت ,پیش آمد و بهپیامیر تانیزا گفت و آوزرا 
۱ ۱۳ ۷۱0۹ ۲ 5 


دوم. روزی که کاروان قریش از شام باز می گشت و پیامبر می خواست 
انا سای وان کم ار مسا ار سای وی کف رن 
او را نفرین کرد. 


سوم. در جنگ احد که پیامبر بر فراز کوه بود و فریاد می زد: خدا 
سریرست ماست؛ ولی شما کسی را ندارید, ولی ابوسفیان نعره می زد 
بت هبل بلند اوازه باد, ما عزی را داریم و شما ندارید. در انجا نیز پیامبر به 
همراه خدا و فرشتگان الهی و مقمنان بر او لعنت فرستادند. 


چهارم, در جنگ احزاب (که بر شتر سرخ موی سوار بود و مردم را به جنگ 
با مسلمانان بر می انگیخت). 


پنجم, در روز صلح حدیبیه که ابوسفیان به همراه قریش راه را بر 
مسلمایان. بعنتو آنان را از انجام خع بازدائتته پيامیز بر آنان: لت 
فرستاد. از حضرت پرسیدند. آیا مسلمان شدن هی یک از آنان را امید 
نداری؟ فرمود: این نفرین بر فرزندان موّمن آنها نمی رسد ولی 
زمامدارانشان هر گز روی رستگاری را نخواهند دید. 


ششم, وقتی در خنگن حنین؛ ابوسفیان کافران قبیله های «فریش» و 
«هوازن» را جمع کرد و نیز «عنینه». «غقطفان» و عده ای از یهودیان را 
گرد آهرد: ولی خدا شر آنها 
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زا باز کردانت در آن زور ااق معاویه | و مرن فد و رت زا بارنق مت 
کردی ولی علی علیه السلام در دین پیامبرراسخ و استوار بود. 


و هفتم. در روز ثنیه که یازده نفر به همراه ابوسفیان. کمر به قتل 
اسر وود و اس ان را تس ری اف مر تا زا هرت 
سوگند می دهم آیا نمی دانید که ابوسفیان (در پایان عمرش) پس از بیعت 
مردم با عثمان. به خانه وی رفت (او که در پیری نابینا شده بود) از عثمان 
پرسید: برادرزاده! ایا کسی غير از بنی امیه در این جا هست؟ عثمان 
کفت: نها کفت: ای جوانان بنی امیه ! خلافت را بربایید و همه پست های 
آنزرا درددست بخیرد: که ته بخستی دز کار اشت و نم-خهتمی۱ 


ای مردم, آیا نمی دانید پس از بیعت مردم با عثمان ابوسفیان دست 
برادرم حسین علیه السلام را گرفت و به سوی قبرستان بقیع برد و نعره 
زد: : ای اهل قبرها ! شما با ما بر سر حکومت و خلافت جنگیدید, ولی امروز 
ی ی ی ی کر ی 
در پاسخ او فرمود: ای ابوسفیان ! عمری از تو گذشته است چهره ات 
زشت باد. آن گام نت خو درا کشتتی و یه مذیته: هو اکن سنعمارنجن 
بشیر» نبود, چه بسا حسین را, به قتل می رساند. 


ای فعاويفر این کارنافه. ننکین توست. آبا باز هم شخ برای کفتن: داری ؟ 
عمر بن خطاب تو را والی شام کرد و تو خیانت کردی. عثمان تو را ابقا کرد 
و تو او را به کام مرگ کشاندی. ایو رکه ی وت مرت و 
و با علی علیه السلام به مخالفت پرداختی ! تو به خوبی از برتری های او 
آگاه:بودی» تو مردم نادان را علیماو برانگختی و با مکز وجئله خوشانرا 
پو ی تیان اه و فا ای اما ها ی ی 
دوزج وارد شوی و علی علیه السلام روانه بهشت شود (خواهی دانست) 
که چه کرده ای؟ 


در دنباله گفت وگو امام به ترتیب دیگر حاضران در مجلس را که عبارت 
بودند از «عمروبن عثمان». «عمروعاص», «ولیدبن عقبه», «عتبه بن اف 
سفیان» و«مغیره بن شعبه», مورد خطاب آتشین خود قرار داد و با بیانی 
کوبنده همگی انان را رسوا ساخت. و در پایان سخنان روشنگرانه اش را با 
اين آیه به انجام رسانید: 


ان 
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به انحراف و [فساد] بیردازند و در نتیجه عذاب بو ان [شهر ] لازم گردد. 
پس آن را [یک سره] زیر و رو می کنیم. (اسراء: 16) 


آن گاه از جای برخاست و رو به معاویه و دیگر حاضران اين آیه را تلاوت 
فرمود: الخبیثاثك بیئین 5 الجبیتّون للخبیثات. (نور: 26( 





زنان پلید برای مردان پلید و مردان پلید برای زنان پلید. 


سبس به معاویه فرمود:ای معاویه ! به خدا| سوگند نایاکان در این 0 نو و 
اطرافیانت هستند. 


آن. کام.در خالی که .همان مخه ستضان آو. بونند و خشنما تشان از بیان 
واقعیت ها توسط امام حسن علیه السلام خیره مانده بود, مجلس معاویه 
را ترک کرد.(1) 


دو _ ترویج ارزش های ناب اسلامی 


امام حسن علیه السلام در برابر جریان تحریف ها و تهاجم گسترده دستگاه 
پر ضد فرهنگ اسلامی, به ترویج ارزش های اسلامی پرداخت و در این راه, 
کامهای بزز کین بزداشت و در بیدار کردن کشاتی که آهوزه.های ارزشمند 
اسلامی را به خوبی درک نکرده بودند» بسیار کوشید. امام هر روز پس از 
انجام فریضه صبح و بالا امه آفتاب. جلسه های آخهدشن احکام به مردان 
را کل ی اه شی ان از یر بر اکام اسلا می را نه بانوان من 
اموخت.(2) 


همگان برای شنیدن سخنان شیوایش به مسجد می آمذقة و امام نیز آتا 


را با زفن ده سیرم جدتن رضصول خدا اشتا می. کرد و دور تزایر -دستکام 
معاویه و سیاست های شیطانی رن به نشر معارف اسلام ناب می 


امام پس از پذیرش صلح و بازگشت به مدینه, در مدت ده سال شاگردانی 
در زمنیه های علمی و اعتقادی تربیت کرد. امام حسن علیه السلام افرادی 
را که زمینه های خوبی در فهم مسائل دینی و سیاسی داشتند. گرد خود 
جمع می کرد و اموزش های لازم را 
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ار ری یا ای ای ور[ 
1 ص 5 علیه السلام 5؛ تذکره الخواص. ص 162. 
2 اس ای ات وتا 


به آنان می داد. در واقع, فضای صلح, , فرصت مناسبی برای مر ۲ پیش 
ه تا به پرورش استعدادهای جامعه بپردازد و دانشمندان بزرگی را از 
آفتاب وجودش, نورافشان سازد. عده ای از آنان: کساتن بنودند که گذشته 
می امدند يا از محضر امیرمومنان ۳ السلام علی کسب فیض کرده 
بودند. سرشناسان این گروه عبارت بودند از: «احنف بن قیس», «جابربن 
عبدالله انصاری». «اصبغ بن نباته», «حبیب بن مظاهر», «حجر بن عدی», 
«رفاعه بن شداد». «زید بن ارقم», «رشید هجری». «حبه بن جوین 
عرفی», «جعید همدانی», «عمروبن حمق», «کمیل بن زیاد», «مسیب بن 
نجبه», «میثم تمار». «قیس بن عباد»(1) و... 


دسته ای دیگر از آنان از اطراف به مدینه می آمدند که برخی از آنان پس 
از شهادت امام. شربت شهادت نوشیدند. این بزرگان عبارت بودند از: 
«ابوالاسود دوئلی», «ابوصادق». «ابومخنف», «ابویحیی». «ابوجوزی», 
«ابو اسحاق بن کلیب سبیعی». «اسحاق بن بسار». «اشعث بن سوار», 
«جابر بن خلد». «جارود بن منذر». «حبابه بنت جعفر». «مسلم بن عقیل», 
«محمد بن اسحاق»(2) و... 


1 یکی دیگر از فعالیت های چشم گیر امام حسن علیه السلام در عرصه 
فرهنگی, پاسخ گویی به پرسش ها و دشواری های پیچیده علمی بود که 
اندیشمندان حوزه های گوناگون مطرح می کردند. مسئله جبر و اختیار از 
مسائل پیچیده علمی ان دوران بود. «حسن بن یسار» _ معروف به 
«ابوالحسن بصری» (وفات: 110 هم . ق) که از بنیان گذاران فرقه قدربه_ 
_و از نظریه پردازان جبرگرایی است, در نامه ای به امام. دیدگاه ایشان را 
درباره جبر و اختیار جویا شد. امام در پاسخ, ضمن گوشزد کردن بطلان 
تظر یه انار پر ایت امامت رات آنن زمیتعر اب کفنه ان فر مود کسی که 
به مقدژات الهی اعم از خیر و شر ایمان نیاورده باشد, کافر است. 
هر کشن کناهان را به شداوند نت دهد فاجر و ستمکار است ؛ زیرا کسی 
خداوند را با زور اطاعت نکرده و با قهر و غلبه گناه نمی کند. له ند کان ند 
اطاعت مجبورند 
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2 [2]. همان. 


و نه خداوند به جلوگیری از گناه آنان ناتوان است. خداوند بندگانش را بی 
در اختیار ند حان قرار دارد و خود از قدرت مطلق برخوردار است. پس 
آنان را آمر به معروف می کند؛ اگر قدرت گزینش دارند, چنان چه می 
خواستند اطاعت می کنند و فرمان می برند, ولی اگر بخواهند تا مان 
کنند. ممکن است خداوند بر آنان منت نهد و مانعی برای گناهشان ایجاد 
کند (در امر و نهی وعده جزای نیکو و جزای شر داده است.) پس در این 
صورتم خان خه کاس کردیو تون آنان: زار ازکاب گام مجبور نمی 
کند, بلکه باز بر آنان منت نهاده و بصیرت و شناخت به آنها داده است و به 
فرجام کارها هشدار داده و امر و نهی کرده است؛ نه هم چون فرشتگان 
که کل وان اه اطاعت اسهم اما اه اخارضا رده 
است.(1) 
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کشف هویم ض 1 طلیه السلام 


فصل دوم: سیره اقتصادی 


علیه السلام و حضرت زهرا3 را پیش از دوران امامت عهده دار بود. این 
امر را در دوران امامت خویش نیز پی می گرفت و نها را در راه 
مسلمانان به مصرف می رساند. 


یکی از چشم گیرترین تلاش های اقتصادی امام مجتبی علیه السلام در 
دوران پیش از امامت سرپرستی زمین ها و اموالی بود که از سوی پیامبر 
اکرم 9, امیرموّمنان علیه السلام و فاطمه زهراد3 به عنوان وقف مشخص 
و را دا تا و ار سار 
خانواده اهل بیت وقف شده بود. این دارایی ها به صورت نخلستان» زمین 
زراعی؛ چاه, قنات و... بود. موقوفات پیامبربه وسیله ۳۹ علیه السلام 
اداره می شد و پس ۳ درگذشت پیامبر و جانشینی علی علیه السلام. 
حضرت آنها را به اضافه موقوفات خود به تولیت و سرپرستی امام مجتبی 

علیه السلام ۳۳ در حکم تفوبض این سرپرستی آمده است: 


اين فرمانی از سوی بنده خدا علی بن ابی طالب _ پیشوای مومنان _ 
درباره دارایی های (موقوفه) خود برای به دست اوردن خشنودی خداوند 
است.. . که سرپرستی و اداره آن با حسن بن علی است. او باید در 
چهارچوب قوانین شرعی ازآن برای خود بهره گیرد و انفاق نیز بنماید. اگر 
ی ی رم او باید سریپرستی را بر عهده 
گیرد و جانشین برادرش گردد. باید دانست که بهره فرزندان فاطمه از 
موقوفات علی, درست به اندازه دیگر فرزندان علی است و اینکه 
بر پر ستی: آن زا به. فزژندان فاطمه وا کذار کرده: به دلیل تزدیکی آنان به 
خدا و رسول اوست و نیز به دلیل بزرگداشت 


علیه السلام و حضرت زهرا3 را پیش از دوران امامت عهده دار بود. این 
امر را در دوران امامت خویش نیز پی می گرفت و نها را در راه 
مسلمانان به مصرف می رساند. 


یکی از چشم گیرترین تلاش های اقتصادی امام مجتبی علیه السلام در 
دوران پیش از امامت سرپرستی زمین ها و اموالی بود که از سوی پیامبر 
اکرم 9, امیرموّمنان علیه السلام و فاطمه زهراد3 به عنوان وقف مشخص 
ور اه تا ها 


خانواده اهل بیت وقف شده بود. این دارایی ها به صورت نخلستان» زمین 
زراعی؛: چاه قنات و... بود. موقوفات پیامبربه وسیله هد علیه السلام 
اداره می شد و پس 3 در‌گذشت پیامبر و جانشینی علی علیه السلام, 
حضرت آنها را به اضافه موقوفات خود به تولیت و سرپرستی امام مجتبی 
علیه السلام ی در حکم تفوبض این سرپرستی آمده است: 


اش رادار ینعی بن ای الکو مامتان 
درباره دارایی های (موقوفه) خود برای به دست اوردن خشنودی خداوند 
است... که فرپرشتی و ادازه آن.با حشن. ین علی اشت: او باید دز 
چهارچوت قوانین شرعی ازآن بزای حودبهره گیرد,و انقاق نیز ماید. اک 
موه ی برع تب او باید سرپرستی را بر عهده 
گیرد و جانشین برادرش گردد. باید دانست که بهره فرزندان فاطمه از 
موقوفات علی, درست به اندازه دیگر فرزندان علی است و اینکه 
شریرستی آنرا بت درس اهاط گر کرومی عرلیل حووکن یانب 
خدا و رسول اوست و نیز به دلیل بزرگداشت 
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جایگاه آنان و شرافت و خویشاوندیشان با رسول خداست. با کسی که 
سرپرستی را بر عهده می گیرد,. شرط می کنم اصل مال را حفظ کند و 
تتها از درآمد آن در راهی که دستور داده شد. انفاق نماید و از فروش نخل 
ها خودداری کند تا همه ان سرزمین به صورت یکپارچه به نخلستان تبدیل 
شود.(1) 


0 بو ۳ ر سیده نود ِِ نیز ۳1 وقف 0 کرد و 
ی ان سا ار ی و 
شان _ امام حسن مجتبی علیه السلام _ واگذارد. در حکم اعطای این 


سریپرستی چنین امده است : 


این نامه سفارشی از فاطمه دختر محمد پیامبر خدا9 است. این نامه 
حیطان سبعه را که عبارت است از مناطق عواف, دلال, برقه, میثب. 
حسنی, صافیه و حاثط ام ابراهیم, در اختیار علی بن ابی طالب علیه 
السلام قرار می دهم و چنان چه علی علیه السلام از دنیا رفت. سرپرستی 
آن را به فرزندم حسن بن علی واگذار می کنم. اگر او هم از دنیا رفت, در 
اختیار فرزند دیگرم حسین بن علی می گذارم. پس از او نیز در اختیار 
بزرگ ترین فرزندانم خواهد بود. 


شاهدان این وقفنامه, اول خدا. سیس مقداد بن اسود کندی و زبیر بن 
عوام هستند. اين نامه, به دست علی بن ابی طالب علیه السلام نگاشته 
شد.(2) 
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ی 


فصل سوم: سیره سیاسی 


در طول 25 سالی که امام علی علیه السلام را از حاکمیت کنار گذاردند, 
دوران سختی برای علی علیه السلام وت اش بود. امام مجتبی علیه 
السلام در این دوران, مادر بزرگوارش را نیز از دست داد. امام علی علیه 
السلام و خانواده اش: ودفز کان سختی را می گذراندند, ولی از دور به 
جامعه مسلمانان نظارت می کردند. امام حسن علیه السلام نیز از 
خیرخواهی و فعالیت های سود مند به حال مسلمانان و خدمت گزاری به 
دین اسلام دست بر نمی داشت. تا اینکه پدرش به خلافت رسید. فعالیت 
های امام حسن علیه السلام در این دوران؛ به قرار زیر است: 


بسیج مردم برای شرکت در جنگ جمل 


ناتوانی شدید عثمان در حاکمیت؛ تبعیض ها,؛ قومیتگرایی ها, , بخشدش های 
بی حساب و کتاب از بیت المال و ده ها مشکل دیگر سبب شد تا جبهه ای 
معترض و عدالت خواه از مردم مدینه در برابر او صف آرایی کنند. عثمان 
به تحریک شماری از عناصر سودجو و فرصت طلب مانند طلحه, ۳ 
عمروعاص کشته شد و خلافت به علی علیه السلام رسید. علی .علیه 
السلام با وجود اينکه او را حاکمی عادل نمی دانست, ولی از فتنه قتل او 
نیز ناخشنود بود؛ زیرا می دانست این آشوب, آشوب های دیگری در پی 
خواهد داشت. امام در ماجرای قتل عثمان این گونه فرمود: 


بدانید هرکس که در زمان خلافت عشمان. به او چیزی بخشیده شده است. 
باید. آن را به بیت المال باز گرداند. .(1) اگر بدان (قتل عثمان) امر می 
کردم, قاتل او بودم و اگر از آن جلوگیری می کردم یاور او.. . او در انجام 
کار خود بسیار بد 


در طول 25 سالی که امام علی علیه السلام را از حاکمیت کنار گذاردند, 
دوران سختی برای علی علیه السلام و خانواده اش بود. امام مجتبی علیه 
السلام در این دوران, مادر بزرگوارش را نیز از دست داد. امام علی علیه 
السلام و خانواده اش: دور کار سختی ۱۳ می گذراندند, ولی از دور به 
جامعه مسلمانان نظارت می کردند. امام حسن علیه السلام نیز از 
خیرخواهی و فعالیت های سودمند به حال مسلمانان و خدمت گزاری به 
دین اسلام دست بر نمی داشت., تا اینکه پدرش به خلافت رسید. فعالیت 
های امام حسن علیه السلام در این دوران؛ به قرار زیر است: 


بسیج مردم برای شرکت در جنگ جمل 


ناتوانی شدید عثمان در حاکمیت؛ تبعیض ها,؛ قومیتگرایی ها, , بخشدش های 
بی حساب و کتاب از بیت المال و ده ها مشکل دیگر سبب شد تا جبهه ای 
معترض و عدالت خواه از مردم مدینه در برابر او صف آرایی کنند. عثمان 
به تحریک شماری از عناصر سودجو و فرصت طلب مانند طلحه, 0 
عمروعاص کشته شد و خلافت به علی علیه السلام رسید. علی علیه 
السلام با وجود اینکه او را حاکمی عادل نمی دانست, ولی از فتنه قتل او 
نیز ناخشنود بود؛ زیرا می دانست این آشوب, آشوب های دیگری در پی 
خواهد داشت. امام در ماجرای قتل عثمان این گونه فرمود: 


بدانید هرکس که در زمان خلافت عشمان. به او چیزی بخشیده شده است. 
باید آن را به بیت آلمال باز گرداند,(2) اگر بدان (قتل عثمان) امر می 
کردم, قاتل او بودم و اگر از آن جلوگیری می کردم یاور او... . او در انجام 
کار خود بسیار بد 
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1- [1 ] ۰ الغدیر, 0 9 ضص‌ علیه السلام 3. 


عمل کرد و شما هم به گونه ای بی تابی کردید. به هر حال, برای او و شما 
نزد خدا حکمی ثابت است(1) 


اینکه علی علیه السلام در ماجرای قتل عثمان. موضعی شفاف از خود 
نشان نداد, دستاویزی شد برای عناصر سودجو تا بهانه هایی برای قدرت 
کف ی ی و و ی 
برد و انان که به زراندوزی های زمان عثمان خو کرده بودند و همانانی که 
مردم را به قتل او تشویق می کردند. پس از مدتی که اوضاع را به فراخور 
حال خود ندیدند, پیراهن خونین عثمان را دستاویز مقاصد پلید خود ساختند. 
در بصره به اخلال گری و آشوب طلبی دست زدند. علین-عایه الشسلام فرز نو 
بزرگ خود امام حسن علیه السلام را برای جلب مشارکت مردم در ستیز با 
پیمان شکنان به کوفه فرستاد.(2) وقتی مردم او را دیدند که می خواهد 
برای آنان سخنرانی کند, زیر لب می گفتند: «خدایا ! زبان زاده دختر 
را را اه 


امام مجتبی علیه السلام به سبب بیماری که داشت, به ستونی تکیه کرد و 
سخنان بسیار شیوا و رسایی ایراد کرد. امام پس از سپاس و ستایش به 
درگاه خداوند فرمود: 


۳ ی 
اکن نوشیا ها تسس لیس ارآ شرع او رس 
خوش حالی شما خواهد شد. شما به خوبی می دانید که علی همان کسی 
است که به تنهایی و نخستین بار با پیامبر نماز خواند و ده سال بیشتر 
نداشت که او را تصدیق کرد. همه جا با رسول خدا بوده و تلاش هایش تنها 
در راه جلب خشنودی خدا و پیروزی رسولش بود. کردار نیک او را در 
اسلام. همگی می دانید. رسول خدا| همواره از او خشنود بود تا آن گاه که 
دیدگان خود را از این دنیا بست. علی او را غسل داد و فرشتگان به او 
کمک کردند. «فضل » _ پسر عمویش _ آب برای او می آورد و خود او را 
در قبر نهاد. تفیل .خدا دز مرداعت هه هاو اعام فده ها ود ویر 
کارها به او سفارش می کرد. اینها همه مثت هایی است که خدا , به علی 
عنایت فرموده است. به خدا سوگند. کسی علی علیه السلام را برای بیعت 
به سوی خدا فرا| نخواند. این مردم بودند که 
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به سان شتران تشنه که به سوی آبشخور هجوم می برند, به سویش آمدند 
و همگی : لیر از رو یل با آهشفت کردنده ولی جر فهی‌ از ابا بدفن دلین 
هت آنکه اشتامی ار آه ددم باشتدر یمان تسازرا با اد شکفند متا آه 
کینه توزی کردند و به او حسد ورزیدند.... پس ای بندگان خدا. پرهیزکاری 
پیشه سازید. پایداری کنید ها و و کر مورد آن چه 
فرمانروای شما خواسته, ند خداوند ما و شما را به آن چه که با 
آن دوستان و پیرواتش را خفظ کرده: 1 به شما 
روزی کند و ما و شمارا بر ستیز دشمنانش نیرومند سازد.(1) 


مردم پس از شنیدن سخنان امام مجتبی علیه السلام آمادگی خود را برای 
شرکت در جنگ و پاری علی علیه السلام اعلام کردند و امام مجتبی علیه 
السلام توانست سپاه انبوهی را برای جنگ در رکاب علی علیه السلام گرد 


اورد. 
شرکت در جنگ جمل 


همان گونه که گفته شد, امام مجتبی علیه السلام در جنگ جمل حضوری 
چشمگیر و شجاعانه داشت و ضربه نهایی را ایشان با نحر کردن شتر 
عايشه به انجام رسانید و جنگ را به سود امیرمومنان علی علیه السلام 
پایان داد. 


بسیج مردم برای شرکت در جنگ صفین 


آتش جنگ جمل فروکش نکرده بود که زمزمه هایی ناآشنا در برپایی فتنه 
خونین دیگری از آن سوی مرزها به گوش رسید. معاویه و همدستانش 
سرگرم تجهیز سپاه و جمعآوری نیرو برای جنگ با علی علیه السلام بودند. 
ام یی اه اس ی ور ای مه اه 
را برای دفاع در برابر مهاجمان زرپرست و زورمدار تشویق کند. امام 
مجتبی علیه السلام خر انب سخنان رسا و شیوایی بیان نمود و 
اینگونه مردم را به جنگ با معاویه تشویق کرد: 


سپاس خداوندی را که جز او خداوندی نیست و شریکی ندارد. او را آتتان 
پر ی خود را بر دوش شما. کداشته. اشت. جنان ضمت: قراواتی به شا 
ارزانی داشته است که به شمار 
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دش تین این سیاس و ستایش او ان کوته: که تا بسنه اوست ادا نمی 
شود و در گستره بان سم و را 
مصالح شماست ؛ زیرا پروردگار بر ما منت نهاده تا شکرگزار او باشیم و در 
نعمت ها و آزمون ها و بخشش هایش, خشنتودی. آه.رابه دست آوزنم. 


همانا هیچ ملتی بر کاری اجتماع نکردند و یکپارچه نشدند؛ مگر آن که بدان 
استحکام و قدرت یافتند و پیوندشان استوار گردید. پس برای نبرد با 
دشمن خود (معاویه) بسیج گردید؛ زیرا او اینک آماده شده است. شما 
روحیه پیکار را رها نکنید که ترک آن, رشته پیوند قلب ها و همبستگی تان 
را از میان می برد. زیرا هرگز قومی پایداری نکردند, مگر آن که خداوند به 
برکت این پایداری, ناتوانی, را از ایشان بر کرفت و آنان را از سختی ها و 
خواری ها نگاه داشت و به سوی نشانه های دین داری هدایتشان کرد.(1) 


متاسفانه برخلاف خواست امام غلی غلیه السلام بهترین لحخظه های 
خلافتش, صرف جنگی طولانی گردید؛ در حالی که این دوران درخشان: می 
توانست صرف عمران و ابادانی و تحقق برنامهریزی های حکومت علوی 
گردد. امام مجتبی علیه السلام در جنگ صفین از سوی امیرمومنان علی 
علیه السلام دستور یافت که سمت فرماندهی میمنه(2) لشکر را برعهده 
گیرد.(3) امام مجتبی علیه السلام در رکاب پدر, دلاورانه شمشیر می زد و 
حمله می کرد. وقتی علی علیه السلام رزم نمایان او را دید که چگونه به 
قلب دشمن حمله ور می شود, برای محافظت از ز جان او و برادرش حسین 
علیه السلام. دستور داد تا آنان را به عقب برگردانند. علی علیه السلام 
فرمود: 


پسرانم را از جنگ بازدارید که از به خطر افتادن جان این دو بیم دارم و 
می ترسم نسل رسول خدا9 قطع شود.(4) 


در گرما گرم جنگ. معاوبه جنگیدن امام مجتبی را که دید, خواست تا 
سیاست پلید و همیشگیاش را درباره امام حسن علیه السلام به کار گیرد. 
ازاین رو کوشید ۳ امام مجتبی علیه السلام را با وعده های پوشالی از 
میدان به در کند. به همین منظور, «عبیدالله بن 
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ان اد هار1 

م2 آ صاخ ات تشک 
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حیات اما الخسن عاه الشلام ر اص 49 له اسلا 


عمر» فرزند کوچک خلیفه دوم و از یاغیان آزاد شده امت عثمان رابه 
میدان جنگ فرستاد. ۱ | 
بهانه ها از میدان به در کند. وقتی عبیدالله, امام مجتبی علیه السلام را 
مشغول کارزار دید آنزدیک رفت و گفت: با تو کاری دارم. امام دست از 
جنگ کشید و نزدیک آمد. عبیدالله پيشنهاد معاویه را به امام رسانید. امام با 
تندی فرمود: 


۳ 
ات بگریند. به زودی خدا بر زمینت می زند و جنازه ات را با صورت به خاک 
ّ ۳ 


عبیدالله شگفت زده و ناامید و سرافکنده به سوی خیمهگاه باز گشت. 
معاویه با دیدن حالت اوء خود به جواب پی برد و گفت: [ناراحت مباش ] او 
پسر علی است.(1) 


سخن گوی علی علیه السلام در ماجرای حکمیت 


جنگ صفین طولانی شده بود و بینتیجه پیش می رفت. علی علیه السلام 
دست از حقیقت برنمی داشت و معاویه بر سخن باطل خود پای می 
فشرد. جنگ, جنگ حق و باطل بود و هر دو در شعار خود سرسختی نشان 
می دادند. تا اتخا: که. توشته. آند این نی تردیی: نه یک سال و نیم به درازا| 
شید. 


سرانجام تا پیروزی لشکر حق تنها چند ضربه شمشیر دیگر نیاز بود, به 
دستور معاویه قرانها را بر سر نيیزه ها کردند و کتاب خدا را بازیچه 
دنیاپرستی و قدرت طلبی خود قرار دادند. در نتیجه در سیاه امیرمومنان 
علی علیه السلام دو دستگی افتاد و چشم های ظاهربین و نیز بازوان 
خسته از چنگ, شمشیرها را زمین گذاشتند و امام را به پذیرش حکمیت 
وادار کردند. بدین ترتیب به راحتی علی علیه السلام از خلافت کنار گذاشته 
ی به اثبات 
رسید. ازاین رو به سختی ابراز پشیمانی کردند و حتی بعضی از علی علیه 
السلام خواستند تا پیمانی را که به اصرار انان بسته بود, بشکند و جنگ را 
بیمحابا آغاز کند, ولی برخی نیز به بهانه های مختلف خود حضرت را در این 
میت نیم آن: فی.تفت. که آتوت: کرق از سر کرفیه 
شود و فاجعه دیگری به وقوع بپیوندد. 


ص:15 1 


1- [1]. مناقب, جح 3. صص 165 168. 


در این جا.؛ لازم بود تا چهره ای که برای همگان مورد پذیرش و احترام 
است, میانجی گری کند و آشوب را پایان بخشد. به همین منظور, امام 
و ها را ان 
شنده: بود: مامور کرد.عا از طرف ایضان مساله: ۱ روشن و مشکل را حل 
کند. او باید نخست با دلایل قانع کننده. حکمی را که ابوموسی اشعری 
صادر کرده بود, لغو می کرد و نیز برای جلوگیری از فتنه های مخالفان. 
مشروعیت حکمیت را نیز می پذیرفت. این کار در آن موقعیت حساس که 
بیش تر حاضران جزو مخالفان بودند, بسیار دشوار می نمود و کسی جز 
امام مجتبی علیه السلام در میان هواداران علی علیه السلام توان انجام 
چنین مسوولیتی را نداشت. امام مجتبی علیه السلام درآن جمع این گونه 
فرمود: 


ای مردم ! بیگمان شما درباره اين دو مرد [عمرو عاص و ابوموسی ] زیاده 
سخن گفتید و انها را بر گزیدید تا با کتاب خدا حکم کنند؛ نه از روی هوای 
یت 0 ول نها با هو قتن جر 2 از اه ات 


0 


ربا نظر بذرش عفد مخالقت کر وا عضر بت خیش قر ار دادن ام دای 
نبود. حتی او را از اعضای شورای شش نفره نیز قرار نداده بود؛ 


2 با خود عبدالله بن عمر در این باره مشورت نکرده بود؛ 


3. مهاجرین و انصار که حکومت را منعقد کردند و نظر انها مورد پذیرش 
موم ار در نما مدای ایو این سا از ان انعر 


است). 


ولی اصل مسئله حکمیت و (مشروعیت آن) پذیرفته است و رسول خدا نیز 
سعد بن معاذ را در جریان بنیقریظه کم قرار داد و او نیز ان چه را که 
مورد رضای خدا بود, حکم کرد. بی تردید اگر او مخالفت می کرد, رسول 
خدا نیز رضایت نمی داد.(1) 


سخنان شیوای امام, مسئله را بر همگان آشکار ساخت. هر چند دشمن 


هیچگاه دست ی این سخنان, جایگاه علمی و 
سیاسی امام حسن علیه السلام را برای همگان روشن ساخت. 
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۱ اه اعام آلخشسم هی اه تلا سرا ی کگ 


مشاور سیاسی و جانشین امیرمومنان علی علیه السلام 


با بررسی جریانهای تاریخی عصر امام علی علیه السلام. روشن می شود 
که امام حسن8 در تمامی تصمیم گیری های امام علی علیه السلام و 
برنامهریزی های او نقذش مهم و تعیینکننده ای داشته است؛ زیرا امام علی 
علیه السلام همواره با امام حسن علیه السلام مشورت می کرد. همین 
مسئله توانایی والای ایشان را به اثبات می رساند؛ چه اگر فردی 1 و 
تواناتر از او در میان هواداران علی علیه السلام یافت می شد, حتما او 
انجام این وظایف رز بر دوش می گرفت. در کتاب های تاریخی آمده است 
ار فا ی 
سپری کرد. امام علی علیه السلام در این مدت بیمار شد و امام مجتبی 
من سر ی ۱ 


همجنین نوشته اند علی علیه السلام پیش از جنگ با معاوبه, سرداران 3 
فرماندهان سپاه خود را برای مشورت کوز آورد و از آنان درباره جنگ 
نظرخواهی کرد و فرمود: 


شما مردانی خوشفکر, صاحبنظر و بردبار هستید. کارتان مبارک و گفتارتان 
راست و راستین است. اکنون ما قصد جنگ با دشمن را داریم. پس شما 
هم نظر خود را با من در میان گذارید. 

در این هنگام, امام مجتبی علیه السلام به عنوان مشاور سیاسی علی علیه 
السلام. پس از ستایش الهی, نظر خود را این گونه بیان داشت: 

هیچ قومی نبود که وقتی بر کاری همرآی شدند. آن کار عملی نشود و 
استحکام نیابد و اجتماعشان یکپارچه تر نگردد. پس برای جنگ با معاویه و 
یارانش همپیمان شوید که هم اکنون وقت آن است. دست از پاری یکدیگر 
نکشنید. که دل .ها .را نکر ان می. کند...به زاشتی کذة به خوش امد تیزه ها 
رفتن, دلاوری است. تا پریشانی از جامعه ای رخت بر نبندد. نیرومند نمی 
شود و به منزل های روشنیبخش رستگاری هدایت نخواهد شد.(2) 


مشاور و جانشین فرهنگی امام علی علیه السلام 


امام مجتبی علیه السلام در تبیین مسائل علمی و اعتقادی بسیار توانا بود. 
این امر از همان اوان کودکی در ایشان نمودار بود و حتی پیامبر و علی 


علیه السلام به دلیل آگاهی از فرهیختگی امام مجتبی علیه السلام در 
کودکن بة آو دسنتوز حل مسائل را می دادند. 
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نوشته اند علی علیه السلام در _رحبه __ از محله های کوفه _ بود که 
مردی نزد او آمد و بسیار ابراز ارادت نمود و گفت: من از ارادتمندان 
شمایم. علی علیه السلام فرمود: «تو از ما نیستی, بلکه برای پادشاه 
کشور روم پرسش هایی پیش امده بود که آن را با پیکی به شام فرستاد و 
پاسخ آن را از معاویه خواست و اینک نیز آنجاست و چون معاویه از پاسخ 
ان ناتوان مانده است, تو را برای حل انها نزد ما فرستاده است». مرد با 
شگفتی سخنان علی علیه السلام را تصدیق کرد و گفت: ولی من مخفیانه 
این جاأ آمده ام و هب کس از آمدن من خبر نداشته است. امام علن علیه 
السلام فرمود: «پرسش هایت را با یکی از این دو فرزندم در میان بگذار», 
مرد گفت: از فرزندت حسن می پرسم. امام مجتبی علیه السلام زودنر 
فرمود: «امده ای این پرسش را بپرسی: فرق حق و باطل چه قدر است؟ 
میان اسمان و زمین چه فاصله ای است؟ مسافت میان مشرق و مغرب 
چه اندازه است؟ قوس و قزح چیست؟ ارواح مشرکان در کجا جمع است؟ 
ارواح مومنان کجا جمع اند؟ خنثی چیست؟ کدام ده چیز است که هر کدام 
قوی تر از دیگری است؟» مرد شامی دوباره با تشکفی کف بله ای پسر 
رسول خدا پرسش هایم همین ها بود که فرمودید و امام اين گونه به یک 
یک پرسش هایش پاسخ داد: 


میان حق و باطل چهار انگشت فاصله است. آن چه رابه چشم دیدی حق و 
آن چه را با گوش شنیدی باطل است. فاصله میان آسمان و زمین به 
اندازه درخواست یک فرد ستمدیده و یک لحظه چشم بر هم زدن است و 
هر کس غير اين را بگوید, دروغ گفته است. 


فاصله میان مشرق و مفرب به اندازه حرکت یی روز خورشید است که 
صبحگاه از مشرق, طلوع و در مغرب. غروب می کند 


درباره قوس و قزح فرمود: 


وای بر تو! قوس را به قزح نسبت نده؛ زیرا قزح شیطان است. ولی رنگین 
شود و نشانه حاصلخیزی و برکت است. ارواح مشرکان در جایی به نام 
«برهوت» و ارواح موّمنان در جایگاه گسترده ای به نام «سلمی» است. 
است که جنسیت آن مشخص نیست. او باید صبر کند تا بزرگ 
شود. 


امام حسن درباره این پرسش که کدام ده چیز است که بر یکدیگر غلبه 
دارد. فرمود: 
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سنگ را خدا محکم آفرید. ولی آهن از آن محکم تر است و آن را قطعه 
قطعه می کند. مقاوم تر از آهن, آتش است که آهن را ذوب می کند. قوی 

تر از آتش, آت است که آن را خاموش می سازد و چیره رز نر از و ابر 
۱ ۱ ار 9 
که آن را انتقال می دهد و پیروزتر از باد, فرشتگان اند که به آن دستور 
جابهجایی می دهند. نیرومندتر از فرشتگان «عزرائیل» است که آنها را می 
میراند و نیرومندتر از عزرائیل مرگ است که او را نیز می میراند و از همه 
اینها قوی تر و بالاتر, فرمان خداوند بزرگ انست که مرگ را نیز می میر اند 
و خود همواره می ماند. 


شهادت می دهم که تو فرزند رسول خدایی و به حق علی بن ابی طالب از 
معاویه سزاوارتر بر خلافت و رهبری است.(1) 


این گونه مطالب که نشانه برتری علمی امام مجتبی علیه السلام است, در 
تاریه فرافان است: 


امام جمعه موقت کوفه 


یکی از مسئولیت های مهم فرهنگی امام مجتبی علیه السلام در دوران 
خلافت امیرمومنان علی علیه السلام امامت جمعه بود. هرگاه امام علی 
علیه السلام کوفه را ترک می کرد و يا به دلیل عذری نمی توانستند نماز 
جمعه را اقامه کند, این مهم را بر دوش فرزند بزرگترشان می گذاشتند. 


احا 
ات ات آساففلی له انیا 


از برجسته ترین جلوه های حکومت امام علی علیه السلام عدالت و سخت 
گیری ایشان در اجرای آن و نیز دادرسی و گرفتن حق ِِ از ظالم بود. 
چه بسا خلفای دیگر در بسیاری از مسائل قضایی, از حل آنها باز می 
ماندند و امام علی علیه السلام آنان را کمک کرد و حتی خود ایشان نیز گاه 
این امر را به فرزند بزرگشان امام حسن علیه السلام می سپردند. تا علم 
رای ای 


ص:119 


1- 1. مرد شامی نزد معاویه بازگشت و معاویه نیز پاسخ ها را از قول خود 

برای پادشاه روم فرستاد, ولی او فهمید که پاسخ ها را معاویه نداده است 

و به او توشت: سوگند به عیسی که این پاسخ ها برخاسته از پیامبران و 
خاندان آنماست مهتم رنطی دار زار لها 4ص 325 

2 [12. مروج الذهب, ج 3, ص 9. 

3- [3] . بحارالانوا ج 40, ص 280. 


نوشته اند در دوران خلافت حضرت علی علیه السلام,. مردی را نزد او 
اوردند که او را در خرابه ای, کنار جسدی بی جان و خونین یافته بودند؛ ؛ در 
حالی که کاردی خونین نیز در دست داشت. جریان را به حضرت گفت 
امام فرمود: چیزی برای گفتن داری؟ مرد پاسخ داد: يا امیرمومنان علی 
علیه السلام ! اين اتهام را می پذیرم. علی علیه السلام دستور داد که او را 
برده و قصاص کنند. در اين هنگام. مردی با عجله خود را رسانید. در حالی 
که فریاد می زد: او را رها کنید ! او را رها کنید ! او کسی را نکشته و قاتل 


امیرمومنان علی علیه السلام از متهم پرسید: چرا اتهام فتل را پذیرفتی 
در حالی که قاتل کس دیگری است؟ 


مرد پاسخ داد: من در وضعی نبودم که بتوانم از خود دفاع کنم. زیرا چندین 
1 من گوسفندی را 
بودم و برای قضای حاجت به خرابه افتق هریدم آن مره درون خوزفت 
غلتد. شگفتزده شدم و در حالی که کارد خونین دردستم بود, این چند نفر 
وانو خر ای دنق مزا با ان فضم ‌نیدنده انکاستند. کمن او را کته ام 
علی علیه السلام متهم و قاتل را نزد فرزندش حسن علیه السلام فرستاد تا 
حکم را از او بخواهند. امام مجتبی علیه السلام پس از شنیدن صحبت های 
هر دو فرمود: «مرد قاتل که با راست گفتاری اش جان متهم را نجات داد, 
به استناد آیه کریمه «و من آحیاها قکاتّما آحیاالثاس جمیعا : هرکس انسانی 
را از مرگ نجات دهد, گویی همه مردم را نجات داده است». گویی همه 
انسان ها را از مرگ رهایی بخشیده است. فردی را کشته و دیگری را از 
مرگ رهانیده است. پس هر دو را ازاد کنید و دیه مقتول را از بیت المال 
بیردازید». 
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فصل چهارم: سیره فردی 
زهد امام حسن علیه السلام 


ان اس ای کی 9۱ موس کی اتبسن ارس 
بزرگوارش پیامبر اکرم9 و پدر گرامی اش علی بن ابیطالب علیه السلام از 
همه مردم زاهدتر بود.(1) شخصی به نام «مدرک بن زیاد» قت: کوند: 
روزی در یکی از باغ های ابن عباس تفدیم, گذای. مناسین. آهزدند.. امام 
حسن علیه السلام دستور داد که کارگران و خدمت گزاران را جمع کنند و 
آن غذای خوب را به آنها بدهند. مدرک می گوید: خود امام حسن علیه 
السلام لب به ان دا نزد و خود مشغول خوردن نان با قدری نمک شد. 
وقتی به آن حضرت گفته شد شما چود چرا ,از آن غذای خوب میل نمی 
کنید, در جواب فرمودند: «ِن ذاک الطعام احثٌ عندی؛ این خوراک را بیشتر 
دوست دارم».(2) 


شباهت به رسول خدا(ص) 


حضرت امام حسن علیه السلام از نظر صورت و سیرت در بین ائمه اطهار 
علیه السلام شبیه ترین انان به رسول گرامی اسلام9 است. وقتی امام 
حسن علیه السلام به دنیا آمد شباهت بسیاری به جد بزرگوارش داشت و 
این شباهت بعدها در چهره» رفتار و گفتار آض حضرت بیشتر نمایان شد. 
علاوه بر چهره جذاب و نورانی. راه رفتن و صحبت کردن حضرت نیز مانند 
پیامبربود. خسن خلق, کرامت, جوان مردی, یتیم نوازی و دیگر سجایای 
اخلاقی را نیز 


زهد امام حسن علیه السلام 


نویسندگان تراجم به اتفاق گفته اند: حسن بن علی علیه السلام پس از جد 
بزرگوارش پیامبر اکرم9 و پدر گرامی اش علی بن ابیطالب علیه السلام از 
همه مردم زاهدتر بود.(3) شخصی به نام «مدرک بن زیاد» هی کوند: 
روزی در یکی از باغ های ابن عباس تفنین. غذای مناشین آهردند. اما 
حسن علیه السلام دستور داد که کارگران و خدمت گزاران را جمع کنند و 
آن غذای خوب زا یه آنها بدهند. مدرک می گوید: خود امام حسن علیه 
السلام لب بد آن دا نزد و خود مشغول خوردن نان با قدری نمک شد. 
وف ها خرس کف ند ما ور خیا ار ان عرای وت صنل: نم 


کنید, در جواب فرمودند: «اِن ذاک الطعام احت عتوی این وراک رات 
دوست دارم».(4) 


شباهت به رسول خدا(ص) 


حضرت امام حسن علیه السلام از نظر صورت و سیرت در بین ائمه اطهار 
حسن علیه السلام به دنیا آمد شباهت بسیاری به جد بزرگوارش داشت و 
علاوه بر چهره جذاب و نورانی, راه رفتن و صحبت کردن حضرت نیز مانند 
پیامبربود. خسن خلق, کرامت. جوان مردی, تیم نوازی و دیگر سجایای 
اخلاقی را نیز 
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اه الامام آلخنسن غانه ااسلام عرص 30 .396 
2 ین سا تس ی 212 
و 1یا ه الامام الکسی علبه السلام ره 1 صص 30 39 
24 ارنخ این عصاکرد ج 4۸.ص 212 


آن حضرت از جدٌ گرامی اش به ارت برده بود. شیخ مفید در کتاب معروف 
خود, ارشاد, اورده است: «و حسن علیه السلام چنان بود که از نظر خلقت 


و سیرت و سیادت شبیه ترین مردم به رسول خدا بود».(1) 


وا ایام من ات ای 


از صفات برجسته و معروف امام حسن علیه السلام حلم و بردباری بود. به 
کته اف که دار الکس هدر فرضک اسلاعی صرت اسان شوم اس 
بردباری و سنعه ضدر آن حضرت. به. آندازه ای بوده. اسنت که. سر منخت 
وقتی جنازه امام حسن علیه السلام را پس از ممانعت عده ای از دفن ان 
کنار مرقد رسول خداو, به طرف بقیع حمل می کردند. ناگهان امام حسین 
علیه السلام متوجه شدند که مروان یکی از سرسخت ترین دشمنان برادر 
بزر گوارش امام حسن علیه السلام یک طرف تابوت را به دوش گرفته 
ان را ی اما ار ام رم مه 
پر سید. «شما که تا برادرم زنده بود همواره مایه اندوه او بودید. چه شده 
که اکنون در تشییع چنازه اش شرکت کرده اید؟» مروان گفت: «آری ! این 
کارها را در حق کسی انجام دادم که حلم و خویشتن داری او با کوه ها 
برابری داشت».(2) 


امام محجتبی علیه السلام از راهی سواره می گذشتتند: مردی از اهل شام 

به آن حضرت برخورد کرد و بدون مقدمه شروع به ناسزا گفتن نمود, ولی 
امام علیه السلام هب عکس العملی نشان ندادند. آن گاه امام علیه 
السلام پیش رفت و با تبسم به او فرمود: اگر اجازه دهی تو را راضی می 
کنم, چنانچه چیزی بخواهی به تو خواهم داد, اگر راه را گم کرده ای من 


اگر گرسنه ای تو را سیر کنم, اگر احتیاج به لباس داری تو را می پوشانم, 
اگر فقیری بینیازت کنم.. . مرد شامی از شنیدن این سخنان گریه اش 
گرفت و گفت: تو و پدرت ناپسندترین مردم در نزد من بودید, اینک 


محبوبترین خلق در نظرم شدید. 
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[- [1] . ارشاد مفید, ج 2 ص 3 . 
2- [2]. منتهی الاأمال. جح 1, ص 1 علیه السلام 1. 


فریادرس محرومان 


امام حسن علیه السلام نه تنها از نظر علم, تقوی, زهد و عبادت مقامی 
برگزیده و ممتاز داشت. بلکه از لحاظ بذل و بخشش و دستگیری از 
بیچارگان و درماندگان نیز در زمان خود زبانزد خاص وِ عام بود. وجود 
گرامی آن حضرت آرامشبخش دل های دردمند و پناهگاه مستمندان و 
تهیدستان و نقطه امید درماندگان بود. هیچ فقیری از در خانه آن ِ 
دست خالی برنمی گشت. هیچ آزرده دلی شرح پریشانی خود رز نقد. آن 
بزرگوار بازگو نمی کرد, جز آنکه مرهمی بر دل آزرده او می نهاد. گاه پیش 
از آنکه مستمندی اظهار نیاز کند و عرق شرم بریزد, نیاز او را برطرف می 
تن ۳ کب ۱۳9 2 
اط 


نقل شده است چون زهر در بدن مبارک امام حسن علیه السلام اثر کرد و 
حالت احتضار بدو دست داد. ناگهان اشک از چشمان نا 
شد. خاضران عرض کردند: «ای فرزند رسول خداء آیا شما نیز با این مقام 
کت و انیت کتسا مرا داد متا ان عم دابع اس عارت 
در این لحظات گریه می کنید؟ حضرت فرمودند؛: «من برای دو چیز گریه 
می کنم: اوّل برای هیبت و وحشت روز قیامت که بسیار سخت است., دوم 
به سبب فراق و دوری از دوستان که این نیز کار مشکلی است».(2) 


چون مرد شامی اين رفتار را از امام حسن علیه السلام دید ناگهان به 
گربه افتاد و گفت: «أَشْهَذ اک خلیفه اللّه فی ارضه ؛ گواهی می دهم که تو 
خلیفه خدا در روی زمین هستی».(3) 


اسان افاف خننن علیه التراام 


مردی خدمت امام حسن علیه السلام آمد و عرض کرد ای فرزند 
امیرمومنان علی علیه السلام به حق ان خدایی که نعمت بسیار بر شما 


کرامت فرموده است تو را قسم می دهم که به فریاد من برس و مرا از 
دشمنی که حرمت پیران را نگه نمی دارد و به کودکان و نوجوانان 
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[- [1 ] . همان, ضص 99 ۲ ۳ 
ما ۰ اما ابکی لِخصلتین لهَوّل المطلع و فراق الاجبّه همان, ج 44, ص 
3- [3 ] . مناقب, جح 4 ض 19 


رحم نمی کند, نجات دهی. امام علیه السلام پرسید دشمن تو کیست تا از 
او دادخواهی کنم. ان مرد گفت: فقر است. امام علیه السلام به خادم خود 
دستور داد: «هرچه ثروت در نزد تو هست به او بده». او پنج هزار درهم 
حاضر کرد و به او داد. امام علیه السلام رو به مرد فقیر کرد و گفت: «نو 
زا جه. خداوند مقعال. قشم .هی دهم که: هروفت این دشمر. بر که زو آهرد 
شکایتش را نزد من بیاور تا از تو دفع شر کنم».() 


پرهی زکاری امام حسن علیه السلام 


امام حسن علیه السلام توجهی ویژه به خداوند داشت. آثار این توجه را گاه 
از چهره او هنگام وضو درمی یافتند: چون وضو می گرفت رنگ می باخت و 
به لرزه می افناد. می پرسیدند که چرا چنین می شوی؟ می فرمود: «آن 
را که در پیشگاه خدا می ایستد جز این سزاوار نیست». از امام ششم 
علیه السلام نقل می کنند که فرمود: «امام حسن علیه السلام هم 


عابدترین مردمان زمان خویش بود و هم با فضیلت ترین. چون به یاد مرگ 
فا تحت صی افتاد ان قدر هی مرشت .نی حال می: شد. پیاده و گاه 
پابرهنه, 25 بار به خانه خدا رفت».(2) 


ات اه خسن لیم ماه 


در بیان شجاعت امام حسن علیه السلام همین بس که او تربیتیافته شیر 
خداء علی علیه السلام است که در جنگ ها به دشمن پشت نمی کرد و تا 
دشمن را به هلاکت نمی رساند, از پای نمی نشست. امام حسن علیه 
السلام نیز که از کودکی همراه پیامبرجنگ ها دیده بود و از پدر جنگاوری 
اموخته بود, در پیکار بسیار دلاور بود. 


آمده است هی گاه سائلی را 1 7 2 
به همین دلیل است که او را «کریم آل طه» می خوانند. 

هنگامی که به ایشان عرض شد: «چرا هیچ سائلی را رد نمی کنید؟» 
فرمود: «من 


12 7 


ها ره رک 1 
2- [2 ]۲ پیشوای دوم: حضرت امام حسن علیه السلام , ص‌ علیه السلام. 


سائل درگاه خدا| و راغب پیشگاه اویم و شرم دارم که خود درخواست کننده 
باشم و سائلی را رد کنم».(1) و نیز می فرمود: «بهترین روزهای جوانمرد 
روزی است که از او چیزی درخواست شود».(2) 


رویط انا زا مت 


روایت شده است که حسن بن علی علیه السلام بر گروهی از فقرا 
گذشت که تکه نان هایی بر زمین نهاده و گرد یکدیگر نشسته بودند و از آن 
برمی داشتند و می خوردند. این جماعت به امام علیه السلام گفتند؛ ای 
پسر دختر رسول خدا, بفرمایید. حضرت فرود امد و فرمود: «خداوند 
مستعبران را دوست ندارد» و همراه آنان به خوردن نشست تا از خوردن 
دست کشیدند. سپس امام علیه السلام آنها را به مهمانی دعوت کرد و 

اطعامشان نمود و جامه شان بخشید.(3) امام علیه السلام چون از اين کار 
فراغت یافت. , فرمود: «فضیلت و برتری از آنهاست ؛ زیر | ۱۳ 
را بدان اطعام کردند. نداشتند ولی ما بیش از آن چه دادیم, 
دا این فطالت تروصی قرامان انامه السلام را تا نت دود 


روش, منش, رفتار و کردار امام حسن علیه السلام نمونه روزگار 4و 9 
یک جمع بندی کلی, می توان چنین نتیجه گرفت که تاریخ نویسان, مهم 
ترین برجستگی های اخلاقی آن حضرت را «بخشنده ترین» مذش 
ترین, با سخاوت ترین؛ حلیم ترین, زاهدترین, راستگوترین, پارساترین, 
عابدترین, گرامی ترین و پرگذشت ترین شخص در میان مردم» ثبت و 
ضبط کرده اند. شیخ صدوق در کتاب _امالی, از امام صادق علیه السلام و 
ان حضرت از پدرانش نقل می کند: «امام حسن علیه السلام در 19 
مردم زمان خود عابدترین, پارساترین و گرامی ترین افراد بود. چون قصد 
حج می کرد پیاده می رفت و گاهی پای خود را برهنه می نمود. هیچگاه 
دست به کاری نمی زد مگر اینکهو خدا را یاد می کرد. راستگوترین مردم 
بود و رساترین بیان را داشت. هرگاه به در ورودی مسجد می رسید. سر 
خود را بلند کرده عرض می نمود. 
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[- [1] . زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام , ص 335. 


2 [2]. همان. ۱ 
ود دا اهلبیت: یر فرآن ه یت علض د علیه السلام علنه ااسلام 
4- [4 ] . زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام , ص 329 


بارالهاء, بنده تباهکارت به درگاهت شتافته, پس ای کربم, از زشتی هایی که 
مرتکب شده؛ به خاطر زیبایی هایی که زد توست کر کذر»(11 


حس زیبا دوستی از نعمات بژر 5 الهی است که از جانب خداوند بخشنده 
در وجود انسان به ودیعه نهاده شده است. این مسئله باید برای ما 
مسلمانان در هنگام نماز و حاضر شدن در پیشگاه الهی نمود بیشتری 
داشته باشد. پیشوایان دینی ما نیز حقيقتاً در اين زمینه الگوهای بسیار 
خوبی برای ما می باشند؛ چنانچه در روایتی آمده است که امام حسن 
مجتبی علیه السلام بهترین لباس های خود را در موقع نماز در بر می کرد. 
کسانی از ان حضرت سبب این کار را ایشان در جواب ۰ «خداوند 
زیباست و زیبایی را دوست دارد». ازاین رو, خود را در پیشگاه الهی زینت 
می کنم. خداوند امر فرموده که با زینت های خود در ۳ حاضر شوید. 
(2) 


عبادت خالص امام مجتبی علیه السلام 


پیشوای دوم ماء کت امام حسن علیه السلام, در زهد و عبادت تموبه 
است. به هنگام وضو گرفتن و نماز خواندن, از اینکه خویشتن را در پیشگاه 
بر زد کار یدنک بندهای بدنش به لرزه می افتاد. هميشه به یاد خدا بود و 
وقتی به مسجد می رفت؛ , در نزدیکیا نجا, سر را به سوی آسمان بلند می 
کون و ی کفیت" «بار پروردگارا. مهمان تو به در خانه تو آمده است. ای 
خداوند نیکوکار, گناه کاری به نزد تو آمده است. ای بخشنده, به گذشت و 
مهربانی و لطفی که داری, از زشتی ها و گناهان من درگذر و چشم بپوش. 
حسن بن علی علیه السلام در نهایت اخلاص و ایمان به عبادت بزورد کار 
می پرداخت؛ عبادمن که با شتاخت. وا کاهین همراه بود. عبادتی که چونان 
زشعه ارتباطی.میان حالی و مخلوق استه شادی. که ادفی: را از زرف 
ترین مکان حیوانی به قله انسانی می رساند, عروجش می دهد و به 
اوجش می خواند.(3) 
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[- [1 ] . همان ضص 00 


پناهگاه مستمندان 


امام مجتبی علیه السلام نه تنها از نظر علم و زهد و تقوا مقامی برگزیده 
داشت., بلکه در بذل و بخشش و دستگیری از بٍ بیچارگان و درماندگان نیز 
زبان زد خاص و عام بود. وجود گرامی آن حضرت آرام بخش دل های 
دردمند, پناهگاه مستمندان و تهیدستان و نقطه امید درماندگان بود. هیچ 
فقیری از در خانه آن حضرت ناامید برنمی گشت و هیچ آزرده دلی شرح 
پریشانی خود را نزر آن بزرگوار بازگو نمی کرد, جز آنکه مرهمی ۳0 
آزرده او می نهاد. کفتة آند روزی مردی اعرابی, به نیاز به درگاه ایشان 
آمد. حضرت فرمود هر چه در خانه هست به او بدهید, بیست هزار درهم در 
خانه بود که همه را به او دادند. اعرابی گفت: مولای من. نمی خواستی تا 
نیازم را بگوٍ ها فرمودند: «ما مردمی هستیم که بخشش ِ 
داریم و همواره امید و آرزو را برآورده می کنیم. پیش از آنکه کسی از ما 
بخواهد, می بخشیم؛ چون پاس آبروی سوال کننده را می دانیم».(1) 


راوی نور 


امام مجتبی علیه السلام دوران کودکی را در دامان پر مهر و محبت جذش 
رسول خدا| بر ۳ یافت و اسرار الهی را از آن حضرت آموخت. گاه آن 
خر ۳ دن هنگام نزول وحی در کنار پیامبر بود و آیات الهی را از زبان 
ایشان می شنید و برای مادرش بازگو می کرد. وقتی حضرت علی علیه 
السلام به خانه می آد: می دید همسرش حضرت زهراد از نزول آیات 
آلفت ا گام آنشتم وعنی از اسان سذالد عی کزده اه میت کم فرازنگم 
حسن علیه السلام برایم بیان کرده است.(2) قدرت حافظه و حفظ حدیت 
امام مجتبی علیه السلام به اندازه ای بوده است که گاه روایات بسیاری از 
آن حضرت. بدون واسطه از رسول خدا9 نقل شده و در کتاب های حدیت 
امده است.(3) 


شیرمردی بی مانند, خطیبی بی هماورد 


امام ,عنیی یه ااسلام کی اسان کامل نی ان اماهرفا مهن آنکد واه 
های رفیع معنویت را در اوج زهد و تقوا فتح کرده بود, در میدان رزم 
شیرمردی بیمانند و در مجلس سخن 
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1 ]: نک همان.ض 506 
2- [2 ] . شیعه و زمام داران خودسر. ص 92 
3- [3]. رت کات امام حسن مجنبی علیه السلام. 


خطیبی بیهماورد بود. از گفتن حق, هراسی به دل راه نمی داد و در برابر 
هر ناروایی, روحیه اعتراض و جوش و خروش داشت. در دوران خلیفه سوم 
در میان خون و آنتتن انقلابیون, در جنگ جمل در میان تیرباران شدید 
هودجیان, در جنگ صفین در آن معرکه عظیم بین سپاه اسلام و کفر و 
بالاخره در تمام صحنه ها و کارزارها جوهر ذات خود را نشان داد و لیاقت و 
شایستگی خویش را به منصه بروز رساند. شجاعت و تدبیر امام چنان بود 
که امام علی علیه السلام انجام ماموریت های بزرگ جنگی و اجتماعی و 
سیاسی را که از عهده اصحاب و فرماندهان بزرگی هم چون مالک اشتر و 
دیگران برنمی اهب قرغ ند شجاء و کاردانش امام مجتبی علیه السلام 


دریایی از دانش 


دانش زلال و بصیرت الهی امام مجتبی چنان گسترده و عمیق بود که همه 
دانش وران و مدعیان اگاهی خود را نیازمند بهره گیری از خرمن علم امام 
می دانستند و یقین داشتند که خانه دانش امام. غنی ترین منبعی است که 
می تواند به نیازهای مختلف انان پاسخ دهد. دریای علم امام حسن مجتبی 
علیه السلام مظهر معارف قرآنی بود و دانش دین به شفاف ترین و بهترین 
وجه در وجود شریفش تجلی داشت. آن گاه که امام مجتبی علیه السلام 
درباره معارف وحی و امامت لب به سخن می گشود. حتی امام علی علیه 
السلام که خود دروازه شهر علم الهی بود به تحسین فرزندش برمی 
خاست و ضمن بوسیدن دیدگان آن بزرگوار, از او به عنوان یادگار رسول 
خدا یاد می کرد. 


فرزند فصاحت 


فرزندان نبوت و رسالت, کانون های فصاحت و بلاغت هستند و از منایع 
سرشار علم و حکمت الهی بهره دارند. امام مجتبی علیه السلام مشعلی 
درخشان از بلاغت و فصاحت دودمان نبوی است. هنوز کودی است که 
مادرش فاطمه3 می بیند که او بالش های منزل را روی هم گذارده و برای 
خود منبری ساخته و بر فراز ان خطبه می خواند. مادر که از شیوه ادای 
سخن او سخت خوشحال و شادمان است. به همسرش علی علیه السلام 
واقعه را می گوید. فردا روز علی علیه السلام در هنگام سخنرانی فرزند, 
در گوشه ای خود را 
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یا دور ها 730 


پنهان می سازد تا به سخنان دلبندش گوش فرا دهد. امام حسن علیه 
السلام بر عرش منبر قرار می گیرد؛ ولی با لکنت زبان روبهرو می شود. 
مادر که این حالت او را می بیند می پرسد: تو که زبانی روان چونان 
شمشیر برنده داشتی؟ ! حسن پس از مکث کوتاهی می گوید: احساس می 
کنم روح بزرگ و شخصیت وارسته ای به سخنانم گوش فرا می دهد, من 
در برابر عظمت او از سخن باز ایستاده ام. در اين هنگام حضرت علی علیه 


السلام از پشت پرده بیرون امده و حسن را در اغوش می کشد.(1) 
زهد امام علیه السلام 


سبط اکبر پیامبر در زهد و تقوا همچون جدٌ بزرگوارش رسول خدا9 و 
پدرش امیرمومنان علی: علیه السلام بود. همه او را به ز هد و تقوا می 
ای ور ا ان اما سس انم اناد 
همین مقدار بسنده است که به خاطر حفظ جان و مال مسلمانان. از 
زمامداری و حکومت _ که حق مسلم او بود _ چشم پوشی کرد. 


علما و دانشمندان همه اتفاق تظر دارند که آمام حسن علیه السلام بسن از 
جدش رسول خدا9 و پدرش علی علیه السلام زاهدتر از همه مردم بوده و 
همتایی نداشته است.(2) 


بخشش و احسان 


امام حسن مجتبی علیه السلام همچون پدرش علی علیه السلام تمام توان 
خویش را در راه انجام وظایف الهی و امور خدا پسندانه به کار می گرفت. 
درباره سخاوت اتشان. حفه انده اموال فراوانی در راه خدا| می بخشید. 
هیچ فقیری از در خانه او دست خالی برنمی گشت. گاه قبل از آنکه 
مستمندی اظهار نیازمندی کند و عرق شرم بریزد. نیاز و احتیاج او را 
براورده می کرد. اجازه نمی داد رنج و مذلت سوّال کردن را بر خود هموار 
سازد. 


ایشان در طول عمر مبارک خود دوبار تمام اموالش را در راه خدا به 
مصرف رساند. و سه بار ثروتش را به دو نیم تقسیم کرده و نصف ان را 
در راه خدا بخشید. 


درباره شجاعت امام حسن مجنبی علیه السلام که اند؛ او مردی بود 
سختکوش و شجاع و باشهامت که هر گز ترسی در دل نداشت. او در راه 
خدا و در راه پیشرفت اسلام 
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یازا زبس و 2 
22 اه الا ماه لسن هسام ام صرص 29و 320 


از هیچ گونه ایثار. فداکاری و جانبازی دریغ نمی کرد و پیوسته آماده 
مجاهده و پیکار در راه خدا بود. امام علیه السلام در جنگ جمل در رکاب 
پدر خود, در خط مقدم جبهه جنگید و در جنگ صفین از یاران شجاع علی 
علیه السلام سبقت گرفته و بر قلب دشمن حمله می کرد. امام حسن علیه 
السلام آن قدر در صحنه جنگ شجاعانه جنگید که امیرمومنان علی علیه 
السلام از یاران خود خواست که او و برادرش حسین علیه السلام را از 
ادامه جنگ باز دارند و فرمود: از ادامه پیکار بازش دارید و از پیشروی اش 
یت ای پر ی من در مرگ این دو بخل می 
ورزم چرا که می ترسم با مرگ آنها نسل رسول خدا9 قطع شود.(1) 


ود ماوت آهام سای الا 


درباره زهد, تقواء عبادت, خضوع و خشیت امام حسن علیه السلام می توان 
گفت همچون پدر بزرگوارش پرهیزکار و با تقوا بود. آن بزرگوار توجه و 
علاقه ای خاص به عبادت خدای تعالی داشت و در آن هنگام, از نظر توجه 
به حق تعالی, چنان حالت روحانی پیدا می کرد که آثار آن, در چهره و 
صورزت آن حضرت به هنگام عبادت آشکار می شد. جون وضو می گرفت؛ 
رنگ می باخت و می لرزید و رنگ مبارکش زرد می شد. می پرسیدند: چرا 
چنین شدی ؟, می فرمود: «سزاوار است بر کسی که می خواهد نزد 
پروردگارش به بندگی بایستد, رنگش زرد شود و بدنش بلرزد»(2). تقرب 
به خدا و دل بستن به پروردگار, در وجود آن حضرت به گونه ای بود که دل 
ها را فی لرز ان و آذدمن دز بزابر آن همه خلوض: خود را خاشع می یافت. 
آن حضرت شاخه درخت ولایت بود و مانند پدر. در عبادت هایی چون جهاد 
بدنی, مالی, عبادی, نماز, روزه, تلاوت قرآن و حج نمونه روزگار بود. 
(3) امام صایر, عاید و کریمی بود که عاشقانه به عبادت می ایستاد و لب 
هایش, همواره به ذکر محبوب مترثم بود. 


کریم اهل بیت علیه السلام 


در زبان و فرهنگ اسلامی, کریم, بعنلی جوانمرد و با مروت بخشاینده, 
بلند همت و 
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1- [1] . نهج البلاغه, خطبه 198. 


2 [2]. همان. 
3- [3 ] . نز کانی چهارده معصوم ص 9د. 


بزرگوار و در یک کلمه, جامع همه ارزش ها.؛ و این همه در امام حسن علیه 
السلام "۳ آمده بود. در واقع, دوست و دشمن به ان حضرت کریم می 
گفتند و در میان شیعیان و پیروان اهل بیت: به «کریم اهل بیت» شهره 

شد.(1) امام حسن علیه السلام کریم بود و به انسان ها به دیده کرامت و 
۳۹9 می نگریست؛ چرا که ایشان, انسان را موجودی کرامتمند می 
دانست هو لاش ضیف کرد کرافت: بذدر ناه رات تفش را خر آنها تقمیت کید 
و این 2 فرعونمنش اوء معاویه بود که با مومنان از سر حقارت برخورد 

به کرامت نفس و گوهر نفیس انسانیت خود توجه دهد. انگونه که 
مهمانخانه همیشه گسترده ان پیشوای سخاوت؛ از معنویت و پارسایی و 
بزرگواری او بهره می بردند. 


فریادرسی محرومان 


امام حسن علیه السلام در دستگیری بیچارگان و درماندگان و تأمین 
احتیاجات محرومان, بسیار می کوشید, به طوری که روش آن حضرت در 
این جهت, زبانزد عام و خاص بود و وجود آن امام بزرگوار, آرام بخش دل 
های دردمندان و پناهگاه مستمندان و بینوایان به شمار می آمد. هی 
فقیری از در خانه او دست خالی برنمی گشت. هی ازردهدلی شرح 
تا دا 1 
آزرده او می نهاد. از تمام امکانات خود برای رفع نیاز حاجتمندان استفاده 
می کرد. افیا یم یاه ار و تور 

غیرمستقیم در رفع نیازمندی های آنان تلاش می کرد و گره از مشکلات 
گرفتاران می گشود. روزی مردی فقیر از آن بزرگوار درخواست کمک کرد 
و آن حضرت چیزی در دست نداشت و چون نمی خواست آن فرد را ناامید 
برگرداند, او را به سوی بارگاه خلیفه راهنمایی کرد تا خلیفه را در سوگ 
دخترش تسلیت بدهد و بدین وسیله, صله ای دریافت دارد.(2) آن حضرت 
همدرد محرومان, همراه ضعیفان, همنوای فرشتگان و هم آوای کژوبیان 
بود. 
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مناظره امام حسن علیه السلام در فضیلت اهل بیت: 


امام حسن علیه السلام در برابر جریان تحریف ها و تهاجم گسترده حکومت 
معاویه بر ضد فرهنگ اسلام و آیین پیامبر و اهل بیت او به ترویج ارزش 
های اسلامی پرداخت و در این راه, گام های ۳۷ برداشت. از جمله 
اينکه یک بار در مجلس معاوبه, درباره مقام والای امام علی علیه السلام و 
اهل بیت پیامبر فرمود: «ايا به یاد نمی ارید انچه را رسول خدا|٩‏ درباره 
علی علیه السلام در حجه الوداع به شما فرمود که ای مردم ! من در میان 
شما کتاب خدا را به امانت می گذارم تا گمراه نشوید و به آن عمل کنید و 
اس فا تست سا شم سا ی را با با اش کنو قرآن و 
اهل بیتم در میان شما می ماند تا در روز رستاخیز بر من وارد شوند. آیا او 
در هنگام رحلت نفرمود که اهل بیت من در میان شما همانند کشتی نوح 
هستند؛ هر کش بر. آن. وارد شودء تجات می یایند و هر کسش. وارد تشود: 
نابود می شود».(1) 


پیروان حقیقی قران 


امام حسن علیه السلام می فرماید:«تنها چیزی که در این دنیای فانی و 
وا ایا را ی را در 
دهید تا به راه راست و مستقیم هدایت شوید. همانا بیشترین حق را کسی 
بر قران دارد که بدان عمل کند, گرچه ظاهر آن را حفظ نکرده باشد و 
دورترین افراد به قرآن کسانی هستند که به دستورهای آن عمل نکنند, 
گرچه حافظ و قاری اش باشند».(2) 


وصایای آموزنده امام حسن علیه السلام به چناده 

خناده بن آرباخنة پس از مسموم شدن امام حسن علیه السلام به حضور. آن 
حضرت رسید. پس از 
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احوال پرسی, ههام کلب لام کر بر2: ای فرزند رسول خدا9 مرا 
ها اه فرمودند: «ای «جٌناده» خود را تراک کر 
داری, آماده ساز و پیش از آنکه اجلت فرا برسد, توشه خود را آماده کن. 
بدانکه تو در پی دنیایی و مرگ نیز در پی تو. هرگز غصه فردای خود را بر 
فکر امروزت ترجیح مده. بدان اگر چیزی را بیشتر از مقدار خوراک در خانه 
۳ آوری, تنها خزانه دار دیگران بوده ای. آن چه را از مال دنیا به دست 
می آوری, اگر در راه حلال مصرف شود, حسابرسی دارد. اگر در راه حرام 
به مصرف بر سد, عذاب خواهد داشت ۳ در جایی که شبههناک است 
خرج شود. سرزنش در پی خواهد داشت. پس دنیا را بهسان مرده ای انگار 
و هنگام نیاز از آن بهره مند شو. حال اگر آن چه مصرف کرده ای حلال بود, 
تو با بی رغبتی به آن, زیانی ندیده ای و اگر حرام باشد, از کار زشتی 
دوری گزیده ای و به اندازه نیازت از آن مردار برداشت کرده ای و اگر 
سرزنشی در پی داشته باشد, زودگذر و آنی خواهد بود. درباره دنیایت به 
گونه ای رفتار کن که گویا هميشه زندگی خواهی کرد و برای آخرتت چنان 
کن که گوبا فردا خواهی مرد. اگر عژت بدون وابستگی فامیل و حسب و 
نسب می خواهی و بزرگواری را بدون سلطنت خواستاری, از گناه دوری 
کن و لباس سربلندی و بزرگواری اطاعت خدا را بر تن کن. 


هرگاه به هم نشینی با مردم نیاز پیدا کردی, کسی را برگزین که اگر با او 
نشست و برخاست کردی, بر وقار و بزرگی تو بیفزاید و وقتی به او 
خدمتی کردی, از تو پاسداری کند و اگر از او کمکی خواستی تو را یاری 
نماید, هرگاه سخنی و , خوش 59 بیذیر د. چون برای کاری سود مند 
تای واست اه قی کم کف .ار هه طایت دحار یه اام ۱ 
جبران نماید. اگر از تو عمل نیکی بیند, آن. را به: دسشت فر آموشی ستبارد .و 
چنان چه خواهشی نمودی, برآورد و اگر از او جدا شدی, او باز به تو بپیوندد 
و اگر مصیبت دیدی همدردی نماید. دوست تو باید کسی باشد که از تو به 
او زیانی نرسد و دشواری ها از سوی او برای تو پیش نیاید. در مسائل مهم 
تو را کوچک ننماید و اگر چیزی را میان خود تقسیم می کنید, تو را بر خود 
ترجیح دهد.(1) 
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تقوا 

امام حسن علیه السلام در سفارش اخلاقی فرمود: ای بندگان خدا! از 
نافرمانی در برابر خدا بپرهيزید و برای تحقق خواسته های خویش بکوشید 
و9 از کارهای ناروا بگریزید و پیش از اینکه سختی ها به شما روی آورد 9-9 
آغونش مرگ بيفتید» نیکی. کنید. همانا تعمت های دنیاء زود کدر :۵ تاباید از 
ی اف فریب خوردن از دنیا, 
بندگان خدا ! پندپذیر اند و از تاریخ گذشتگان ۳7 عبرت ۷ 
نعمت ها شما را سرگرم : نکند و از آخرت,:باز تذارد: از پندها و موعظه ها 
بهره گيرید. خدا در 0 کردن و یاری دادن به شما کفایت می کند و 
برای راهنمایی شما و حجت در برابر دشمنانتان, قران کافی است. بهشت., 
اجر و مزد نیکوکاران و جهنم و اتش, کیفر و عقاب تبه کاران است.(1) 


فضیلت دعا 


درماندگان اهل خاک برای جلا بخشیدن به دل های خسته خود و برطرف 
کردن حاجات و نیازهای شان. دست دعا به سوی پروردگار متعال بلند کرده 
و امید به مدد او می بندند. چه بسا دعا کردن سیر و سلوکی است برای 
نزدیی 9 بیلشتر به خداوند عزوجل ۳ انسان هميیشه امیدوار به درگاه 


امام حسن علیه السلام در اين باره می فرماید: خدای مهربان و عزوجل در 
سوال را به روی کسی نگشوده که در اجابت را به رویش بیندد و در عمل 
را به روی فردی نگشوده که در قبول را بر او ببندد و در شکر را بر بنده 
ای نگشوده که در فروتنی را برویش ببندد ۳4۵ 


بدخلقی 


حسن خلق, خوش اخلاقی و رفتار نیکو داشتن پیوند دوستی را محکم می 
کند. بداخلاقی و تندخلقی از صفات ناپسند و زشتی است که رشته های 


دوستی و محبت را می گسلد. 


تندخویی و بداخلاقی, محبت ها را می زداید, دوستی ها را کم نگ می 


/ 
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لا همان هن 104 
2 اغیان الشعهه رصقم 


حسن علیه السلام در این باره می فرماید: «بدتر از مصیبت بدخلقی 


است».(1) 
پیروان حقیفی قرآن 


قران: کزنم: کلام خدا, رشته دست یابی به احکام الهی و رهبر و راهبر 
واقعی جامعه است. تنها راه دست پابی به سعادت واقعی را باید در سایه 
عمل به دستورات قرآن جست وجو کرد. پیروان واقعی قرآن کسانی 
هستند که قرآن را برنامه زندگی خود قرار داده و از دستورات روح بخش 
ار مرخ میرن امام حسن علیه السلام می فرماید: تنها چیزی که در این 
پیشو| و امام خود قرار دهید تا به راه راست و مستقیم هدایت شوید.(2) 


رفتار قرآنی 


امام حسن علیه السلام که خود از اهل بیت: است و در شمار پاکان از گناه 
قرار دار رفتاری بر گرفته از آموزه های قرآنی داشت. موعظه های امام 
خسن علیه الشلام-هم: زنگ و بوی قرآنی:داشت,. امام قلیه السلام باآبات 
الهی زندگی می کرد و در هر موقعیتی, آیات مختلف قرآن کریم را تلاوت 
می فرمود " گاه در نماز جمعه؛, زمانی در برخوردهای شخصی, , گاهی در 
اجتماعات و گاه در میدان خنگ: از شمار موعظه های قرانی حضرت این 
است که می فرمود: «ای فرزند ادم, از حرام های خدا بیرهیز تا عابد 
باشی و به انچه خدا قسمت تو کرده راضی باش تا بی نیاز شوی و 
همسایگی همسایه خود را نیکودار تا مسلمان باشی. ای فرزند ادم. از 
روزی که زاده شدی, پیوسته در پی تباه خود بوده ای. اینک باقی مانده اش 
را برای آخرت خود دریاب که موّمن توشه برمی دارد و کافر_ سرگرم بهره 
کنونی اش است». امام بعد از این انذار, آیه 134 سوره آل عمران را 
تلاوت می فرمود: «برای خود توشه بردارید که به راستی بهترین توشه, 
پرهی زکاری است.»(3) 
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ما طرات عصی صاخ انا مر نی ات ایام 


امام حسن علیه السلام در فصاحت و بلاغت. مانند پدر بزر‌گوارش جایگاه 
والایی داشت. روزی امیرمومنان علی علیه السلام به او فرمود: برفراز 
منبر برو تا قریش از قدرت کلام نیکوی تو اگاه شوند. سپس حضرت بالاای 
منبر رفت و حمد و ثنای الهی و درود بر رسول خدا9 را به گونه ای فصیح و 
بلیغ به جای آورد و آن گاه فرمود: «ای مردم, هرد از جدم رسول خدا 
شنیدم که فرمود: وی ی 
وارد شهر علم می شود جز از در ان.»(1) خطبه ها و نامه های ان 
بزرگوار بامعاویه و دیگران. شاهد این حقیقت است. آن امام بزرگوار در 
فصاحت و بلاغت و نظم و نثر, بزرگ ترین شاگرد مکتب امیرموّمنان علیه 
السلام بوده و بیش از بیست خطبه و چندین نامه و چند احتجاج و اشعاری 
که از آن حضرت باقی مانده, نمونه بارزی از قدرت فصاحت و بلاغت را در 
نظم و نثر امام نشان می دهد.(2) 


ارشاد و مقام هدایت گری امام حسن علیه السلام 


امام حسن علیه السلام مانند دیگر اولیای خداکه به اذن الهی به امر مهم 
ارشاد و هدایت مردم می پرداختند. همواره و هميشه مردم را ارشاد و 
هدایت میکرد در زیارت جامعه کبیره می خوانیم: «شما امامان معصوم, 
کارتان ارشادمردم به راه خدا و هدایت آنان به راه صواب است». بر این 
اساس,: امام حسن علیه السلام نیز همانند دیگر اولیا و اوصیای خدا, در 
تمام حالات و تدبیرهای گوناگون, مردم را به سوی خدا| و راه صواب, ارشاد 
و هدایت می کرد. روزی امام حسن و امام حسين8 پیرمردی را دیدند که 
وضو می گرفت؛ اما احکام و آداب وضو را نمی دانست. در نظر گرفتند او 
را ارشاد کنند و روش صحیح وضو گرفتن را به او یاد بدهند, البته طوری که 
خجالت هم نکشد. آزاین رو, به منازعه هداد و هر قداص هن 
گفتند: من از تو بهتر وضو می گیرم. سپس از پیرمرد کمک خواستند. 
کر اراک 
وضو می گیرید و اين و اینک به دست شما یاد گرفتم»(3). 

۷ 
وضو می گیرم 
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پیرمرد را ارشاد کردند. 
سخاوت و بخشندگی امام حسن علیه السلام 


یکی از ویژگی های بخشش امام مجتبی علیه السلام, این بود که به شکلی 
هدیه های مالی را تقدیم می کرد که باعث نجات یک زندگی و فرد از فقر 
گردد. آورده اند که مردی از آن حضرت تقاضای کمک مالی نمود. حضرت 
پنجاه هزار درهم و پانصد دینار به وی ارزانی داشت. سپس فرمود: برو 
باربری را بیاور که اين پول ها را برای تو حمل کند. مرد باربری را اورد. 
حضرت ردای سبز خود را به مرد سائل داده و فرمود: این کرایه باربر 
است.(1) 


همچنین آورده اند که روزی فردی از بیابان نشینان به خدمت حضرتش 
شرفیاب شده, پیش از آن که اظهار نیاز کند. حضرت امر فرمودند که هر 
چه در خزانه هست به او بدهند. وقتی به سراغ خزانه رفتند, بیست هزار 
درهم در آن جا یافتند و همه را به سائل دادند. او شگفت زده شد, حضرت 
فرمودند: ها کووهی تشم که مها نس ور ی وت می کرد 12 


حضرت دوبار تمام اموال خود را در راه خدا خرج کرد و سه بار ثروت خود 


خاندان غلم و فضرات 


روزی مردی از خلیفه سوم که در کنار مسجد نشسته بود. کمک مالی 
خواست. خلیفه به وی پنج درهم داد. مرد فقیر گفت: مرا نزد کسی 
راهنمایی کن که کمک بیشتری به من کند. او مرد را به طرف امام حسن 
مجتبی علیه السلام راهنمایی کرد. هقی و و کحو ارت 
امام فرمود: از دیگران کمک مالی خواستن تنها در سه مورد جایز است: 
«د یه ای به زو انسان باشد که نتواند آن را پرداخت کند, بدهی 
کمزشکن داشته باشد که تقه‌اند. آن را بیردازد با ففیر و درمانده کردد.و 
دستش 
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است. امام پنجاه دینار به وی داد و به پیروی از ایشان حضرت حسین علیه 
السلام, 9 دینار و عبدالله بن جعفر 48 دینار به وی دادند. فقیر موقع 
بازگشت از کنار خلیفه گذشت. خلیفه پرسید: چه کردی؟ مرد گفت: از تو 
پول خواستم. تو هم دادی. ولی هیچ نپرسیدی پول را برای چه منظوری می 
رنه تا امس کت اس در ویر 
پول سوال کرد و من هم جواب دادم و ان گاه هر کدام از سه نفر مقداری 
به من عطا کردند. خلیفه گفت: «اين خاندان. کانون علم و حکمت هستند؛ 
نظیر انها را کی توان یافت؟»(1) 


توصیه امام حسن علیه السلام به خردسالان 


امام حسن علیه السلام در سفارشی به خردسالان فرمود: «ای فرزندان 
من و ای فرزندان برادر من, امروز شما خردسالانِ گروهی هستید و در 
آینده نزدیک, ترر کان گروهی خواهید بود. پس دانش بیاموزید و هر که از 
شما توانایی روایت و نگهداری دانش را ندارد, 2 را بنویسد و در خانه خود 
بگذارد». همچنین امام ادامه دادند: «شما که خردسالید, هم اکنون نوشتن 
بیاموزید و خط, تعلیم بکیر ند و داتشی را که آموخته اید: به قلم آورید.»(2) 


شا هد و مشهود 


امام مجتبی علیه السلام صورتی زیبا, سیرتی نیکو و صوتی دلنشین داشتن. 
آن حضرت چون در منزلگاه وحی و دامان نبوت و امامت رشد یافته بود, در 
همان کودکی از معانی بلند قرآن آگاهی داشت. در اين باره گفته اند؛ 
روزی شخصی به مسجد امد و از تفسیر دو واژه «شاهد» و «مشهود»(3) 
در قران پرسید. مردی پاسخ گفت: شاهد روز جمعه است و مشهود روز 
عرفه. مرد دیگری گفت: شاهد روز جمعه است و مشهود روز عید قربان, 
اما کودکی که در گوشه مسجد نشسته بود پاسخی متفاوت داد. او گفت: 
«شاهد رسول خدا و مشهود روز قیامت است». وی درباره دلیل سخذش 
به آیه 45 سوره احزاب اشاره کرد که خداوند می فرماید: «ای پیامبر, ما 
تو را شاهد, مژدهدهنده و بیمدهنده فرستادیم» و سپس به سخن 
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1- [1] . بحارالانوار, ج43, ص 333. 


۳ فضابل و سیره چهارده معصوم ۳۳ علامه حسن زاده آحلن: ص‌ 


پروردگار دز اف 103 سوره هود استناد کرد. سوال کننده که از شیوه بیان 
و ِِِ 7 به وجد آمده بود. 1 مردم نام کودک را پرسید. 


به نزد من بیا 


روزی شخصی به خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام رسید و پس از 
سوگند دادن حضرت به مقامی که خداوند ارزانی اش داشته, از دشمن 
ستمگری شکوه کرد که حرمت پیران را پاس نمی دارد و بر خردسالان 
رحم نمی کند. امام به او فرمود: «چه کسی با تو ستیز کرده تا دادت را از 
او بستانم ؟ مرد گفت: تنگ دستی و ناداری. امام لحظه ای سر به زیر 
افکند و سپس رو به خادمش کرد و فرمود: «هر چه نقد داری حاضر کن». 
خادم پنج هزار درهم اورد. 


امام همه درهم ها را به مرد فقیر بخشید و فرمود: «به حق سوگندهایی که 
دادی, تو را قسم می دهم که هر زمان دیگر دشمنت. فقر. از سرستیز با 
ی شکایت او را به نزد من بیاور». مرد وقتی از امام رخصت 
خداحافظی گرفت. شیوه کریمانه و بزرگواری امام را تحسین می گفت 
(2) 


رد بدی با خوبی 


احسان را با ناسپاسی و نیکی را به بدی پاسخ گفتن, از مرام مروت به دور 
و کار نامردمان زشتسیرت است. در قانون فطرت انسانی و در 
دینباوران پاک طینت. پاداش احسان سپاس است و پاسخ نیکی خوبی, و 
البته جزای جنایت و نامردمی تلخی و عقوبت. اما مکتب الهی اسلام که 
همه عظمت های روحی را در اوج و عروج خویتن تحایا دنه دارد. فرهنگی 
فراتر از باورهای حساباندیش مادی را بر روابط انسانی حاکم کرده است. 
این آیین انسانساز در بسیاری از حیطه ها برای زدودن تاریکی های 
ظلمتاور. از عطر سیپیدی های روشنایی زا استمداد می طلبد. همچنان که 
وقتی مولای بیان. حضرت علی علیه السلام از فرزندش حضرت مجتبی 
علیه السلام می پرسد: فرزندم درستی چیست؟ پاسخ می شنود که پدر 
جان ! درستی, رد کردن بدی است با خوبی.(3) 
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ان نید ار الایو ان 3 من 345 

2 لیام کر فرش تام آ ما ین یی هن 
ا تام هی 1 فله الس ام 

سهماندض 310 ایهم الما هقی تارج ور 99 


خواهم آنچه او خواهد 


چشم های ظاهربین و عقل های معاشاندیش از بار گاه بی نیاز, نعمت و 
آساینش تباز .می. کنند تا ذر پرته. ان.شاکر باشند و ذاکر, اها هستند عارفان 
خود ساخته ای که مس وجود را با کیمیای درد و مصیبت به طلای کمال 
مبدّل می کنند. در باور اینان فقر خوشایندتر از تروت است و بیماری 
اتتناشتارتر از لاحته آها فیگرای کهبه افی هایی فزاتر از بگاهایان 
چشم دارند, فقط آن می خواهند که خدا خواهد؛ ۳ تروت؛ 
خواه مرض و خواه سلامت. اینان کمال پافته تر از دیگرانند. آن چنان که 
روزی به امام مجتبی علیه السلام گفتند: «ابوذر گفته است نزد من فقر 
بهتر از ثروت و بیماری بهتر از سلامتی است». آن حضرت فر مود: «خد| 
ابوذر را بیامرزد, ولی من می گویم: آن کس که خویش را به خواست خدا 
فا دار هی ها هت‌هکر حالنتر| که‌عدا پراش خواسه است ۱1 
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همانرضی 277 البذانهب سفن اقتارخرج ورن 39 
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بخش چهارم: متون ادبی 


اشاره 
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متن ادبی,حکایت, شعر و زیرنویس های 


ولادت و شهادت امام حسن علیه السلام 
الف) ولادت 
باغبان نور 
می آیی از آبی ترین کرانه های نور؛ تا سخاوت دریایی تو عرصه ای باشد 
برای طلوع دومین خورشید امامت در تیرگی زمین. 


کریم اهل بیت. ای باغبان نور ! با خنده های غنچه به مهمانی آمدی, ما 


امروز, گل به خانه زهرا رسیده است. یعنی خدا جمال تو را آفریده است. 


ای کمال سخاوت ! زمین آغوش خود را گشوده است تا با تو بییوندد و دل 
بی قرار خود را به دریای تو بزند. 


یا کریم اهل بیت ! تو آن آیه ای که از سوره کوثر نازل می شوی تا منجی 
روز محشر باشی. تو امدی و پرده های شب را کنار زدی تا در زلالی سینه 
ات؛ پرنده ایمان, دوباره اوج بگیرد. 


درا که در دل خسته توان درآید باز بیا که در تن مرده روان 
دراید باز 


چشمه سخاوت 


امشب. هر ستاره ای را که رصد می کنم, نام تو را می بینم که به وسعت 
یک اسمان شکیبایی,. می درخشد و شوق پرواز را در دل عاشقانت به تیش 
وامی دارد. دست های نیازمان را از چشمه سخاوتت کوتاه مکن؛ بگذار با 
وضو در نور امامتت. شیرینی 


ولادت و شهادت امام حسن علیه السلام 
الف) ولادت 
باغبان نور 


برای طلوع دومین خورشید امامت در تیرگی زمین. 

امروز, گل به خانه زهرا| رسیده است. یعنی خدا جمال تو را آفریده است. 
ای کمال سخاوت ! زمین آغوش خود را 5 کشوده است تا با تو بپیوندد و دل 
بی قرار خود را به دریای تو بزند. 


ها و کال و ی 
روز محشر باشی. تو امدی و پرده های شب را کنار زدی تا در زلالی سینه 
ات, پرنده ایمان, دوباره اوج بگیرد. 

درا که در دل خسته توان درآید باز بیا که در تن مرده روان 
دراید باز 


چشمه سخاوت 


امشب., هر ستاره ای را که رصد می کنم, نام تو را می بینم که به وسعت 
یک اسمان شکیبایی. می درخشد و شوق پرواز را در دل عاشقانت به تیش 
وامی دارد. دست های نیازمان را از چشمه سخاوتت کوتاه مکن؛ بگذار با 
وضو در نور امامتت. شیرینی 
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کرامتت را چشیده باشیم ! ای شعله خدا /هم خانه با حسین/هم شانه با 
علی/چون چلچراغ علم/بر دل خوش امدی ! 


امام غربت 


ای امام غربت, آن که از آبروی تو وساطت می طلبد. تشنه باران هدایت 
فیس وال که اه بان که اقا و ی ارو 
میلادت, قفل بسته چشمان ما را با عنایت و کرمت بگشای تا طعم سفره 
مهربانی تو را بچشیم؛ که هیچ زخمی از بارش کرامت بارانی ات بی مرهم 
نمی ماند؛ يا کریم اهل هدایت ! 


در خنده های دل انگیز صبحدم نیمه های رمضان, مژده میلادی خجسته به 
آسمان ها برخاست. میلاد شکوفهای که بر شاخسار «آل عبا» رویید و عطر 
نیکویش, در نسیم پیچید و تمام کوچه باغ هاي نیکی را پیمود و باغ ضیافت 
الهی را با قدوم خود زیور و زینت داد. گوهری تابناک, که از دو دریای 
عصمت: پیز ون آهده: بودخس خدا جرتخانه زر ااسلام. اللة: غلیها ود.علین 
لا سل مش ی سا سوه رای اه بر 
چشم بر جهان میگشاید. ولادت گل خوشبوی باغ زهرا سلام الله علیها و 
علی علیه السلام. مبارک باد. 


ای مولاد خجسته رمضان ! ای بدر تمام ماه خدا ! تو تنهاترین فرزند رمضانی 
و آسمان, در پیشگاه کرم و بخشش توه با همه ابرهای باران زایش, 
گمشدهای غریب بیش نیست. تو پیشوای همه خوبی ها و همه خلق های 
نیکویی. بال کدام تخیل. به نیت مکاشفه, به دامنه شناخت لو میزسد 7و 
چکادنشین شانه های خورشیدی ! رسول رحمت, تو را بر شانه هاي خویش 
سوار میگرد و بر تو مباهات مینمود. نو ادافه فحتد ضلی اللة: غلیه.ع آله 
وسلم و کرانه علی علیه السلام هستی و پر و بال ققنوس بلندپرواز عقل, 
به سایهات هم نمیرسد. نو اقام مانی ودها نید مجلدارم رنه و اینک, , در 
بهار شکفتن تو, در فصل خدا, بر خود از رهبری تو میبالیم و بر نام تو افتخار 
نیم که زینت همه خوبیها و نیکی هاست و ولادت خجسته تو را جشن 


امشب مدینه چه حال و هوایی دارد! ماه چه سرمست و از خود رهیده, 
قندیل مهتاب را در دست میگرداند و ستارگان چه خرسند, در هرم بیابانهای 
مدینه, سوسو 
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میزنند. امشب علی علیه السلام پدر میشود و فاطمه علیه السلام مادر. و 
شادترین دل های اسمانی, امشب, در خانه کوچک علی علیه السلام جمع 
هستند, ملائک, ازدحام کردهاند و بر در و دیوا ی 
شادی خاطرهها, در وصف نمیگنجد و طراوتِ شکفتن این گل, از فهم بهار 
بالاتر است. نیکوترین خلق آفرینش اشفه است و قنداقهاش, بر دست نبی 
و وصی میدرخشد. فرشتگان شاد از میلاد او هستند, و با دلی غرق سرور و 
شادی, در کنارٍ سفره مهمانی خدا, یعنی رمضان, ولادت او را بر زمینیان 
تیک قیو ند ما نیز در سرمستی ولادت او, اين عید را بر همگی شما 
میهمانان خدا تبریک میگویيم. 


امشب زیباترین گل نیکویی و بخشش, شکوفا ميشود. گلی بیخار, که عطر 
اتکه دلاتر رز مشام جان را مینوازد. گلی که هیچگاه دست سائلی را 
خلت از طراوتِ کرم حف و بدي هیچ دشمنی را با بدی, ۰ 


کریمانه 


آن صفت کریمانه را که در اسما و صفات ذات الهی شنیده ای, در ظهور 
وجود مبارک حسن علیه السلام ببین ! 


اکز اماخ غلیه. السلام.وا کریخ اه بیت: می خوا نت نان جهت نت که 
دیگر امامان معصوم از این صفت برخوردار نیستند, بلکه از آن است که 
این صفت در وی به تمامیت و کمال رسیده است و امام حسن علیه 
السلام در ظهور و بروز کرامت, پیشی گرفته است؛ به زبان دیگر, امام. در 
تجلی صفت کرامت و بزرگواری خداوند انچنان ایینه داری می کند که 
تفر آوار ات اسض اعطم را نامیه اسف 


در واقع, خداوند تعالی در هر یک از اهل بیت: صفتی از اسمای الهی 
خویش را شاخص گردانیده تا مردم برای رجوع, قبله حاجات واحد و یگانه 
ای داشته باشند؛ وگرنه, دیگر اهل بیت: نیز از صفت کرامت به دور 


فده کف آفت که. هر نی از از الله این ی بارن سم اند یه 
واسطه آن, بر شفاعت عالم, جلوه بیشتری بيابند. 


از بزرگواری کریم اهل بیت به دور است که هنگام نیاز و حاجت کسی, 
کرامت خویش بپوشاند و در انعام و اکرام به او بخل ورزد. 
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پس دست التماس ما و دامان کریمانه او ! 
حکایت های کوتاه 


هميشه همراه پیامبر بود؛ در کنارش, روی زانوهایش و حتی روی شانه ها. 
وحی الهی که نازل ميشد, ان را از لب های مبارک پیامبر میربود و میبرد 
برای مادرش زهرا سلام الله علیها. علی علیه السلام که به خانه میامد, 
حرفهای تازهای از قران و وحی ميشنید, میگفت: زهرا ! اينها را از کجا نقل 
میکنی؟ میگفت: از فرزندت حسن. 


تسه 


وقتی وضو میگرفت؛ تمام بدنش از ترس خدا میلرزید و چهرهاش زرد می 
شد. میپرسیدند: ای پسر رسولخدا! چرا؟ میفرمود: «بنده و عبد خدا باید 
هنگامی که آماده بندگی به درگاه او می شود, از ترس او رنگش تغییر کند 


و اعضایش بلرزد». 


وقتی ب ایشا مسجد میرسید, میگفت: «خدایا ! مهمانت بر در خانه است. 
ای نیکوکار ! بدرفتار به سویت آمده است. ای خدای کریم | به زیباییهایی که 
داری, از زشتی هایی که از من میدانی, درگذر».وقتی به نماز میایستاد, 
تمام تدش میلرزید. امام صادق علیه السلام له «امام علیه 
السلام عابدترین مردم زمان خودش بود». 


۴۴ 


پیروانت ت میگویند که هیچ چیزی در آسمان و زمین نیست, مگر اینکه , به آن 
آخام.هشتی:. اک از پیامبرء تعداد خرمای درختی را میپرسیدند. درست 
هنت تو چطور؟ به من بگو این درخت, چند خرما دارد؟ اين را معاویه از 
سر انکار و امتحان پر سبد. امام فر مود: چهارهزار و چهار دانه. این را امام 
با قاطعیت گفت. خرماها را که شمردند, چهارهزار و سه دانه بود. فرمود: 
«باید دانهای را پنهان کرده باشند».درست گفته بود؛ یک دانه در دست 
عبدالله بن عامر بود. درختان خرما از و خشکشده بودند. زیر یکی از 
شم رها اسوس کفت اکر این درم خی شا و ار 
میخوردیم. رطب میل دارید؟ اری. دستان امام که ابشار نیایش و خواهش 


شد. درخت به اعجاز امامت سبز گشت. برگ درآورد و رطب داد. آنقدر که 
همه اهل قافله با شادی این خاطره. کامشان را شیرین کنند. 
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نام تو 

محمد علی مجاهدی 

ای صمدی خصلت و ایزد جلال 

عشق چو از غیب پدیدار شد 

نام تو با خسن چو آمیختند 

حسن سه حرف است و در این حرف نیست 
مستی ملک و ملکوت از تو باد 

تا به کف حسن تو این جام هست 
وی علویصولت و احمدجمال 

خسن به خسن تو گرفتار شد 

در سَر ما طرح دگر ریختند 

جز سه رقم باده در این ظرف نیست 
باده به جام جبروت از تو باد 

هر دو جهان هست از این باده مست 
راز خسن 

میا ی 


خسن تو را خواست بیشتر کند, آنگاه 


خواشت بیتد بر اشمفان قذفت: را 
زخم هات را شبیه غنچه تشنه 

شور دلبزت :مقر امته ایشا 

غربت از اين بیشتر که خواسته باشی 
خاک به جام تو خیره مانده که ای کاش 
شمع تنت را به انجمن بگذارد 
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نام تو را چون خودش «حسن» بگذارد 
ردی از آه تو بر چمن بگذارد 

تا ابد به حال واشدن بگذارد 

پای به یک صلح تن به تن بگذارد 
کوفه برای علی وطن بگذارد 

قدری ادان در دهان من بگذارد 
یوسف رحیمی 

امشب که فرشتگان سخن میگویند 
گویا سخن از زبان من میگویند 

ذکر لبشان شنیدنیتر شده است 

در ارض و سما حسن حسن میگویند 
خاک قدمش شمیم جنت دارد 

در هر نفسش عطر اجابت دارد 
اعجاز محمدی ست در چشمانش 
از بس که به جد خود شباهت دارد 
ای زمزمه صبح و نسیم ادرکنی 
آئینه رحمان و رحیم ادرکنی 

ار که نگاو و افاوه 


بیخاتمه. ایها الکریم ادرکنی 
مانند علی لحن فصیحی داری 
در چهره خود نور ملیحی داری 
آقا حرم الله شده دلهامان 

در هر دل بیتاب ضریحی داری 
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زیرنویس 


۰ ولادت باسعادت خْلق نیکوی سرمدی. حضرت امام حسن مجتبی علیه 
السلام بر روزهداران مبارک . 


۰ میلاد مسعود چشمه زلال خسن خلق و بخشش, امام حسن مجتبی علیه 
السلام مبارک. 


۰ خجسته میلاد فرزند ماه خدا و شفیع روز جزا, حضرت امام حسن مجتبی 
علیه السلام بر میهمانان ضیافت الهی مبارک. 


0 زاد روز کهکشان سبز کرامت 0 2 بهشت و قیامت؛ 
۰ سلام بر اقیانوس کرامت و سخاوتی که از دامان «کوثر» و «ابوتراب» 

*امام صجتتی:غلیه السلامه در آغوش بای ترین.هاذزان عالم چم به مان 
گشود و میوه قلب رسول اللْه9 شد. 


۰ ثمره زندگی علی و فاطمه سلام الله علیهاء پا به جهان خاکی گذاشت. 
خاک تا افلا ی غری تفر و سرهر شود صلاد آمام .سین علبه الشلام.مبارک: 


کرامت خویش بپوشاند و در انعام و اکرام به او بخل ورزد. 


۰ ولادت مظهر جود و کرم و بخشش, مبارک. 


۱ ولادت سعادتآفرین سرور جوانان بهشتی؛, گل بستان احمدی, زیباترین 
لبخند محمدی, زاده ارجمند علی؛ سرچشمه فضیلت و نیکی و قهرمان 
استقامت و بیداری. حضرت امام حسن علیه السلام مبارک ! 


تقوا, روح والای عالم معناء حضرت امام مجتبی علیه السلام تهنیت ! 


۰ تجلی حسن دلارای حضرت حق, در آیینه چشمان فاطمه3 را در ماه نور و 
رحمت. به میهمانان خوان عشق تبریک میگوییم. 


۰ گلباران باد مقدم نخستین ثمره باغ ولایت و اولین جرعه از جام کوثر 
وجود فاطمه‌د. 
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ب) شهادت 
چگر آتش گرفته 


این کر انتتنن کر فته: که-در زیت میربزد, سال هاست که در سینه اوست. 
سم تنها بهانهای است برای پایان رنج. 


ساباط حسن که تمام شود, عاشورای حسین در راه است و تن مسمومش 
را اما صبح از روی زمین بلند خواهند کرد؛ آنگاه که شب در خون شفق 
غرق شود و مردمان با پشیمانی برای خود معمای قیام و قعود حسن و 
حسین8 را حل کنند. 


درخت کوشید تا بر پاییز فکر برگها و بر هرچه تباهی چیره شود و حتی هنوز 
جای برگ برگشان, روی تن داغدیدهاش درد میکند. 


اما نمیدانم آن روز که چکمههای معاویه کمر برگها را-خرد. کرد جرا به 
درخت قی ونر مذل المومنین ! مگر مرکب عزادار قلم او نبود که 1 
صلحی هنرمندانه, جان گران سرخشان را خرید؟ ! 


او با همان قدرت که صفین و جمل را تا دروازه فو یاههار هرن را 
بارها زير سم اسب خود در کارزار تکه تکه کرد. صلح را هم پذیرفت. عزم 
او تنها در میدان رزم جلوهگر نبود؛ عزم او عظمتی بود که به وقت خود 
آینده را رقم میزد. 


و جنگ و صلح, گزینههای درخشانی برای تمام فصول تاریخند که تنها سلاله 
عقلانیت, به گزینش درست در مقابل آن دو دست خواهند زد. 


خوارکننده. شمشیری است که بیجا خون بریزد و علامت سوالی را به 
وسعت خونهای ریخته شده از خود به جای بگذارد. شمشیر حسن ۶ 
السلام در غلاف خود تاریخ را به سمت کربلا ورق زد و روی جمله «هیهات 
منا الذله» انگشت نهاد. 


صلح اوء فانوسی بود که در غار سیاه معاویه روشن شد و اسکلتهای به جاأ 
مانده ار زان ها و جات امباشان اد مشاه مرسن ان 
مدینهالنبی و شام معاویه در مقابل یک نسل پیدا شد. 


فانوس صلح او, بهترین پاران تاریخ را تا کربلا برد و حتی به قاسم که 
فرزندش بود, مرگی شیرینتر از عسل بخشید. 


فانوس صلح او چنان درخشید, که چشم های حیلهگر عمروعاص, سوخت و 
معاویه هرچه ریا اندوخت., در دامن الوده یزید افتاد. 
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فانوس صلح او به جای یک قیام, سیلی از قیامها به راه انداخت؛ آنقدر که 
ما هفا وه که اهر | ات سره 


او هنوز هم غریب است 


می گویی غریب است ؟ مظلوم است ؟ برایش گریه صتکته: و اشک 
میریزی؟ راست میگویی, حسن در هالهای مظلومیت و غربت پنهان 
است و جای آن دارد که برای غربتش خون گریه کنی : به جای اشک. حتی 
انشان هبار کاهی بدارد که زیر ستابه ان از افتاب کوم مدیته خلاصض: یو 
تنها کاری که میتوانی انجام دهی این است که روزها پای پوشت را به 

خاطره کفشداری بقبع بسپاری و با پای برهنه مهمان او شوی: ان هم از 
دور. 


ا نارای یر هه را و کر 
سا سا ال ی ما 
مسلمانان و سهمیه زائران ایرانی باشی. 


شب ها اما حال دیگری دارد؛ درست است که درها بسته, اما دیگر کسی 
برای ِ ضوزنت؛ چپ چپ نگاهت نمیکند و به نشانه اعتراض, آیات 


و 
طالعت کی رال عشم سای شا سوه 

اما از همه اینها که بگذری. یک چیزی میماند که مثل سنگ توی دل آدم 
تتت توف کته چرا؟ این همه غربت برای چیست؟ 

مگر امام حسن علیه السلام سیّد جوانان اهل بهشت نیست؟ کریم اهل 
بیت نیست؟ اخر میدانی انه اینکه امام فقط در مدینه غریب باشد, نه ؛ آو 
در بین دلهای ما نیز غریب است؛ همان طور که تاريخ» حدیث غریبی او را 
به دوش میکشد. 


امام غعریب ما؛ همان رزمندهای است که حضرت امیرمومنان علی علیه 
اللا ساره اصوا از فلت تاه دمن سر ون هکس و بان را 


تفا مخت سرشویه اف اه ها سا باس با ما شش ور شتا 


تبیفند 


ص:5 1 


همان امامی است که در جریان فتنه جمل, به کوفه رفت و با خطبه کوتاه 
و چشمگیر خود, جمع عظیمی را بر جنگ علیه اهل جمل تحریک کرد. 


بار نیز بیابان های گرم حجاز را برای زیارت خانه دوست. با پای پیاده طی 
کرد. 


امام ما با همه بزرگواریاش و با همه سخاوت و شجاعت و کرمش, هنوز 
هم غریب است., هنوز هم. 


از تدوم فا مه اش اللت غایی 


امشب دوباره چه شده است که سایه خسته شانه هایت که بی صد می 


لرزد, بر قبور قبرستان بقیع افتاده است ! چه گریه غریبانه ای ! 


تن از آن‌شتت انو‌وها یر که مادرت را به آغوش: خای های من سپردند, 
همه غربت عالم در بقیع جمع شد و من کمکم عادت کردم به گریه های 
بیصدای بچه های فاطمه3 که جز در دل شب نمی توانستند در وقت دیگر 
به زیارت قبر بی نام و نشان مادر بيایند. 


هنوز جای پای بیتابی های کودکانه حسین علیه السلام و چادر بلند خواهر 
کوچکت, که بر خاک ها کشیده میشد. بر صفحه دل من باقی مانده است ! 


از ۱ 1 بیدار شب های دلتنگ شهر هم که دیگر نمیتوان 


کریم اهل بیت 


امام مجتبی ! ای ریحانه خوشبوی پیامبر و ای برگزیده عالم ! به خدا بهشت 
حق دارد مشتاق شمیم شما باشد و عالم حق دارد که از همان لحظه وداع 
تا هم اکنون, داغدار شما مانده باشد. 


وداع با شما برای اهل زمین سنگین است؛ زیرا شما یادگار پیامبر خدایی و 

شبیهترین مردم به رسول آسمانیمان ! خلقت و شرافت و بزرگواری تان به 
او میماند و حدیت مهر بییایان آن حضرت به شما؛ حدیبت آغوش وهی 
است که همواره مشتاق حضور میوههای دلش بود. از این پس در بقیع, 


خاموش و سرد نیست. بقیع. قلب تینده هستی را در سینه دارد؛ قلبی به 
وسعت امام حسن مجتبی علیه السلام که 


ص :6 1 


حدیت جود و سخاوت و فراست او بر سر زبان ها افتاده و سابقه 
کرامتش, شهره هر محفلی شده است. بقیع. بقعهای خاموش نیست؛ 
گوشه گوشهاش ستاره باران دل های شیفته شیعیان امام دوم است که 
ارادتشان به ساحت قدسی اوء کبوتر آنشاتشان کرده است. چه بیراه 
رفتهاند آنها که گمان بردهاند دل ها به طواف پاره های سنگ میروند ! دل 
ان رها فاله نس کته آماعی است که نز هرد است. : 
در جواب هر سلامی؛ او تحیتی بالاتر نثار خواهد کرد. 


ای کریم اهل پیت ! دل هایمان ندبهخوان فراق, شماست. گوپی کسی در 
کنج تنهاییمان؛ آرام و محزون زمزمه میکند: « این الحسَن و آيْن الخسیٌن, 
ین الخی ۱ وا کم کردهای دار و عازم را قزر بت ان خشتوجق 
9 کجایند آن مردان صالح و راهبر؛ مردانی که زميین, به مدد پارسایی 
و بزرگواری شان, از حضور ملائک سرشار ميشد و لحظههای اتصالشان به 
افیاند عطرصاحات بات ا را ول ها سا رس صر دا 


تاریخ, روزگار نز شما را کمتر به خود دیده است؛ ؛ روزگاری که صورتک های 
مقدس نماء کراهت و تیرگی باطن ها را در برگرفت و از قامت پرنور حق 
در.میان .یک کجان همه باطل: جز کورسویی نماند. 


مردمان, حیلهگری و دسیسهبازی را به پای سیاستمداری گذاشتند و طریق 


چقدر ظالمانه باید باشد صلحی این چنین به اجبار که مایه زخم زبان 
عدهای میگردد و چه صبر باشکوهی باید باشد تا بایستد در برابر رگباری از 
تیرهای مسموم اهانت و افترا. 


نباید از یاد برد که جریان پرشکوه عاشورا, رودی است که از قله فداکاری 
حسن علیه السلام سرچشمه گرفت و تیری است که از چله صلح مدبرانه 
او برخاست. 


نباید فراموش کرد که عرصه خونین عاشورا, سختتر از میدان نبرد خاموش 
امام مجتبی علیه السلام نیست؛ زیرا شجاعت و دلاوری. خصلت خاندان 
علی علیه السلام است, اما صبر و سکوتی این چنین. همان است که کمر 
علی را خم میکند. صلح شجاعانه حسنی, همان شاه کلیدی است که گره 
از کار امت مصطفی گشود و راه قیام حسینی و بر باد رفتن دودمان 
پرتزویر اموی را هموار ساخت. 
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سلام. پیکر تیرباران شده 


بقیع, در خلوت غریبانهاش دل به صدای مردی سپرده است؛ مردی که خدا, 
بسیار دوستش دارد. 


ماه رخسار به خاک مزاری نهاده, که مدت هاست روشنای هیچ شمعی را 
حس نکرد. سوسوی هیچ فانوسی را نشنید و گرماي هیچ اشکی را لمس 
نکرد. مزاری که مثل صاحب غریبش, غریب است. تنها حضور اشک های 
یک مرد را میفهمد. 

یک تکه از آسمان است, که در دل خاک پنهان است. یک سهم از بهشت 
است, که در بقیع گم شده است. یک سوره از قران است. که قرن ها 
تلاوت نشد, جز با لب و زبان همین مرد؛ همین مرد که چهره بر خاک 
گذارده و غریبانهترین عاشقانه ها را در فراق آن غربت بینهایت, سر داده 


خون جگر 

دیگر سکوت را پاس نداریم؟ چه سکوتی؟ چه تحملی؟ وقتی پیشوای صبر 
از فرط دندان بر جگر گذاشتن, تمام زندگی را ترک کرد. اکنون دیگر 
سکوت. فرقی به حال زخم های صلح نمیکند. دیگر فقط مراثئی خونجگر, 
حق تنهایی را ادا خواهد کرد. بیباک باشیم. مصیبتهای سر به مُهر عشق را 
افشا کنیم. بگذاریم تمام گریه های مستورش, سطور آگاهی تاریخ شود. 


از فرط صبر بود که نام خود را با تمام بینوایان در میان می گذاشت. از 
غایت بردباری. دشمن را در دل نگاه می داشت و دوست را لبخند سزاوار 
می دانست. هدیهاش به دوستان, حوصله بود و به درماندگان, اندرزهای 
شکیب. پس چگونه بییار بود با آن همه کرامت زلال؟ چرا آنان که از 
همسایگیاش رستگاری آموختند, عظمتش را همراهی نکردند؟ دریغ است 
که بگویم شهید شد؛ که بگویم با اندوه به خون جگر بدل گشت. او که 
راهبر بود. حامی صداقت بود, پشتکار عدل بود, چرا در تمام عمر. دشمنی 
دید و نادوستی چشید؟ 


هیچ انکاری نیست که بسیار دلاور بود. نه از شمشیرها هراسی داشت و نه 


لباس دلیری 
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خویش کرد. یارانش سفره احسان او را دیدند و از لقمههای تبرکش چیدند. 
ولی سرانجام در خیمه تزويرٍ خصم بیعت کردند. او به دقت طاقت خویش 
را به تمام باکاران ابلاغ کرد. هیچ نگفت و رفتار ناصوابشان وان 


به هر حال, آه سییر اشفا اون یس ار میور ار چه کسی می 
خواست در برابر دانش بیکرانش ادعای سروری کند؟ معیا ر چشمانش 
برای سنجش حق و باطل همچنان رونق داشت و حنی 0 ناچار بودند 
رفتار او را هر چند به سختی بیاموزند. او در تمام عمر طبق اسرار عشق 
زد و کی ی هیچگاه نخواست خرمی دانش را , بة کویر ادمیان تحصیل. کند. 
تماات ان دای فاد انش خوانه وی مر دنه اضرا شاخه شا سرا 
را میبریدند تا به عریانی خارزار خود وصله کنند. او با رضایت محض درد 
می کشید در آرزوی آنکه شاید بیابان مردم به پردیس ابدی بدل شود. 


ای عصمت صلح., از نبردی پر زخم با خون به جگر شدن نشانی در 
وت 
تو میروی و من میمانم 


تو تلخی زير کامت از ماجرای تحمیلی صلح را در طعم سوزناک زهر خیانت 
مزه مزه میکنی و من رد سوزش آن را با جگر شرحه شرحهات دنبال می 


کنم. 


توت ار تایهتعام وله زینی: سلام الله؛ علیها را -ضندا میرن امن نز 
طوفان خاکستر جاأنم, مادر را به کمک میطلبم. 


تو اه سینه را فرو میخوری و من بغعض دیرپای خویش را. 


تو گریه هایت را در دامان طشت میریزی و من سر به دامان حسین علیه 
السلام. 


تو طشت را , بر از خویا بهحرعی کش هن کانسته خشم را اعسسته به عون 
و 


تو سر به زیر عبا میکشی تا نبینم لب های کبودت را و من سر به زیر چادر 
میبرم تأ نبینی دانه های سرخ اشک هایم را. 


تو دست کوچک عبدالله را در دست من میگذاری و من دست او را در 
دست حسین علیه السلام. 


تو با یک اه تا کربلا میروی و من با دست بریده عبذالله چا میمانم. 
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تو جنازه به تير و کمان میسپاری و من, دل به خشم فرو خورده عباس علیه 
السام 


تو راه به سوی بقیع پیش میگیری و من راه خانهای با در نیم سوخته. 


تو شبهای سکوت ابدیات را به عطر مزار گمشده ما در میآمیزی و من 
سای ها خاش را ماس تسش بقیع میا ورد. 


تو میروی و کولهبار اندوه موروثی فاطمه سلام الله علیها را بر شانههای 
0 


بردارم ِ 


چقدر شیرین است ارزوی رسیدن به دنیای بقیع برای زائثری که در انتظار 
است تا با افتخار ان را از نزدیک ببیند و چقدر برای سیر در بهشت بقیع 
روزگار می شمارد تا نکند حضرت قابصالارواح از راه برسد و حسرت 
زیارت بقیع در مدینه دلها در دلش بماند. 


اما اگر اين انتظار به سرانجام رسد و یس از سالها چشم به راهی, رسول 
مهربانیها وی را به حریمش راه دهد و به حضور پر خیر و برکتش بپذیرد, 


وقتی زاثر شیفته به مدینه قدم میگذارد و خود را در آستان رسول مهربانی 
ها می بیند و به بارگاه پادشهان بقیع مشرف می شود. تازه متوجه می 
شود وه ! چه شیرین رو زگاری است توقف در حریم حرمت باران و چه 
صفای غریبی دارد, پرسه در کوچه بنی هاشم مدینه دلهای نبوی. 


طنین زنگ قدیم آشنای ندای «کوچه بنی هاشم» روزگاری است بر گوش 
دل زائر بارگاه نبوی و بهشت بقیع میپیچد, ولی وقتی در این کوچه گام می 
گذارد. : می بیند این کوچه بنی هاشم عجب بزرگراه غریبی است. ابتدایش 
بهشت و انتهایش نیز بهشتی دیگر و خود نیز سراسر بهشت. و اینجا فقط 
بهشت است و بهشت. 


دل. نهفته: داری و رهز کاری اشت: غقده. کشایی. انش را بد جنین روز 


موکول کرده بودی, از حنجره درد به بیرون میجهانی و با تمام وجود مینالی 
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جنین خود را سبک مینمایی, ولی فقط خدا میداند آن پادشاه انس و جان 
شنود و با قدرت الهی اش تاب می اورد و پاسخ می دهد. 


های تنش در بارگاه بقیع بدرقه کند. 


وارد بزرگراه بنی هاشم می شوی و خویش را با هزار خاطره تاریخی که با 
شیر مادر تاکنون با خون و گوشتت عجین شده است. به پشت دروازه های 
بهشت بقیع می رسانی, ولی با کمال تعجب و تأسف, دروازه اين بهشت را 
بسته می بینی و ناگزیری قلبت را به نرده های دیوارش گره بزنی و پشت 
خاکریز وصل به انتظار فرج, صبر پیشه کنی. 


چه دشوار و چه دیر گذر است این لحظههای وا مانده از زمان. هر چند 
شیعه عادت کرده است به انتظار فرج, و انتظار و منتظر, واژ گانی است 


که قرن هاست بر تارک قاموس شیعه سنگینی می کند 


شیعه به رجعت قائل است., ولی اینجا گوبا امویان بازگشته اند. مامتان 
حلقه به گوش امیران ستم و حاکمان بنی امیه زمان, گرز بر کف همچنان 
تز ,دیها رن نود نع اسشاوه اند و هر نگاه غریبی را تا آن سوی ظلمت 
دنبال می کنند؛ : و تو با چشم دل می بینی قلب سیاه و زمخت و سنگین 
آنان را چنان ظلمت فراگرفته که از نگاه غریبانه تو هراس دارند و تير 
نگاهشان را بر لبان بو دوه اند. مبادا بر درگاه بهشتیان آن سوی خاکریز 
ستم ؛ , شکوه از ون ستمگران زمانه بری. 


اینجا حمل هر کاغذی که درد دلت را از روی آن بخوانی, ممنوع است. اما 
توان از تو ستانند؟ اگر چنین بود, پس چگونه بدین بهشت راه یافته ای ؟ 


قو ای اراورام ی اش ان مفصافی وا ی سیر کم که 


انتظارشان, منتظر قطرههایی از ابر بهاری است و تو می بینی هر چند 
جسم خاکی مشتاقان پادشهان بقیع 
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پرنور» بال و پر میساید و فقط واژه انتظار, الماس دیده میسابد و جگر می 
خراشد تا رندایانان نیم ها این تا را یکسا و 


انتظار به پایان می رسد و وارد بقیع که میشوی. حس غریبی سراپای 
وجودت را فرامی گیرد :غربت مظلومان بقیع تو را در هاله ای از شگفتی و 
سرگردانی در هم می پیچد. گویی نه پای رفتن داری و نه نای ماندن. اما 
آن حس غریب تو را به باریکهراهی هدایت می کند که به چهار کهکشان 
ختم می شود و تو هر قدم که جلو می گذاری. انگار در کوچه باغ های 
رضوان الهی گام نهاده ای. 


خیسی کاعغذ, بفض قلم را برمی تابد و واگویه های پنهانت؛ جون قطرات 
باران کنگره رخسارت را طی میکند و در مرغزار محاسنت جاری می شود 


پس کنگره عرشی قصر این پادشاهان کجاست ؟ ! 


او که سبط اکبر و سرور جوانان اهل بهشت است, پس چر| بی بار گاه 
است و مرقدش در کربا س غبار پیچیده؟ ! 


خاضصا کر شتا ای رس ال شتا تست امامت را تیه که 
از عطایای کرامت و سخاوت خودش. سایه بانی بر مزارش بنا نمی کنند؟ 


نمی روبد؟ 

دست بلند می کنی تا سرت را به دیوار بکوبی از اين غربت, که ناگاه می 
بینی خفاشان شب چنر ظلمت گستردهاند و پنجه در آلت عداوت 
درافکندی: مسزنتننگاه‌ تانق بف صویت شا نم رفقه است: 


اینجاست که ترجمان غربت واقعی را درک می کنی و دلواژه هایت عقده 
دمن کشاند هقی کویی: 


ای حسن, ای مجتبای اهل بیت. 


ای فرزند باب علم, که پدران جهل در کوچه های شهر او را به هر سوی 
می کشاندند, 
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ای فرزند دختری که مادر پدر بود و بوی بهشت از او به مشام پدر می 


رسبد» 


ای فرزند نیلوفری که بین دیوار و در چون لاله واژگون. محسنش را پرپر 


کردند, 


تو را می ستایم؛ تویی که اگر پدر سر بر چاه فرو می کرد و ناله می داد, 
تو اما عبای غریبی بر سر می کشیدی و طشت. تاب تحمل جگرپاره هایت 


ای غریب بقیع, تو خود شاهدی امروزه دوستدارانت از دورترین نقاط عالم 
بار سفر می بندند و به دیدارت می شتابند تا با غربتت شریک شوند, ولی 
سار کاخ افلافی اما خاکات با مق اه آم رس ان اعرتن را ی 
لرزاند. 


ای دست پر خیر و سخاوت خدا که کریمت نامند, عَمال و عقبه بنیامیه 
زمان. امروز هم چراغ نور ربوبی تو را خاموش میخواهند, ولی تو 


ای خورشید هدایت, نوری که جدذت بر افروخت و آنگاه پدر مظلومت به تو 
سیرد و بعد به وسیله نو و حسین و اولاد حسین تداوم پافت تا چراغ هدایت 
بشر از جاده انحراف و تاریکی باشد, خاموش شدنی نیست. 


ای کریم اهل کرم, دست ما بگیر که به کرامتت در تمام طول دو سرا 
نیازمندیم؛ نیازمندی بینوا که جز با دست کرامت شما راهی به سمت 
سعادت نمی بیند. 


داستان 
نزدیک اذان بود و عده ای در مسجد مشغول ذکر گفتن بودند. پیرمردی که 


لباس های وصله داری به تن و موهای ژولیده ای داشت, از کنار مسجد 
عبور می کرد. نگاهی به مسجد انداخت و به ان نزدیک شد. جلوی در 


مسجد مردی با لباس های گران قیمت ایستاده بود و با کس دیگری حرف 
می زد. پیرمرد نزدیک رفت و گفت: من تو را نمیشناسم. ولی از سر و 
ضعت معلوم است دستت به دهنت می رسد برای رضای خدا به من کمک 


کن. 


پیرمرد سرش را پایین انداخت. عثمان دستور داد مرد پنج درهم به پیرمرد 
بدهد. پیرمرد به پول ها نگاه کرد و گفت: مرا پیش یک ادم باسخاوت 
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کمکم کند. عثمان به داخل مسجد اشاره کرد: برو پیش آن سه نفری که 
توی مسجد نشسته آند ؛ انها می توانند به تو کمک کنند. انها دویسر علی بن 
ابی طالب و دیگری عبدالله بن جعفر است. پیرمرد از عثمان تشکر کرد و 
به طرف آنها رفت. حرفشان که تمام شد, جلو رفت و بعد از سلام گفت: 
شنیده ام شما سه نفر انسان های شریفی هستید برای رضای خدا به من 


امام حسن علیه السلام فرمود: ای پیرمرد ! گدایی و درخواست پول از 
دیگران جایز نیست مگر در سه مورد: اول کسی که دیگری را کشته و نمی 
تواند دیه او را بدهد؛ دوم کسی که قرض دارد و همین او را تحت فشار 
قرار داده؛ سوم فقر و تنگ دستی که انسان را بیچاره کرده باشد. حالا تو 
برای کدام یک از این دلایل درخواست کمک می کنی؟ 


پیر مرد سرش را پایین انداخت و با صدای آهسته ای گفت: برای یکی از 
این مواردی که گفتی. 


امام حسن غلامش را که کمی دورتر نشسته بود, صد| زد و به او فرمود: 
50 دینار طلا به این مرد بده. امام حسین علیه السلام هم به غلام خود 
فرمود: از طرف من هم 9 دینار طلا به او بدهید. عبدالله بن جعفر هم 
غلامش را صدا زد و گفت: 8 دینار هم از طرف من به این پیرمرد بدهید. 


پیرمرد که خوشحال دم بو ان انا کی کرد وا امه رون اد از 
زیر لب برای همه انها دعا کرد. از مسجد که خارج شد. عثمان او را دید و 


پرسید: خوب پیرمرد چه کردی پیش آنها رفتی؟ کمکی به تو کردند؟ 
پیرمرد گفت: بله, موقعی که من از تو درخواست کمک کردم, نو بدون 
اينکه سوالی از من نکن پنج درهم به من دادی, ولی حسن علیه السلام از 


من سوال کرد به چه دلیلی درخواست کمک می کنم و بعد 50 دینار طلا به 
من داد, برادرش 49 دینار و عبدالله 48 دینار به من دادند. 


این جوانان را در جای دیگر نمی یابی. تمام خیر و حعمت ها در وجود انها 


پیرمرد از عثمان تشکر کرد و به سوی خانه اش قدم برداشت. 
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با چند تا از کنیزهای دیگر امام برای کاری به روستایی نزدیک شهرمان 
رفته بودیم. بهار بود و علف های سبز کوچک و گل های وحشی, لب جوهای 
اب روستا روییده بودند. من که بیشتر در خانه خدمت می کردم و از اين 
صحنه ها کمتر دیده بودم با دیدن سبزی علف ها و گل های رنگارنگ کوچک 
کنار جوی ۳1 به وجد آمدم. لحظاتی کنار آنها نشستم و سیر نگاهشان 
کردم. نمی توانستم دل بکنم. فکری به ذهنم رسید. چند شاخه گل کوچک 
کندم. بعد کوزه کوچکی را که همراهم بود از آب جوی پر کردم و گل ها را 
توی آن گذاشتم و با کنیزهای دیگر به طرف شهر به راه افتادیم. در تمام 
طمل دام اقب دق کماقه کلها اه آت‌ رین اند 


وقتی به خانه امام رسیدیم گل ها را از کوزه بیرون اوردم. شاخه های 
اضافی را کندم و همه را به صورت یک دسته کردم و نخی دور آن پیچیدم. 
نغد: پینش آقایم افامْ حنترخ فختبی علية الشنلام رفتم.و دشته: کل را به 
ایشان هدیه کردم. 


امام دسته گل را گرفت و لبخند زد. بعد آن را بو کرد و گفت: از تو 
متشکرم. تو از این به بعد ازادی. 


غلامی که کمی آن طرف تر مشغول آسیاب کردن گندم بود با اين حرف 
امام, سرش را بالا آورد و با تعجب, من و امام را نگاه کرد. یکی از یاران 
امام هم که کنار ایشان ایستاده بود تیز نگاهم کرد و با لحنی معترضانه به 
امام گفت: اين کنیز فقط دسته گلی کم ارزش به شما هدیه داده, ازاد 
کردن او برای تشکر از این کارش کمی زیاده روی است. 

امام گفت: خداوند ما را چنین تربیت کرده است. خدا در قرآن می فرماید: 


«چون به شما درود گفته شد, شما به [صورتی ] بهتر از آن: درود کویید:» 
ی ان فتاه کی انی کس نه ی داد آزادی او بود. 

من که تمام این مدت بت ۴ را پایین انداخته بودم خیسی چشمانم را با 
آستینم پاک کردم و تصمیم گرفتم باز هم در خانه امام خدمت کنم اما این 
بار آزادانه و با افتخار. 


منبع: سید کاظم ارفع. سیره عملی اهل بیت:, ص‌23. 
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به امام گفتم: همین جا استراحت کنیم. 


امام کنار چشمه وضو گرفت. خیلی گرسنه بودم. کاش هر چه زودتر لقمه 
ای نان بخوریم. نمی دانم این سگ از ما چه می خواهد. از وقتی از اسب 
پیاده شده ایم, نزدیک امده و بی هیچ صدایی به ما زل زده است. تا وقتی 
کاری با ما نداشته باشد, خطریر ندارد. بهتر است غذا را از توی بقچه 
دربیاورم و سفره را پهن کنم. تا آن وقت آخام خی آید. نماز امام که 
تمام می شود. صدایش می زنم. اما هنوز دارد زیر لب ذکر قف: کوید: 
سفره را پهن می کنم و نان و غذا را توی سفره میگذارم. سک کمی دورتر 
ایا انسادم هه ها رل یم است. اهام لفحه آع داد هس ی 
دهانش نگذاشته. سگ را می بیند. لقمه را برای سگ میاندازد. سگ هم که 
انگار منتظر چنین چیزی است. لقمه را می خورد. امام لقمه بعدی را 
خودش می خورد. من هم دست به کار می شوم و شروع می کنم به 
خوردن. سگ هنوز دارد به ما نگاه می کند؛ ؛ انگار تا غذای ما را تمام نکند, 
دست بردار نیست. بلند می شوم که سگ را دور کنم. امام می فرماید: 
این کار را نکن. من از خداوند خجالت می کشم حیوانی به غذای من نگاه 
کند و من بدون اینکه از نعمت های او به این سگ بدهم, او را از خودم دور 


با شنیدن این سخن سرجایم می نشینم. امام یک لقمه خودش می خورد و 
یک لقمه برای سگ می اندازد. غذایمان خیلی زود تمام می شود. درست 
است که کاملا سیر نشده ام, ولی از اینکه نعمت های خداوند را با یکی از 
مخلوقاتش شریک شده ام , احساس رضایت می کنم. 


ش 3 


قیام 
محمدعلی کعبی 
بگو قیام که بی التیام برخیزد 


و هرچه رنج بریزد به کام. برخیزد 

پس از تو شهر در آشوب صلح میسوزد 
پس از تو خواست هزاران قیام برخیزد 
ص :66 1 


کجاست سم جگرسوز جعده, میخواهم 
که خون جگر بشود هر که خام. برخیزد 
و صلح, جنگ سفیدی است با شب مغرور 
نخواست تیغ هميشه به نام برخیزد 
پش از تو جنگ به آهنگ ضله مینازد 
بگو قیام که بيالتیام برخیزد 

ولای حسن 

سید رضا موّید 

مهرت به کاینات برابر نمیشود 

داغی ز ماتم تو فزون تر نمیشود 

از داغ جانگداز تو ای گوهر وجود 

سنگ است هر دلی که مکدر نمیشود 
ظلمی که بر تو رفت ز بیداد اهل ظلم 
بر صفحه خیال مصور نمیشود 

بیبهره از فروغ ولای تو یا حسن 
مشمول این حدیث پیمبر نمیشود 
فرمود دیدهای که کند گریه بر حسن 
آن دیده, کور وارد محشر نمیشود 


دارم امید بوسه قبر تو در بقبع 


اما چه میتوان که میسر نمیشود 

با این ستم که بر تو و بر مدفنت رسید 

ویران چرا بنای ستمگر نمیشود 

ا را چه دوستی است «موید» که دیدهاش 
از خون دل ز داغ حسن تر نمیشود 

زیرنویس های شهادت امام حسن علیه السلام 


7 اصلیترین اثر صلح امام حسن علیه السلام, بقای اسلام, شیعیان و به تبع 
ان نظام امامت بود. 


ص:167 


۰ امام حسن علیه السلام: اگر صلح نمیکردم. روی زمین از شیعیان ما 
کسی نمیماند مگر اينکه کشته میشد.(1) 

۰ شرائطی که به کناره گیری امام مجتبی علیه السلام و صلح تحمیلی بر آن 
احاصه نلک یخوش اس اس مر است: 


۰ صلح با معاویه جام زهری بود که امام حسن علیه السلامبرای پاسداری از 
دین و حفظ خون مسلمانان نوشید. 


خدایا ! تو میدانی که تلاشم را نیندوختم و از توانم دریغ نورزیدم تا حرمتم 
رعایت مصالح روز, صلح را پذیرفتند. 

« اگر یارانی داشتم که در جنگ با دشمنان خدا با من همکاری می کردند, 
هرگز خلافت را به معاویه واگذار نمیکردم, زیرا خلافت بر بنیامیه حرام 


است. 


دستگاه جور او را به مردم شناساند. 


۰ صلح امام حسن علیه السلام, انقلاب سبزی بود که زمینه انقلاب سرج 
حسینی را فراهم ساخت . 


۰ صلح امام حسن علیه السلام نرمش قهرمانانهای کنار جنبش ظلم ستیزانه 
دستگاه اموی بود. 


السلام و امام صادق علیه السلام شد. 


۰ صلح امام حسن علیه السلام با تدبیر و دوراندیشی و سیاست حکیمانه, 
اسلام را از خطر نابودی که معاویه با تمام قوا در صدد ان بود, حفظ کرد. 


۰ صلح امام حسن علیه السلام نرمش قهرمانانهای برای شکل گیری یک 
نهضت ضداستکباری بود. 


" نرمش قهر مانانه استفاده به موقع و به جا از انعطاف و اقتدار است. 
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طا لاه سح ی 1 
هر فان 05ص 212 


۰ بارزترین ویژگی امام علیه السلام که بهترین سرمشق برای دوستداران 
اوست. بخشندگی بسیار و دستگیری از دیگران است. 


۰ ای مردم بدانید که بهترین زیرکی ها, تقوا و پرهیزکاری است و بدترین 
حماقت هاء آلودگی و معصیت الهی است.(1) 


۰ هرکس خداوند را عبادت و بندگی کند, خدای مهربان همه چیز را در برابر 
او مطیع می سازد. (2) 


۰ پیامبر(ص) درباره پیشوایی امام حسن علیه السلام و برادر بزرگوارش 
امام حسین علیه السلام می فرماید: حسن و حسین در همه احوال, امام و 
پیشوایند؛ چه بایستند و چه بنشینند. (3) 


۰ سوگند به خداوند ! همانا محبت ما گناهان فرزندان آدم را از بین می برد, 
همانطور که باد برگ درختان را می ریزد. (4) 

" درود خداوند بر امام بزرگواری که هنگام نماز, در پیشگاه معبود» از خوف 
و خشیت او بدنش می لرزید و روی مبارکش زرد می گشت ! 


۰ سلام و درود خدا بر امام صبوری که برای نجات دین خدا,؛ تلخی صلح با 
حکومت طاغوتی معاویه و کنایه و طعن منافقان را , به جان خرید! 


۰ درود خداوند بر امام غریبی که در خانه خود نیز مظلوم و تنها بود ! 


۰ شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را به تشنگان دریای کرامت و 
بزرگواری او تسلیت میگوییم. 


ص :169 


1- [1] . فرهنگ سخنان. ص 43. 

2- [2 ]. همان ص‌ 603 

3- [3] . بحارالانوار, ج 43, ص 291. 
4 [4]. همان, ج 44, ص 24. 
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بخش پنجم: ایده ها و موضوعات برنامه سازی 


1 


172 


ایده ها و موضوعات پیشنهادی برای گروه های مختلف برنامه ساز(ویژه 
لا مات مامخیت اه سای 


ردیف 

۰ مروری بر زندگانی کریم اهل بیت: 

ی 

۰ تربیت در سیره و سخن امام مجتبی علیه السلام 

رت ها ای ای سور هه 

۰ معرفی یاران امام حسن علیه السلام 

۰ دلایل ازدواج امام حسن علیه السلام با جعده 

۰ عوامل تربیت فرزند صالح از منظر امام حسن مجتبی علیه السلام 
ی ی اش ها اس 

۰ نقشاًفرینی بانوان دوران امام حسن علیه السلام 

۰ معرفی بانوان روایتگر حدیث در عصر امام حسن علیه السلام 
گروه خانواده 

1 

۰ مسئولیتهای امام حسن علیه السلام در دوران امام علی علیه السلام 
تور ام ابا مس رتسم 
رایزام اس اه 

۰ نقش امام حسن علیه السلام در پاسداری از ارزش ها 


۰ مروری بر دوران جوانی امام حسن علیه السلام 


۰ شاخص های رفتاری امام حسن علیه السلام در زمان حکومت امام علی 
علیه السلام 


معرفی یاران برتر امام حسن علیه السلام 
جوان 
2 


رت 3 17 


۰ شاخصه های رفتاری امام حسن علیه السلام در دوره کودکی و نوجوانی 
اه اه و نها گام 

۰ رفتار امام حسن علیه السلام با کودکان 

کودک و نوجوان 

3 

" بررسی انفاق در سیره امام حسن علیه السلام 

۰ سیره تربیتی امام حسن علیه السلام 

۰ صبر در سیره امام علیه السلام 


۰ آداب بخشش ید کی به حال محرومان در سیره امام حسن علیه 
التاه 


۰ سفارش های امام حسن علیه السلام به مردم 
ی شاقن اسعما عشی آمام کم ی شام 

۰ مردمداری در سیره امام حسن علیه السلام 

۰ فضائل و کرامات امام حسن علیه السلام 

مخاطبان عام 

4 

۰ مقایسه عصر حسنین: از دیدگاه شهید مطهری 
ی ی 
تا ایام مس مها نم انوا ی 


۰ چه شد که جعده, امام حسن علیه السلام را به شهادت رساند؟ 


۰ صلح عزتآفرین از زبان امام حسن علیه السلام 

۰ بعاد وجودی و شخصیتی و سیره والای امام حسن علیه السلام 
۳ 

۰ امام حسن علیه السلام در موضع واقعبینی و هدفگرایی 
ار ای مک و 

۰ زندگانی و سیره امام حسن علیه السلام در مکاتب تاریخی 

۰ بررسی تاریخی زندگانی امام حسن علیه السلام بعد از صلح 
مخاطبان خاص 

3 

ص:174 


۰ حیات اقتصادی امامان: از صلح امام حسن علیه السلام تا آغاز غیبت 
صغری 


تقعا لت ها افتصایی ایام سس اه اما 

۰ کار و تلاش در سیره امام حسن علیه السلام 

اس فا نش 

6 

۰ صلح امام حسن علیه السلام پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ 
ار اف ماش شین لیم | تام آه ها 


دوران امامت 


۰ مناظرات کوبنده امام مجتبی علیه السلام با بنی امیه 

۰ بررسی قانون صلح در اسلام 

۰ مفاد پیمان صلح امام حسن علیه السلام 

۰ شرایط سیاسی و اجتماعی دوران امامت امام حسن علیه السلام 
۰ مدیریت سیاسی در کلام و رفتار امام حسن علیه السلام 
.چراامام حسن علیه السلام صلح کرد؟ 

۰ تحلیل مقام معظم رهبری از صلح امام حسن علیه السلام 
ما اس ها سا 


۰ مولفه های صلح امام حسن علیه السلام به عنوان پرشکوه ترین نرمش 
قهرمانانه تاریخ 


۰ صلح امام حسن علیه السلام در کلام شهید مطهری 


۰ امام حسن علیه السلام و مبارزه منفی علیه حکومت بنی امیه(افشاگری 
ها 


ای با سا ات وا 

۰ بررسی صلح امام حسن علیه السلام. به عنوان زمینهساز قیام عاشورا 
ات ای ای مخت ی لا مان 

۰ قاطعیت امام حسن علیه السلام در مبارزه با طاغوت شام 

۰ مروری بر محورهای مهم خطبه امام حسن علیه السلام 

۰ دلایل متفرق شدن سیاه امام حسن علیه السلام در جنگ با معاویه 
گروه های سیاسی و خبر 

علیه السلام 

ص :175 


۰ صلح امام حسن علیه السلام پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ 


کوران امامت 


۰ مناظرات کوبنده امام مجتبی علیه السلام با بنی امیه 

۰ بررسی قانون صلح در اسلام 

۰ مفاد پیمان صلح امام حسن علیه السلام 

۰ شرایط سیاسی و اجتماعی دوران امامت امام حسن علیه السلام 
۰ مدیریت سیاسی در کلام و رفتار امام حسن علیه السلام 
.چراامام حسن علیه السلام صلح کرد؟ 

۰ تحلیل مقام معظم رهبری از صلح امام حسن علیه السلام 
و و اه سا 


۰ مولفه های صلح امام حسن علیه السلام به عنوان پرشکوه ترین نرمش 
قهرمانانه تاریخ 


۰ صلح امام حسن علیه السلام در کلام شهید مطهری 


۰ امام حسن علیه السلام و مبارزه منفی علیه حکومت بنی امیه(افشاگری 
و...) 


تفر متاشی آسام سس ات رای اک هه ای 

۰ بررسی صلح امام حسن علیه السلام, به عنوان زمینهساز قیام عاشورا 
سارت ها یاس امین فا الب اسان 

۰ قاطعیت امام حسن علیه السلام در مبارزه با طاغوت شام 


۰ مروری بر محورهای مهم خطبه امام حسن علیه السلام 

۰ دلایل متفرق شدن سیاه امام حسن علیه السلام در جنگ با معاویه 
گروه های سیاسی و خبر 

7 

تکام ای سا ییامام ی اه الا 
امامت ای شوه ام اش روایات 

اش وی اه او 

تام نی ای زا وی ما ال رت 

رات خواوت ر ما مامت ای ون ای وا 
۰ تجلی قرآن در سیره امام حسن علیه السلام 

: بررسی سیره عبادی امام حسن علیه السلام 

اه مات ام ون ها الا 


۰ بایدها و نبایدهای معیشت اندیشی در سیره و کلام امام حسن علیه 
لام 


۰ روایت امام صادق علیه السلام از فضایل امام حسن علیه السلام 
۰ نقش امام حسن علیه السلام در قیام عاشورا| 

۰ مروری بر وصایای امام حسن علیه السلام به امام حسین علیه السلام 
۰ نقش امام حسن علیه السلام در نشر فرهنگ اصیل اسلام 

۰ مروری بر وصیت امام حسن علیه السلام به محمد حنفیه 


«‌جایگاه امام حسن علیه السلام در حدیت شیعه 


گروه معارف 


ص:76 1 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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